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Abstract 
Undoubtedly, the prerequisite of managing a thing is cognition of that thing. One of the 
methods of enhancing cognition of a sophisticated phenomenon, such as organization, 
is using metaphors. In order to simplify and clarify perceptual state of cognition of the 
organization, the metaphors focus on a certain aspect of it. Human, as an active player, 
perceives a specific image of the surrounding phenomena, based on his exclusive 
aspect of perception and perceptual mechanism, and behaves in accordance with this 
image. Thus, in order to perceive his organization, the manager adopts a metaphor 
which focuses on the specific aspect that interprets his exclusive perceived image. 
Amongst the factors which form a person’s perceptual field, worldview is essentially 
important; type of worldview introduces an image of the existing phenomena, which 
reflects their values and objectives. Indeed, by adopting a specific metaphor, the 
manager bases his actions on an aspect of the organization which is in line with the 
image derived from his worldview.  
 
This article aims to introduce the comprehensive man as a metaphor for interpreting the 
organization, in order to introduce dominant aspect of the organization in its approach 
to Islam. For this purpose, the human thematic network was interpreted based on 
literary work of grand ayatollah Javadi Amoli, using thematic analysis method; and 
then, by means of metaphor, the organization was interpreted in form of four 
organizing themes titled existential grade of organization, dimensions of organization, 
identity of organization, and formation of organization. These four organizing themes 
consist of fourteen basic themes, which make a clear image of organization in Islamic 
approach 
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 چكیده

هاي افزایش شناخت  در خصو   بدون شك پيش نياز اداره هر چيزي شناخت آن است. یکی از شيوه
ها براي ساده سرازي وكراهش ابهرام از    اي چون سازمان استفاده از استعاره است. استعاره  پدیده پيچيده

وضعيت ادراكی شناخت سازمان وجه خاصی از آن را مورد توجه قرار می دهند. انسان نيرز بره انروان    
اي از  بازیگري فعال براساس زمينره ادراكری و سرازوكار ادراک منحصرر بره فررد خرود، تصرویر ویرژه         

درک كنرد. بردین سران، مردیر برراي       می تارهاي پيرامون خویش را درک نموده و بر مبناي آن رف پدیده
گزیند كه وجه خا  مورد تاكيد آن استعاره، همان تصرویر ویرژه ادراكری     سازمان، استعاره اي را بر می

بينی اهميت بسرزائی دارد؛   وي را تبيين نماید. از مجمواه اوامل تشکيل دهنده حوزه ادراكی فرد، جهان
آن اسرت.   ها واهداف نماید كه انعکاس ارزش ستی را معرفی میهاي ه بينی، سيمائی از پدیده نوع جهان

دهد كره   اي خا ، وجهی از سازمان را مبناي امل خود قرار می رهگيري استعادر حقيقت، مدیر با بکار
 بينی وي باشد. در راستاي سيماي  برآمده از جهان

عاره اي برراي تبيرين سرازمان،    این مقاله در پی آن است كه با معرفی انسان جامع و كامل به انوان اسرت 
اسلام معرفی نماید. به این منظور با روش تحليل مضمون، شربکه   وجه غالب سازمان در رویکرد آن به

معنایی انسان از دیدگاه آیت الله جوادي آملی تبيين گردید و سسس با استفاده از ابزار استعاره سازمان در 
اتب وجودي سازمان، ابعراد سرازمان، هویرت سرازمان و     دهنده با اناوین مر قالب چهار مضمون سازمان

د چهرارده مضرمون پایره را جراي     تشکيل سازمان تبيين گردید. این چهار مضمون سازان دهنده در خو
 سازند.  اند كه تصویر شفافی از سازمان در دیدگاه اسلامی را نمایان می داده
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 . نظريه و الگوهاي ذهني7

كنرد. گرچره ممکرن اسرت بره ایرن        رفتار مری  انسان همواره در طول مسيرهاي مشخصی اندیشه و
مبنراي  داشرته،    واقعيرات  تحليل  كه نقش اساسی در تبيين و هستند ااما هم آنه ؛مسيرها آگاه نباشد

  هرا  دادهالگوها یا دسته بندیهاي از  یذهن، طی فرآیندهاي گذر زمان. با گيرند قرار می  و اقدام تفکر 
هراي   چرارچوب  یرا  . ایرن الگوهرا  كند میكه شناخت از محيط را توصيف  آید میبه وجود در ذهن 

در پری آن بره درک    و شرود  میتفسير واقعيت فراخوانده  تعبير و سازماندهی و درپردازش، 1داوري
مرا   هالگوهاي ذهنری دیردگا  ( 2:1334)رضائيان. بخشند میساختار  چگونگی تعامل با آن واقعيت و
، ساختارها  و الگوهاي رفتاري مبتنی برر ایرن   ها ها، مدل نظریه. نماید را تعيين می ها پدیده  نسبت به

. اامال و رفتار ما آگاهانه یرا نرا   گيرد میدیدگاه تدوین شده، ملاک تعامل  آدمی با دنياي خارج قرار 
تنی بر دیدگاه و در نتيجه الگوهاي رفتاري و تئوریهایی است كه بره صرورت ضرمنی یرا     آگاهانه مب

بره خصرو     هرا  پدیرده به همين سربب بایرد گفرت مشراهدات مرا از      » ایم؛ پذیرفتهآشکار آنها را 
و با تعبيير و نظریه بلکه مبتنی بر  ؛اجتماای و از آن جمله سازمان مشاهده صرف نيست هاي پدیده

و بر خاسته از دیدگاه و  ایم پذیرفتهاست  یعنی مبتنی بر مفروضاتی است كه از پيش  تفسير همراه 
 ( 1331)اميري.« ایم كردهنگرشی است كه بر این مبنا انتخاب 

فرد براساس درکِ خود از تجربه خویش، به مفهوم سازي پرداخته با شکل گيري مفاهيم ذهنری  

 2؛ نظرام  مفهرومی  دهد میمفاهيم جدید را شکل كرده،  یابیپس از آن  نتایج را ارزآزماید؛  میآنها را 
شرود.   گيري وآزمون مفاهيم درگذر زمان موجب استقرار الگوهاي ذهنی می بر آمده از چرخه شکل

بدین سان از سوئی، الگوهاي ذهنی برآمده از درک تجربيات و مفهوم سازي آنها در نهایرت طررح   
 ها پدیدهبينی  شها هستند كه با تبيين، تحليل و پي ن نظریهایو از سوئی دیگر  گيرد میبه خود  نظریه

به بيان دیگر، رفت و برگشتی ميان درک  گذارند. اثر می  ها پدیدهبه آنها  جهت داده، بر درک  ما از 
وجود دارد. این چنين، ذهن بر اساس سراز و ادراكری خرود در مقابرل الگوهراي       نظریهاز پدیده و 
 .ستذهنی منفعل ني
خا  خرود )الگوهراي    هاي نگرشو  ها دیدگاهسازمان بر اساس مفروضات اساسی،  هاي نظریه

ذهنی( سعی در تبيين مسائل و یافتن راه حل دارند. الگوهاي ذهنی در خصو  سازمان مبتنری برر   
از  را پری ریرزي كنرد.    آن اداره سبك و سياق كند میمفهوم سازي آن، تلاش  نحوه درک سازمان و

 ت شناخت بيشتر الگوهاي ذهنی ، باید به سازوكار درک و مفهوم سازي پرداخت.این رو، جه

                                                        
1. Frames of reference  
2. Conceptual system  
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 سازوكار ادراک . 4

از اوامل چندي است كه بر ادراک او  متأثرذهن در درک تجربيات منفعل نيست. حوزه ادراكی فرد 
ن داشرته  ادراک گوناگونی از یك واقعيرت معري   توانند میگذارد آنگونه كه دو انسان  می از وقایع اثر

گرون و معيرار رفتارهراي مختلرف      الگوهاي ذهنی گونره  منشأباشند؛ چنين ادراک متفاوتی است كه 
بلکره   ؛گري انفعالی بر گسرتره زنردگی خرود نيسرت     نظاره شخص از طریق ادراكات صرفا » است. 

 ه ودنياي پيرامرون خرود را ازطریرق فراگررد پيچيرد      اي از یا جلوه بازیگري است كه فعّالانه تصویر
.« كنرد  مری سازد و براساس آن برنامه زندگی خرود را تردوین كررده وایفراي نقرش       پویاي ذهنی می
 (31:1331)رضائيان

سرازوكار   ، توجره و ادراک تشرکيل شرده اسرت.    از سه بخرش امرده احسراس    فراگرد ادراكی
كره   دهرد  مری هاي حسی را در بر داشته درصورتی به محركهاي محيطری پاسرخ    احساس كه ارگان

گرچه ارگانهاي حسی در دریافرت برخری محركهرا    -وئی این ارگان از سلامت برخوردار باشد ازس
وازسوئی دیگر، محرک محيطی بتواند توجه فرد را به خود جلب كند؛ سرازوكار    -محدودیت دارد

تغيير و تازگی  محرک محيطی بستگی دارد. سرازمان   توجه به اندازه، شدت، تناوب، تباین، حركت،
الگوهاي قابل تشخيص  دسته بندي كرده و آنگاه بر اسراس   محركهاي محيطی را در ،نسانادراكی  ا
اصولی است كه آدمی در سازمان ادراكی خود  ،و تکميل مجاورت، ، مشابهت. زمينهكند میآن امل 

الری   32 :1331:گذارد)رضرائيان  مجمواه این اوامل بر درک واقعيت طبيعی اثرر مری   به كارمی برد.
درک تجربه واقعيات محسوس و ملمروس   تواند میحوزه اداركی فرد آنقدر قدرتمند است كه  .(41

متناسب با واقعيت منجر شود. به انوان مثال، فردي كه یرك  نا اي رقم بزند كه به رفتاري را به گونه
یرن  ا ممکن است به آن حمله كند یا پا به فرار بگذارد؛ ،كند میریسمان سياه و سفيد را ماري درک 
 شگفت آور و حتی خنده دار است. كنند میآنچنانکه هست درک   رفتار براي كسانی كه ریسمان را
و از حيث ساختار و محتروي پيچيرده و    اهاي اجتماای متنوع، متغير، پوی از آنجا كه موجودیت

اي  ه(؛ اما حتی اگر پدید1332 :درک آنها به سادگی واقعيت طبيعی نخواهد بود )پور ازت اند، مبهم
طبيعی، خارجی و اينری فررض كنيم)رهيافرت اينری      هاي پدیدهاجتماای همچون سازمان را مانند 

قرار داده، مبناي  شريوه اداره او قررار    تأثير(، بازهم  این حوزه ادراكی  فرد است كه آنرا تحت 1گرا

ه واقعيرت  بر  2. این در حالی است كه برخی صاحبنظران الوم اجتماای، رهيافتی ذهنی گراگيرد می
جهران اجتمراای   ». بره اقيرده اینران    دانند میاجتماای در پيش  گرفته، آن را محصول  ذهن انسان 

                                                        
1.  Objective approach  
2.  Subjective approach 
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 بره  خارج ازشناخت انسان چيزي نيست مگر نامها، مفاهيم واناوینی كره  بره منظرور سراختاردادن    

ه پردازان ازنظری 1( بر این اساس،  كارل ویك13: 1333)بوریل و مورگان« واقعيت به  كارمی روند.

به ریشه ذهنی  سازمان  اشاره كرده، آن را محصول وضرع محريط و    2سازمان، با ارائه  تئوري وضع
 .(112الی  113: 1331داند)اسکات میخلق معناي ااضاي سازمان 

توان به ویژگيهاي ادراک شونده )ظراهر، ارتبراط و وجهره(،     ازاوامل موثربر ادراک اجتماای می
، پيچيردگی  ادراک از خرود هراي ادراک كننرده )   )ساختار و فرهنرگ( و ویژگری  ویژگيهاي وضعيت 

، دفراع  اي هالره ، خطراي  اي كليشره شناختی، تجربه پيشين و حالت انگيزشی( اشاره نمود. برخرورد  
ضمنی شخصيت، فرافکنی و اثر اولين برخورد از جمله مهمترین  هاي نظریهادراكی، ادراک انتخابی، 
 .(42الی  42 :1331:)رضائيانتأثير قراردهدفراگرد ادراک را تحت   اندتو میخطاهائی است كه 

هراي تحصريلی، اجتمراای و     و پيشرينه  ها زمينهدر ميان اوامل تشکيل دهنده  حوزه ادراكی فرد 
اي كه ااضاي جوامع فرهنگی متفراوت، ادراک متفراوتی از    ونهگفرهنگی او اهميت بسزائی دارد به 

، اهداف، انتظارات و ها ایده، ها ارزشكه منعکس كننده مجمواه نيازها، »یك  پدیده خواهند داشت 
 ( 1331ت هنجارهاي  فرهنگی آن ملت است. )مشبکی و پوراز

 دراقع، سيمایی كه انسان فعّالانه به وسيله سازو ادراک منحصر به فررد خرود ازپدیرده اي ماننرد    
رچره جهرت فهرم موضروع سرازوكار      سازگار است. گ فرهنگ او، با دهد میشکل سازمان در ذهن 

. در انرد  انفکاکاما این دو درهم پيچيده و غير قابل  گردد میادراک و مفهوم سازي جداگانه بررسی 
 ه آن را مفهوم سازي كرده باشيم؛ك شویم مینائل  اي پدیدهحقيقت زمانی به درک 

 مفهوم سازي. 9

از شريوه تعامرل مرا برا      ،كنريم  سازي مری  اي كه ما از طریق آن تجربيات خود را مفهوم نظام مفهومی
، هرا  ، نگررش محيط برخاسته كه در طول زمان مبنائی براي شکل گيري الگوهاي ذهنی )مفروضرات 

همين  نظام مفهومی اسرت كره براسراس آن تفکرر و      از آنجا كه ارتباطات مبتنی برها( است.  نظریه
بر اساس شرواهد زبرانی،  نظرام     ؛ست ، زبان منبع اصلی شاهد بر چگونگی این نظام اكنيم میاقدام 

 (.14و  13: 1304دارد )ليکاف و جانسون  3استعاريت ماهياساسا  مفهومی متداول ما 

موضوای درحوزه زبان است و ناسازگار با واقعيت زبان  4استعاره ،هاي كلاسيك زبان نظریهدر 
بر بکارگيري یك كلمه براي مفهومی خارج از معناي اادي جهرت اظهرار    روزمره بصورت استثناء،

                                                        
1. Karl  Weick 
2. Enactment theory 
3. metaphorical 
4. metaphor 
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. اما زبان به نام و صفت اشيا محردود نيسرت و وسرعتی بريش از دایرره      نوای مشابهت دلالت دارد
صدق و كذب دارد. جان زبان در انشا است و زبان، زبان استعاره است؛ نه به این معنا كره در زبران   

لکه زبان، استعاره است و با استعاره، زبران شرده اسرت )داروي اردكرانی     استعاره هم وجود دارد، ب
 .(4و3: 1301

، ؛ به دیگر سخنداند با واژه دیگر بر حسب نوای تشابه می اي ارسطو استعاره را جایگزینی واژه
. به شود نمیاستعاره صورت مختصر شده تشبيه است كه در آن ادات تشبيه، مشبه و وجه شبه ذكر 

لرب چرون   » تشبيه مفصّل از -در جائی كه به معناي لب بکار رفته باشد -ال، استعاره لعل انوان مث
)معنرائی كره برراي     در استعاره یکی از معانی رایرج  .(1333)صفويگيرد نشات می« لعل سر  است

به تصویر چيزي كه بطور استعاري درباره آن ، رود تا با استفاده از آن ذهن بيشتر آشناست( بکار می
، هدایت شویم؛ لازمره ایرن امرر    ذهن آشنا یا ناآشنا باشد( تواند براي كنيم )و معنایش می گو میگفت

برراي   هرا  اسرتعاره دین سران،  . ب(331 :1021)آلستوننوای شباهت ميان آن دو موقعيت استوجود 
 راه پيردا  افزائری  ایجاد نفوذ در كلام به ارصره دانرش  گسترش قلمرو كاربرد خود از تزیينی بودن و 

كره براهم داراي وجروه    زطریق تشبيه یك پدیده به پدیرده دیگرري   اند. این چنين، با استعاره ا كرده
 یابند دارد، راه می شناخت آنچه كمتر بدان آشنائی به ،از آنچه ذهن بدان آشنا استمشتركی هستند، 

 .( 31: 1334)الوانی
شناختی اسرت كره بره قلمررو     سازوكاري  بلکه ؛استعاره تنها موضوای زبانی نيستدر حاليکه، 

، استعاري اسرت  كنيم مینظام مفهومی كه واقعيات را با آن تبيين  ؛در پی آن اقدام تعلق دارد تفکر و
 مفاهيم استعاري در نظام مفهومی است. روبنايو بيان استعاري در زبان 

 Metaphor از دو واژه بهmeta  معنی فرا یا بالا وpherein دن تشکيل شرده  معنی حمل كردن، آور به
 (12: 1304ليکاف و جانسون ) است. جوهر استعاره فهم و تجربه یك چيز برحسب چيز دیگر است.

سرازي و در نتيجره    جهت مفهروم  آوردن حوزه معنائی  یك چيز فراي دیگري این كار از طریق

الوم نظامی برا   به مفهوم فرا آوردن اشاره دارد؛ همچنانکه در 1. واژه نگاشتگيرد میدرک آن انجام 
برر  استفاده از كاغذهاي شفاف كه برآن ساختار و طرح امليات ترسيم شده اسرت و قررار دادن آن   

دراسرتعاره   ،گيررد  است كه مبناي اقردام قررار مری   و آن  دهند مینقشه جغرافيایی به آن مفهوم روي 

وم سرازي شرده   ؛ اینگونه حوزه مقصد مفهپذیرد میصورت  3به حوزه مقصد 2مبدأنگاشتی از حوزه 
گيررد. از ایرن رو، اسرتعاره بره      برا حروزه مقصرد قررار مری      مبنراي تعامرل   اسرت كره   و این مفهوم

                                                        
1. mapping 
2. Source domain 
3. target domain 
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بلکره در  ؛ اسرت. مركرز اسرتعاره در زبران نيسرت      1«گاشت حوزه متقاطع در نظرام مفهرومی  ن»معنی
ي ها گردد. آنچه در نظریه دیگر مفهوم سازي می اي ذهنی را  برحسب  چيز است كه حوزه اي شيوه

بيان استعاري است كه سطح بيرونی تحقق این نگاشت حوزه  شد، میگذشته به نام استعاره شناخته 
سازي جهان بيرونی اسرت و رفترار مرا، فهرم      اي مفهوم. استعاره شيوه ما برباشد میمتقاطع در زبان 

 ( 101: 1333و ليکاف  31الی  33: 1301)قائمی نيا.كند میمان را منعکس  استعاري ما از تجربيات
سرازمان)حوزه مقصرد( را    ،اگر مدیر سازمان را همانند ماشين تصور كند ]مدیر»به انوان مثال، 

[ آن را همچون یك ماشرين اداره خواهرد كررد. در    اشين )حوزه مبدأ( مفهوم سازي كندبر اساس م
ایش كرارآیی و اثرر   از قطعات طراحی شرده برراي افرز    اي مجمواهاین صورت ماشين در نظر وي 

مواجه با ضعف كاركرد، تصميم بگيرد به شيوه خشی خواهد بود؛ به طوري كه ممکن است هنگام ب
مهندسان طراح، نسبت به تعویض اجزاي مستهلك شده سازمان اقدام كند یرا اینکره برا اسرتفاده از     

ن صرورت كرارآیی   تري را جایگزین قطعات فعلی نماید. درایر  مظاهر فنآوري نوین، قطعات مناسب
انجرام   اثرر  در ، ولی  نيروي كار ممکن است با احساس ادم قدرت و ثبات وخواهد یافتافزایش 

( از خرود بيگرانگی    321: 1333: )مورگان« كارهاي تخصصی وتکراري، دچارازخود بيگانگی شود.
 .زي آن از طریق استعاره ماشين استدرک بخشی از سازمان با مفهوم سا هاي آسيبیکی از 

، سرپرستی سلسه مراتبی، قوانين و مقررات مدیر از طریق تقسيم كار ثابتاگر از منظري دیگر، 
نری  بي ، قابليت پيش، نظمبا تاكيد بر سرات، شفافيت ، حاكميت روابط رسمی وغير شخصیتفصيلی

وي دانسته یا ندانسرته، بطرور ضرمنی یرا      دهد می، این موضوع نشان و كارآیی سازمان را اداره كند
 (   1331استعاره ماشين مفهوم سازي و درک كرده است. )وارث  آشکار سازمان را توسط

بلکره   ؛دیگر بر حسب نروای شرباهت نيسرت    اي واژهاستعاره تنها بکارگيري یك واژه به جاي 
 است؛ درمثال فوق، مبدأو مستند به حوزه  شود میشبکه معنائی است كه برحوزه مقصد فرا افکنده 

شده است و خود را محدود بره مشرابهتی خرا     سازي  ومسازمان توسط حوزه معنائی ماشين مفه
بينری و   تقسيم كار، روابط غيرر شخصری، مکرانيکی، دقيرق، قابرل پريش       ؛ اهداف مشخص،كند نمی

هراي   هرائی از ویژگری   اي قابرل تعرویض و... نمونره    حتی نگاه به انسان به انوان قطعه یکنواخت و
تروان گفرت تشربيه نروع      درک شده است. مری مفهوم سازي و  ،استعاره ماشينبا  سازمانی است كه

 گویرد  مری شود. اسرتعاره   اي از شبکه معنائی تاكيد می ویژهخاصی از استعاره است كه درآن برمقوله 
و حال آنکه در تشبيه این موضوع  تنها در وجه شربه مرورد توجره قرارمری گيررد.       «این آن است»

، از آیرد ؛ ذهرن فعرال آدمری     كه ازتصورّ برمری  كند میایجاد  هائی را ميان دو پدیده  استعاره شباهت

                                                        
1. A cross-domain mapping in the conceptual system 
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( 1332. )موسروي كنرد  نمری تشبيه این كار را  آورد كه ضرورتا  ائی را به یاد میویژگيه ،طریق تصورّ
وجه شرباهت دراسرتعاره نيسرت. آنچره در      جستجويبدین سان، نيازي به اثبات رابطه مشابهت و 

بلکره تصرور و تجسرم اسرت؛ )جرلال زاده       نيست؛دارد، تشبيه  میاستعاره ذهن را به خود مشغول 
سرازي، درک و در نتيجره برازیگري در صرحنه زنردگی انجرام        كه ذهن براي مفهروم ( كاري 1310
؛  بنرابراین  ایرم  كردهسازمان را درک  «سازمان بمثابه ماشين»؛ در مثال فوق، از طریق استعاره دهد می

 ازمان و ماشين  بسردازیم.غيرمنطقی است كه به اثبات شباهت ميان دو پدیده س

ی از یرك مفهروم   ؛ چرا كه درک وجهر  2است نه جامع 1بخشی ،از طریق استعاره ها پدیدهدرک 
آنچنانکره  )وجوهی كه فرد برا درک پدیرده    كند میدیگر وجوه آن را پنهان برحسب مفهومی دیگر، 

از ؛ یگر قابل درک گردنرد( د هاي استعارهبا مفهوم سازي ازطریق  تواند میبر آنها آگاه بوده یا  هست
سرازي شرده برا بکرارگيري اسرتعاره همره جانبره         هاي مفهوم فتار انسان در مواجه با پدیدهرو، ر این

پدیرده   ازچه اینکه رفتار او مبتنی بر دانشی بخشری   ؛نخواهد بود و این چنين به خطا خواهد رفت
نگرشی آنچنانکه هست ن  درک شده است نه پدیده آنچنانکه هست. بدین سان، جهت درک سازما

مختلرف بره صرورت مکمرل و نره جرایگزین  پيشرنهاد         هاي استعاره منشوري به معناي بکارگيري
 (    1331. )وارث ،شود می

 مترأثر  شرود  مری اطلااات ضمنی و حوزه معنائی كه در ذهن هنگرام بکرارگيري اسرتعاره فعرال     
تجارب فرهنگری هرملرت خرا      و( ازآنجا كه تفکرات 1331ازتجارب فرهنگی است. )قاسم زاده

همان ملت است لاجرم شيوه بازتاب آنها در زبان آن ملت نيز مخصو  همان زبران ومتفراوت برا    
، با این وصرف  (1331.)حيدريشود میترجمه استعاره به آن توجه  زبانهاي دیگر خواهد بود كه در

، باورهرا و...( و  ها ارزش بلکه در چارچوب تجربه فرهنگی )جهان بينی، ؛ها اختياري نيستند نگاشت
تواند اسرتعاره از یراري برا وفرا       ( به انوان مثال سگ نمی1332؛)موسوياند شدهدانش درونه گيري 
هاي همچون نجس و در نتيجه قبيح برودن را   معنائی سگ در فرهنگ ایرانی مولفهباشد؛ زیرا حوزه 

(. 1333. )صفوي)وفاداري( مشتركنددو در وجه شبه درخود دارد؛ اگر استعاره نوای تشبيه بود، هر 
مفهرومی   توانرد  نمری نردارد   رایانهبراي كسی كه هيچگونه اطلاای از  «مغز بمثابه رایانه» یا استعاره
به دیگر سخن مفهوم سازي مغز یا یاري وفادار به این شيوه اثربخش نيسرت؛ اینگونره    داشته باشد،

 .حضور دارند ها استعارهدانش و تجربه فرهنگی در 
رهنگ الگوي تفکري است كه سينه به سينه درميان مردمان انتقال یافته ادراک و مفهوم سرازي  ف
مختلف، متفاوت و نشراندهنده چگرونگی درک    هاي فرهنگدر  ها استعاره ،یزد. بدین سانر می را پی

                                                        
1. partial 
2. total 
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دنياي اطراف است. جهانشمولی یك استعاره بستگی به قدرت فراگيرري فرهنرگ برآمرده از آن را    
و اقروام مختلرف    آن  شرکل گرفتره، خرود را در ميران ملرل      هر قدر فرهنگی كه اسرتعاره در  دارد.

همخروان خواهرد برود.     همسان و كند، اره از پدیده مشابه ارائه می، تصویري كه استعگسترش دهد
، اخترراع ماشرين و   است. با انقلاب صنعتی« سازمان بمثابه ماشين»نمونه بارز این موضوع، استعاره 

تحليل مکانيکی از جهان این استعاره شکل گرفته، هر جا كه فرهنرگ صرنعتی )الگروي تفکرر     ارائه 
هراي   ليل پدیدهالوم متناظر با آن وارد شده، این استعاره چه در تبيين و تح مکانيکی( بهمراه ابزار و
 ،نیافت كه فرهنرگ آ  توان میملتی را  نيز قدرت گرفته است؛ از آنجا كه كمترطبيعی چه اجتماای 

 ،گفرت اسرتعاره ماشرين    تروان  مری ابزار و الوم صنعتی دستخوش تغيير نشرده  باشرد،    تأثيرتحت 
، در تمامی اذهان حوزه معنائی یکسانی دهد میجهانشمول است؛ یعنی تصویري كه از سازمان ارائه 

 .  كند میرا فعّال 
كره   دهنرد  مری ل از فرهنگ، الگوهاي ذهنی را شرک  متأثردرک و مفهوم سازي )استعاره( هر دو 

 هرا  اسرتعاره هرا و   نظریره ؛ بدین سان، رفت و برگشتی ميران  گيرند میسرانجام قالب تئوري به خود 
اي یرا راهنمرا،    اي ریشره  برا اسرتعاره  سرازمان   نظریههاي  هر كدام از دیدگاه»، وجود دارد. این چنين

 (02الف :  -1331)هچ «. مطابقت دارد
ربه یرك پدیرده ممکرن اسرت     و بر اکس درک و تج شوند می ها پدیدهموجب درک  ها استعاره
؛ مفاهيم ناشی یجاد كند كه به آن استعاره گویندمعنائی شود و تصویري ا اي شبکهسازي  بااث فعال
، آشکار و پنهان ها نظریهو  دهند میرا  شکل  ، نظریهسازي از استعاره در یك شبکه معنائی از مفهوم
و تجربره   سرازند  مری را قابل درک  ها آن، ها ها با تبيين پدیده نظریه نند؛آفری اي را در ذهن می استعاره
سرازي،   متقابل ميان درک و مفهروم  . روابطتوان در قالب یك نظریه سازمان داد میرا  ها پدیدهدرک 

 گردد. میمشاهده  1در نمودار  استعاره و تئوري سازمان

یرا   ا مبتنری برهشرت اسرتعاره ضرمنی    هاي سرازمان ر  نظریه 2در كتاب سيماي سازمان 1مورگان
هاي ماشين، ارگانيزم، مغرز، فرهنرگ،    كند. هيچ یك ازپدیده میآشکار متناظر با هر یك، طبقه بندي 

اگرنگروئيم  -بلکره هرر كردام    ، سازمان نيسرت؛  نظام سياسی، زندان روح، جریان سيال، ابزار سلطه
ز سازمان كره متناسرب برا نروای     است ا اي جلوهتصویر و  -( وضعكند)نظریه  سازمانی را ایجاد می

سازمان )درک ومفهوم سازي آن( و به تبع آن   هاي استعارهبينی شکل گرفته است. از آنجا كه  جهان
بينی است، در هر برهه زمانی كه نروع نگراهی    سازمان، تحت نفوذ فرهنگ و بویژه جهان هاي نظریه

اهده دار تبيين و تحليرل   گرفته، استعاره سازگار با آنویژه به دنياي پيرامونی درجامعه یا افراد نيرو 

                                                        
1. Gareth  Morgan 
2. Image of Organization 
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سرازد، آن   گردیده است و بر این اساس كه هر اسرتعاره وجهری از سرازمان را روشرن مری     سازمان 

، براي مثالگردد.  آن تاكيد می« برد روشنگري» بر تبيين وتحليل تلقی شده، در 1استعاره وجه غالب 
 هاي استعارهاز ميان  ، احتمال اینکهختار نظریه ماركس معتقد باشندبه مبانی و سااي واقعا   اگر جامعه

از سرایر   را بيشرتر  «سازمان بمثابه ابرزار سرلطه  »، برد روشنگري استعاره مطرح شده توسط مورگان
 (.1331د بيشتر است)مشبکی و پورازت بدانن ها استعاره
 

 
 از فرهنگ متأثر، استعاره و تئوری : تعامل رفت و برگشتی ميان درک1نمودار 

شناسری آن را سرسهر نظریره     سؤال اساسی این است كه اگر جهان بينی اسلامی و به ویژه انسان
تواند وجه غالب سازمان را نشران   اي می سازي قرار دهيم، چه استعاره سازمان و نيز ادراک و مفهوم

 دهد و سازمان را بر اساس آن تبيين كند. 

  . چرايي تبیین سازمان با انسان2

سازد نگاه ویژه آن مکتب بره   هائی كه هر مکتب فکري را از دیگر مکاتب متمایز می یکی از ویژگی
ها و باورهاي اساسی آن مکترب   ؛ تصویرانسان در هر مکتب مبتنی بر جهان بينی، ارزشانسان است

كه هست(را معرفی كرده، بر پایه آن بایدِ انسانی )انسان آنچنانکه بایرد(   هستِ انسان )انسان آنچنان
( از آنجا كه انسان فصل مشترک الوم انسانی است و الم 3الی 1:  1311عریف می كند)نصريرا ت

در  رین موضوااتگردد، انسان و ابعاد وجودي او از مهمت انسانی بدون  شناخت انسان حاصل نمی
 و 11الری   11: 1310كند.)مصباح یزدي هر الم  انسانی است كه اصل موضوای آن الم را تامين می

                                                        
1. Dominant aspect 

 نظريه سازمان

 استعاره
درک و 

 سازيمفهوم
 

 فرهنگسپهر 
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( به انوان مثال در رشته مدیریت، هر نظریه سازمان بر نظریره اي از جامعره   21: 1310آملیجوادي 
از ( 0: 1333و بوریرل   استوار است كه خود بر پيش فرضی از ماهيت انسان مبتنری اسرت.)مورگان  

، یکی از نقاط كليدي رویکرد مدیریت به اسلام، به بيان بهتر، ترابش نرور اسرلام بره سرازمان      اینرو
 روشن شدن وجه غالب آن، انسان است.جهت 
توان گفت آنچه  می معنائی انسان و گروههاي انسانی آنقدر بهم نزدیك است كهشبکه  اسلامدر 

به دیگر بيران، در اسرلام    ها نيز صادق است. درباره یك انسان حاكم است درباره اجتماای از انسان
ها در جاي خود قررار دارد و   جامعه و گروه انسانی با استعاره انسان تبيين شده است و البته تفاوت

 هر فردي پاسخگوي اامال خویش است. 

  . آيات الاهي7-2

یراري   شبکه معنایی مشترک ميان انسان و جامعره انسرانی در آیرات الاهری بره ایرن شررح اسرت:        

گشرایش در اثرر   ( 1.گرردد  مری  ها آن مؤمنهم شامل فردي از انسانها وهم اجتماع  نصرت الهی)خدا
؛ نمایرد  مری در صورتی كه فردي از انسانها تقوي پيشه كند خداوند راه نجاتی براي او فراهم )  تقوا

 تغيير در نعمرت (  2.گردد می ها آنایمان و تقواي جمعی انسانها نيز  بااث گشایش نزول بركات بر 

هم یرك فررد   ) حاكميت در زمين( 3.دهد مید با تغيير انفسی فرد و اجتماع، نعمت را تغيير خداون)

آنچره یرك فررد    )  دسرتآورد ( 4ها. جانشين خداوند در زمين باشد و هم اجتماای از انسان تواند می
كنرد نيرز و هریرك در گرروه آن خواهنرد       براي اوست و آنچه یك اجتماع كسب می كند میكسب 

هر فررد و  ) اجل( 2و هم یك انسان به تنهایی. گيرند میهم قومی مورد امتحان قرار ) انامتح( 1بود.

( وجود حجت و راهنما )هرم  1.كند نمیهم  تأخيرو  افتد نمیهر اجتماای اجلی دارد كه از آن پيش 

برترري برر   ( 3در وجود انسان و هم در جامعه انسانی وجود حجت امري قطعی و ضرروري اسرت.  

ظلرم   هرا  انسانهم فردي از ) ظلم( 0ها. و هم فردي از انسان شود میهم قومی برتري داده )  دیگران

                                                        
 22و حج /  1محمد /  . 8
 32و اعراف  34طلاق /  . 4
 «رب اغفرلي الذنوب التي تغیرّ النعم»به ضممیه فراز دعاي کمیل  29و انفال /  88رعد/  . 9
 822و انبیا /  2و قصص/  19و  82و يونس /  22و انعام /  22و نور /  42و ص /  4بقره /  . 2
 94و نسا/  828و   892و بقره /  48و طور/  22و  93نجم /  . 2
 21و نمل /  4و عنکبوت /  81و دخان /  92و ص /  12و   22طه / . 2
 9و هود/  4انعام / و  29و مومنون /  2و حجر /  23و يونس /  92اعراف /  . 1
 1و  1و شمس /  82و قیامت /  42و فاطر /  1و رعد /  92نحل /  . 1
 12و انعام /  22و اسرا /  429و  844و  21و24بقره / . 3



 
 

 

  42 ، شماره پیاپي8931دهم، شماره دوم، پايیز و زمستان دوازانديشه مديريت راهبردي، سال  21

دچرار شررک    ها انسانهم فردي از )  شرک( 1ظالم باشند.  توانند می ها آنو هم اجتماای از  كند می

دچرار   هرا  انسران هم فرردي از  )خسران( 2مشرک باشند.  توانند می ها آنو هم اجتماای از  شوند می

)ایمان به پروردگرار هرم برراي فررد و هرم برراي       ایمان( 3.ها انسانو هم اجتماای از  شود مییان ز

)انجام امرل صرالح هرم برراي فررد و هرم برراي         امل صالح( 4ها مطرح است. اجتماای از انسان

 (1ها ممکن است. اجتماای از انسان
و احيا یك نفر را برا احيراء    شگفت آورتر از همه اینکه قرآن قتل یك فرد را با قتل تمامی مردم

مراد از این تساوي آن است كه جميع انسرانها و فررد انسرانی     . 2تمامی آنها مساوي قرار داده است
حقيقتی كه در همه یکی است؛ به دیگر سخن، یك فرد انسانها و همه انسرانها   ؛همگی یك حقيقتند
 (113و : -1312)طباطبائی .اند مساويدر آن حقيقت 

از آنجا كه امر به صورت مفرد اما در معناي جمع، شرامل همره    1.آیه مشورت استشاهد دیگر 
 .(141: 1332)نقی پرورفر دهرد  مری امور اجتماای آمده است گویا پيکره واحد بودن جامعه را تذكر 

مورد تاكيد است چرا كره هردایت واحردي برراي همره       3یگانگی حقيقت انسانها در آیات دیگري
 .( 01: 1310 كه لازمه آن  برخورداري از حقيقتی یگانه است)جوادي آملی نماید میمعرفی 

 . روايات4-2

فرماینرد:   مری  صلی الله اليه و الره شود؛ پيامبر  سيماي جامعه مؤمن در روایات نيز پيکره واحد بودن آن را یاد آور می
درد آمدن اضوي، دیگر ااضا برا  اي است كه با به  مثال مؤمنين در مهربانی و اواطف متقابل مثال پيکر زنده

(. در روایتی مشابه الاوه بر اضرویت مرؤمنين در   34: 1331)مطهري0كنند تب و بيخوابی آن را همراهی می

 (  33: 1331) نقی پور فر11داند یك پيکر واحد، آنان را داراي روحی واحد می
كننرد و بره    هشام بن حکم در اثبات ضرورت وجود امام براي اجتماع از مثال انسران اسرتفاده مری   

گوید: خداوند جوارح را بی امام رها نکرد و قلب را امام آنها قرار داد؛ پس چگونره   امرو بن ابيد می
                                                        

 22و انام /  881و ال عمران /  22و بقره /  11و  23کهف / 22و نمل /  498بقره /  . 8
 14و مائده /  882و نسا/  18و  11براي نمونه، انعام /  . 4
 33و اعراف /  3و  1و طلاق /  4عصر /  . 9
 2و انبیا/  31و يونس /  14و طه /  11و کهف /  24براي نمونه، بقره /  . 2
  89و سبا /  31و نحل /  23و مائده /  24بقره /  . 2
 94مائده /   . 2
 823ال عمران /  . 1
 92و  روم/  812و بقره/  41همچون سباء/.  1
 مثل المومنین في تواددهم وتراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکي بعض تداعي سائر جسده بالحمي و السهر.  3

 صال شعاع الشمس بها. المومن اخ المومن ان اشتکي شیئا وجد الم ذلک في سائر جسده و ان روحهما من روح الله و ان روح المومن لاشد اتصالا بروح الله من ات 82
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كنند و قسم یاد  این استدلال هشام را تأیيد می اليه السرلام كند؛ امام صادق  جامعه بشري را بی امام رها می
 (31و  31: 1331كنند كه این موضوع در صحف ابراهيم و موسی آمده است. )جوادي آملی  می

هراي محکرم و متشرابه اسرت و      در نظریه تفسير انسان به انسان نيز وجود انسانی داراي مولفره 
دارند و در انسان و جامعه انسرانی، متشرابه   هاي محکم و متشابه نيز در جامعه انسانی حضور  انسان

شود و محکم بر متشابه اشراف دارد. به بيان دیگر آنچره در مرورد یرك انسران      به محکم ارجاع می
( این شواهد، مویرد  213و  211: 1331صادق است در مورد جامعه نيز صادق است. )جوادي آملی

در خصرو    و روایرات  آنچه قررآن ن، همچني .استسازمان سازي  بکارگيري مدل انسان در مفهوم
در  دارد وابسته به كميت نيست؛ یعنی تعداد افراد تشکيل دهنده آن اجتماع تفراوتی  اجتماع بيان می

برا ایرن    (132: 1333)جعفري .نماید نمی، ایجاد معارف الاهیمطرح در  هاي ارزشو  بایدهاقوانين، 
 هاست.  مول این بایستهوصف، یك سازمان به انوان جمع كوچکتري از اجتماع مش

بریم كه به هر روي، بنيان استعاره بر خلاقيت اسرت؛   از آن رو از این شواهد به انوان موید نام می
كند، رابطه بر قررار كررده، بره نتيجره      اي كه ارف به رابطه آنها توجهی نمی در خلاقيت ميان دو مقوله

ي یك مقوله بر اساس مقوله دیگر، تصویري ساز رسيم؛ استعاره مبتنی بر خلاقيت با مفهوم جدیدي می
از مقوله اول را ارائه كرده، اثرگذاري و نفوذ آن بر مخاطب را افزوده، این چنين دركری دیگرر از آن را   

گردد. از سوئی دیگرر، یکری از    دهد یا از اساس  منجر به درک مقوله اول توسط مخاطب می شکل می

است، كره از تركيرب مبتکرانره     1تصویرسازي خلاقانه هاي رسمی همين هاي شکل گيري تئوري شيوه
 (  1331اند.)اميري آیند كه بيشتر به صورت جداگانه پرورده شده تصورات یا مفاهيمی بدست می

 . تبیین انسان بر اساس ديدگاه آيت الله جوادي آملي حفظه الله با استفاده از روش تحلیل مضمون2

دمی آملی انتخاب گردید. چه اینکه رجوع مسرتقيم بره منرابع    براي تبيين انسان دیدگاه آیت الله جوا
دینی و برداشت از منابع دسته اول براي تبيين انسان در توان نگارنده نبود و مراجعه به اهل فرن در  

 ،به تناسرب فعاليرت المری در دیرن     ایشان هاي كتاب. بدیهی است همه این باره توجيه پذیر است
داراي موضوع انسان است. اما ایشان در كتاب تفسير انسان به انسان بيران صرریح خرود را دربراره     

به منظور درک بهتر دیدگاه ایشان، كتاب هاي حيات حقيقی انسران در   .اند داشتهانسان از منبع دین 
ور قرآن، صورت و سيرت انسان در قرآن، فطرت در قرآن، زن در آیينه جمال و جمرال الاهری مرر   
گردید. سسس كتاب تفسير انسان به انسان به انوان منبع داده براي تحليل مضمون دستيابی به شبکه 

                                                        
1. Creative imagination 
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هاي تحليل مضمون بره   معنایی انسان در جهان بينی اسلامی مورد توافق قرار گرفت. متناسب با گام
 پردازیم.   هاي این منبع می بيان فرآیند تجزیه و تحليل داده

 ن. آشنا شدن با مت7-2

كليردي   هراي  نکتهابتدا یك بار كتاب به طور كامل مطالعه گردید و سسس دوباره به منظور دریافت 
در طرول   جداگانره نوشرته شرد.    هاي برگهلازم در حاشيه و  هاي یادداشتبررسی و مطالعه گردید. 

 پژوهش شش بار این كتاب مطالعه و مورد بررسی دقيق قرار گرفت. 

 متن كدگذاري . ايجاد كدهاي اولیه و4-2

در این مرحله، نکات كليدي و اطلااات مهم، در جداول مربوط تایپ گردید. از آنجا كره كرار بره روش    
یافت و اینگونره درک بهترري    شد، زمان بيشتري اختصا  می دستی و نه با استفاده از نرم افزار انجام می

 گر مشخص گردیدند.  نکته كليدي با كدهاي نشان 331گردید. در مجموع  از متن ایجاد می

 . جستجو و شناخت مضامین متن9-2

 از ترري  كرلان  سرطح  وارد اوليره،  در اختيار داشتن كدگرذاري  در این مرحله از روش تحليل مضمون، با
 جهرت  كدها تلفيق و تركيب چگونگی به گام این در. گرفتند جاي مضامين قالب در كدها. شدیم تحليل
از مجموع سيصد و سی و هفت كدگذاري اوليه، در ابتدا، هشرتاد  شده است.  توجه پایه مضمون تشکيل

 و نه مضمون شکل گرفت و در فرایند ترسيم شبکه مضامين و تحليل آن به هفتاد و سه مضمون رسيد.

 . ترسیم شبكه مضامین2-2

  در این مرحله براي یافتن مضامين پایه و سازمان دهنده، جداول مضرامين و برار دیگرر جرداول كدگرذاري،     
گردیرد   شد و مضامين با یکدیگر، مقایسه مری  مطالعه و گاه در صورت ضرورت دوباره به كتاب مراجعه می

و در این رفت و برگشت مضامين مبتنی بر بيشترین شباهت در ميان كردهاي اوليره و بيشرترین تفراوت در     
ردیرد. بردیهی اسرت در    گ یافت و جایگاه آنها در شبکه مضامين روشرن مری   ميان مضامين، بهبود و تغيير می

 مراحل اوليه، برخی مضامين، تثبيت نشده بوده و امکان حضور در شبکه مضامين را نداشتند.
در نهایت، از مجموع سيصد و سی و هفت كدگذاري اوليه، هفتاد و سه مضمون شکل گرفرت؛  

و شصرت  این تعداد با شناسایی مضامين پایه و سازماندهنده، به شکل هجده مضمون سرازماندهنده  
و سه مضمون پایه، سازماندهی شدند؛ با توجه به تفاوت زیاد مضرامين پایره و سرازماندهنده، سره     

 مضمون فراگير انتخاب گردید. بنابراین سه شبکه مضامين خواهيم داشت.
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 : ترسيم شبکه مضامين از تحليل مضامين متن1جدول 

 مضامين پایه مضامين سازماندهنده مضامين فراگير

 تفسير انسانمبانی 

 امکان، اهميت علمی، ضرورت عملی

 توانایی در شناخت
 ناتوانی در شناخت كنه
 نقش آفرینی در اامال
 نقش آفرینی در الوم

 ها پيش فرض
 توانایی انسان در تفسير خود
 وجود فطرت پایدار

 قلمروها

 مفهوم تفسير انسان به انسان
 تفسير موضوای به روش ویژه
 تفسير انفسی و نه آفاقی

 درونی انسان و نه بيرونی شناخت

 ها ویژگی

 نوآورانه
 كامل و برتر
 امل هادي الم و رهبر

 همنوا با تفسير قرآن

 ها راه
 راه الت

 راه تحليل اجزاي درونی
 راه تحليل آثار بيرونی

 ها روش
 روش حصولی
 روش حضوري
 شاخص صحت

 نتایج

 خداشناسی
 پاكسازي خویشتن
 رهایی از خود فراموشی
 رهایی از اشتباه
 رهایی از تباهی
 رهایی از غم

 هماهنگی قواي درونی

 هماهنگی با سایر موجودات
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 مضامين پایه مضامين سازماندهنده مضامين فراگير

 تفسير قرآنی انسان

 تبيين قرآنی انسان

 قدرت قرآن در تبيين انسان
 حيوان در بيان قرآن

 انسان و حيوانبيان، وجه تمایز 
 تعریف قرآنی انسان

 هویت قرآنی انسان
 فقر ذاتی
 مراتب فقر
 غناي امانی

 اوصاف انسان

 منشأ ستایش و نکوهش
 اوصاف كرامت انسان
 اوصاف برتري انسان
 اوصاف نکوهيده انسان

 مراتب وجود انسان

 وجود مادي
 وجود مثالی
 وجود اقلی
 الاهیوجود 

 ابعاد انسان
 فطرت و طبيعت

 بخشی فطرت به طبيعتحيات
 هاي فطري الوم و گرایش

 ساختار انسان

 حيات
 دانایی
 توانایی
 تمایل

 تفسير انسان به انسان

 تفسير انسان متشابه به محکم
 ميزان در انسان

 تفسير انسان به انسان محکم قرآنی
 انسان محکم اينیتفسير انسان به 

 ویژگی انسان متشابه و محکم
 بيان و ابهام
 وزین و خفيف

 مبانی رهبری محکم
 تبيين شئون انسان
 تبيين اصل و فرع
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 مضامين پایه مضامين سازماندهنده مضامين فراگير

 رهبری محکم در علم
 رهبري اقل نظري
 رهبري االم محکم

 رهبری محکم در عمل

 آفرینش انسان با امل
 امل قلبی و امل قالبی

 امل قلبیرهبري 
 رهبري امل قالبی

 . تحلیل شبكه مضامین2-2

یافتنرد.   با طی مراحل رفت و برگشت و مقایسه، تمامی مضامين جاي خود را در شبکه مضامين می
ایی( تردوین شرد و در   شبکه مضامين در سه نسخه )نسخه اوليه، نسخه بازنگري شده و نسرخه نهر  

. درنهایرت،  گردید میاي هر بار حركت پژوهشگر از یك نسخه به نسخه دیگر انجام  تحليل مقایسه
 مضامين بر اساس جایگاه آنها در شبکه مرتب گردید و به صورت بازنمود بصري ارائه شد. 

 . تدوين گزارش6-2

 حکایرت  یرك  . اما بيان آنچه به دست آمرده در شود میبه بازنمود بصري اكتفا  ها پژوهشدر بيشتر 
هدف ایرن   مفهومی شبکه یك در و متن از برآمده جالب و تکراري غير و منطقی منسجم، مختصر،
در واقع، در این پژوهش تلاش گردید با روایت از شبکه مضامين اصلی، ضعف دریافت . گام است

 این گزارش در پيوست یك ارائه می گردد.   بصري جبران گردد. احتمالی از بازنمود

 زمان با شبكه معنايي انسان. تبیین نظريه سا6

 . مراتب وجودي سازمان7-6

 . وجود مادي7-7-6

در رتبه اول مراتب وجودي سازمانی، وجود مادي سازمان قرار دارد؛ این رتبه هماننرد بردن انسران    
نيازمند تعامل مناسب ميان اناصر موجود است. این اناصر به منظور حفظ حيات سرازمان بایسرتی   

توانرد شراهد مناسربی برر حيرات       پذیرند؛ در مواجهه با یك سازمان، نظم مری  در قالب نظم، سامان
 هاي دیگر نيازمند بررسی شواهد بيشتري است.     سازمان در این رتبه باشد. تشخيص رتبه
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 . وجود حیواني4-7-6

تواند آنچره در محريط اسرت را بره خروبی       در مرتبه حيوانی، سازمان داراي قواي ادراكی است كه می
تواند در سطح ظن، وهم و خيال، امل كند؛ نکته مهم اینجاست كه آنچره   دریافت كند؛ این چنين، می

تواند شوق جلب منفعرت بری اسراس یرا      گيرد، می در سازمان، در سطوح ظن، وهم و خيال شکل می
د و دهر  ترس از ضرري بی پایه را براي سازمان بيافریند؛ این شوق و ترس اقدام در محيط را نتيجه می

دهد. این شوق و ترس گرچه براي بقا در رتبه حيروانی   امل متشابه سازمانی )مبهم و سبك( روي می
لازم است؛ اما از آنجا كه تحت امامت اقل نيست، خود به نابودي خود منجر خواهد شد. معمرولا  در  

 زند. هایی كه وجود حيوانی دارند، نابودي و موفقيت را محيط رقم می سازمان

 وجود انساني .9-7-6

در رتبه انسانی قواي اقلانی حضور دارند و آنچه در سرطح حيروانی ادراک شرده اسرت بره اقرل       
گردد؛ این همان تفسير متشابه سازمان بره محکرم اسرت. در     سازمانی ارجاع شده و با آن تعدیل می

در  شرود.  این شکل، رتبه حيوانی در جاي خود قرار گرفته، كلمات وجرودي سرازمان جابجرا نمری    
هاي سازمانی را تعدیل و در جهت فلسرفه وجرودي و    ها و گرایش صورتی كه اقل سازمانی، بينش

شود. اقرل سرازمانی اسرت كره      مأموریت سازمان قرار دهد، املی محکم )بيان و وزین( محقق می
 برد.   كند و به سمت تحقق وجود الاهی سازمان می سازمان را به درستی هدایت می

 يالاه وجود. 2-7-6

اي اسرت   بالاتر از وجود اقلی همان وجود الاهی سازمان یا من  سازمانی است؛ همان اسرتعداد برالقوه  
تواند شکوفا شود و در جهت تحقق دستاورد خود به جامعه انسانی حركت كند. وجرود الاهری    كه می

 ت.  معناي سازمان است. همان است كه سازمان از طریق انجام امل صالح به دنبال تحقق آن اس

 ابعاد سازماني. 4-6

نند؛ زیرا اگر كثررت آنهرا   كه بی وحدت امل ك اي از استعدادهایی باشد تواند مجمواه سازمان نمی
 ابعراد وجرودي سرازمان را   آن واحدي كه همره  به وحدت بر نگردد، سازمان وجود نخواهد یافت. 

كننده ادراک و اراده و فعرل  اامل هماهنگ  من  سازمانی،. ناميم می سازمانی را من ، كند هماهنگ می
 یابد. است كه خود از تحقق دانش، گرایش و توان براي فعليت استعداد سازمانی، شکل می

ها و توان لازم را براي تحقق استعداد خرود داشرته باشرد. ایرن      ها، گرایش من  سازمانی باید دانش
زمان از من  سازمانی در سه بعرد  توان به محکمات سازمانی تعبير كرد. آگاهی ااضاي سا ها را می داشته
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 شناخت و گرایش و توان، ضرورت است تا در هر یك را بتوانند متشابه را به محکم ارجاع دهند.  

 شناخت. 7-4-6

هراي   اي شکل گيرد كره دانرش   سازمان بایستی به گونهبی تردید هر حركتی نيازمند معرفت است و 
سازوكاري در آن وجود داشرته باشرد كره بتوانرد      لازم را براي تحقق مأموریت خود داشته باشد یا

 بدست آورد. 
 تواند، حس، ؛ مجموع قواي موجود در من  سازمانی میدر یك رتبه نيست ادراكات من  سازمانی
یکری از قرواي    سرازمان و به دیگر سخن به تناسب هر مرتبره از وجرود    باشدخيال و وهم و اقل 

 كند. میبينشی در وجودش نهادینه شده است كه نقش خا  خود را در روند ادراک ایفا 
؛ واقعيت محيط سازمان از طریق سرازوكاري بایسرتی بره    قوه بينشی همان حس است ترین نازل

گيري نيست؛ بلکه گاه قواي خيال یا وهم  دریافت شود. اما آنچه محسوس است لزوما  منشأ تصميم
یابد را بایرد نرزد    ها در سازمان توسعه می كنند. آنچه از دانش آفرینی می رتبه حيوانی در آن نقش در

اقل نظري سازمانی برد؛ اوسرت كره نقرش رهبرري اداركرات سرازمانی را همسرو و هماهنرگ برا          
بدین معنی است كه ثمرات سایر قواي بينشی را )كه از  مأموریت سازمان بر اهده دارد. این رهبري

 نظري )محکمات قوه ادراک( ارجاع داد و با آن تفسير كرد. لتشابهات است(، باید به ثمرات اقم
سازمان باید قوه اقل نظري خود را طراحی كند و بتواند به درسرتی واقعيرات را كشرف كنرد.     
مطالعه و كشف هستی و قوااد آن كاركرد این بعد از سازمان است. اما باید دانسرت وجرود دانرش    

ان براي تحقق املکرد سازمانی كافی نيست و به صررف دانرش سرازمانی، املکررد روي     در سازم
 دهد؛ بلکه نيازمند گرایش به مأموریت و تحقق آن نيز هست.   نمی

 گرايش. 4-4-6 

هرایی دارد. سرازمان در حركرت خرود      هرا و دوسرت داشرتنی    من  سازمانی در وجود خود خواستنی
دهد و بر این اساس كه تا چه ميزان دانرش او   ت خود قرار میمصادیقی از این گرایش را وجهه هم

تواند رفتاري سازگار یا ناسازگار برا هردف    توانسته مصداق درستی از این گرایش را شکل دهد، می
 وجودي خود شکل دهد.  

در بعد گرایشی سازمان، سخن از قواي جذب و دفع و تمایل و تنفر و زیبا و زشت اسرت. متناسرب   
شود؛ براي مثرال، سرازمان در رتبره مرادي،      از سازمان فعال می  اي شی، بعد گرایشی در هر مرتبهبا بعد دان

ترري برخروردار اسرت.     سطح گرایشی بسيار پایين دارد و در رتبه حيوانی از سطح گرایشی بالاتر و قوي
 كند.   م میتر شده، بر اساس اراده و نه ميل اقدا اما در سطح انسانی این بعد گرایشی سازمان كامل
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هاي سازمان را در دفع ضرررها و   تواند گرایش بعد گرایشی سازمان تحت امامت اقل املی می
ها تعدیل كرده و از پيگيري افسارگسيخته منافع و دفع هيجان انگيز ضررها جلوگيري  جلب منفعت

و تمرردي  نيروهاي املی دیگر ترابع اوینرد   نيز و  زم و اراده استاقل املی، مسئول نهایی اكند. 
 .  دهند میندارند و طبق رهنمود اجرایی او هر كدام كار مخصو  خود را درست انجام 

 توان. 9-4-6

 سرازمان به شکل یك رفتار درونی یرا بيرونری درآیرد كره      تواند میشناخت و گرایش هر دو زمانی 
و دوسرت دارد،   دانرد  میباید قدرت داشته باشد كه آنچه را درست  سازمانتوان آن را داشته باشد. 
نه  اقل،، اقل ابزاري است. این جنبه از آید میدر تحقق اهدافش  سازمانمحقق كند. آنچه به یاري 

در مقابل اقل نظري و نه اقل املی كه در طول این دو است. اقل نظري درسرتی یرك هردف را    
مهرر مری    ،و اقل املی بر خوبی و بدي و بایدي و نبایردي تحقرق آن   دهد میمورد شناسایی قرار 

. بدین سان، آنچه در برابر اقل نظرري قررار   كند میزند و این اقل ابزاري است كه هدف را محقق 
دارد، اقل ابزاري نيست؛ به بيان بهتر، هيچ كاركردي در برابر اقل ابزاري قرار ندارد. اقل ابرزاري،  

امرل   اي از سازمان تبهرابزار و توان محقق كننده است. با این وصف، باید دید اقل ابزاري در چه 
 كند؛ در رتبه انسانی، حيوانی یا مادي. می

باشد كه آن هم متفررعّ برر    در رتبه انسانی محکم، املی است كه مسبوق به ازمی محکم امل
متشرابه، املری اسرت كره براسراس       سرازمانی  اسرت و امرل   گرایشیانتخاب محکمات بينشی و 
   .قرار دارد ش آن ازم در رتبه حيوانییعنی دانش و گرایتصميمات متشابه انجام شود 

هاي دیگر متفراوت   داراست كه در نوع و ميزان با سازمان ها و استعدادهاي توانایی هر سازمانی،
را شرکوفا كنرد و بره فعليرت      ها آن تواند با كسب دانش و ایجاد گرایش و اقدام، سازمان می است. 
رشرد مرن سرازمانی اسرت كره در پری آن،       فعليت اسرتعدادهاي سرازمانی همران ایجراد و      برساند.
 رود.   هاي سازمان تا تحقق غير ممکن پيش می توانایی

 . هويت سازمان9-6

 سازمانتعريف . 7-9-6

اش در آن  سازمان در این تقریر زنده به خدانمایی )حی متاله( است یعنی زنده ایسرت كره زنردگی   
دهرد كره ایرن كمرال      نی روي مری است كه تحقق اسمی از اسما الاهی باشد. حقيقت سرازمان زمرا  

خواهی او در جمع انسانی وحدت یابد؛ اگر این وحدت جمعی شکل نگيرد، من  سرازمانی محقرق   
شرود   شود. یعنی همه اركان سازمان بدانند، بخواهند و انجام دهند این چنين، سازمان محقق می نمی



 
 

 

  جوادي آملي(تبیین سازمان مبتني بر انسان )بر اساس ديدگاه آيت الله 11

پيچيده است. سرازمان بایرد ترا    باید و گرنه سازمان مرده است و آثار و افعالش مبهم و  و حيات می
و مراحل تکامل را تا مقام خلافت و مظهریت اسما حسناي خواهی پيش رود  مسير بی انتهاي كمال

 بسيماید.  الاهی

 . هدف سازمان4-9-6

، سرازمان اثرر ابرادت در   گيررد.   هدف سازمان سازگار با شبکه معنایی انسان، ابادت قررار مری  
سرت. نظرر بره توحيرد،     یعنی ایجاد حيات سازمانی و تحقق من  سازمانی ا فعليت یافتن كمال بالقوه

انروان شررک    اي با غير خردا، برا   و چنين رابطهفقط با خداوند بایستی شکل بگيرد  رابطه ابودیت
 .گيرد و خروج از مسير هدایت الاهی خواهد بود مورد شناسایی قرار می

گرایش به مبدأ و معراد برآمرده باشرد. بره بيران      این ابادت، هر گونه اقدامی است كه از آگاهی و 
تررین شرناخت و گررایش در ابعراد سرازمان       تر، شناخت مبدأ و معاد و نسبت سازمان با آن، مهم دقيق

دهند و همين ابادت اسرت   است. چنين شناخت و گرایشی هر اقدام نيکی را در گروه ابادت قرار می
مرورد شناسرایی قررار گرفتره و     « امل صرالح »و با انوان سازد  كه استعداد نهفته سازمان را آشکار می

بره سروي   »دهد. حسن فعلی و فاالی امل صالح، تأمين كننده شاخص  مأموریت سازمان را شکل می
 در توحيد است و این چنين، تأیيد كننده اقدام سازمان به انوان حركتی موحدانه است.« اویی

سازمان با انروان  )جمع شناخت و گرایش در ابعاد آگاهی از آغاز و انجام  االم و گرایش به آن 
، شرکل گرفتره از   شرود  میبر این اساس صادر  سازمان(، حسن فاالی است؛ آنچه از ایمان سازمانی
كند. در قررآن، جمرع ميران شرناخت و      بوده و حسن فعلی در آن نقش آفرینی می سازمانبُعد توان 

 .  شوند میطرح « امل صالح»بر آن، با واژه  و ابادت صادر شده مبتنی« ایمان»گرایش با واژه 
و كرل نگرر    یکسارچره  و جامع طور به دین قوااد از آگاهی ، نيازمندحسن فعلی در امل صالح

تا بتواند حسن فعلی را بر اساس وسعت مصداقی امل صرالح مبتنری برر وسرعت مفهرومی       هستيم
برا راایرت    شود. ناخت مطرح میبا این توضيح، آگاهی از قوااد دین در بعد ش ایمان پوشش دهد؛

شود كره شررط لازم تحقرق آثرار      حسن فعلی، امل صالح محکوم به صحت )در مقابل بطلان( می
  امل صالح است.
تعيين كننده ميزان تحقق حركت موحدانره )ميرزان قررب     -سازمانیرتبه ایمانی  -حسن فاالی 
اثر امل صالح است؛ بدین سان، دو ابادت كاملا  مشابه و بدون تفاوت )صحيح(،  كهالی الله(است 
 خواهند داشت.   اثر كاملا  متفاوتی

به بيران دیگرر، تقرواي    ، تقواست. د و مهمترین شاخص در رتبه ایمانیایمان مراتب بسياري دار
سرازمان از كارهراي   سازمانی تعيين كننده ميزان آثار امل صالح است. به دیگر سخن، ميزانری كره   
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 شود.   كند، آثار امل صالح را بيشتر محقق می مخالف امل صالح تشخيصی، دوري می
رتبه ایمانی به آن است كه ایمان تا چه ميرزان توانسرته اسرت انسران را از نزدیکری و ابرور از       

الح تقروا(، امرل صر    -مرزهاي الاهی باز دارد)تقوا(. با در نظر گرفتن حسن فراالی )رتبره ایمرانی    
شود كه شرط كافی در تحقق آثار امرل صرالح اسرت. اول، ایرن      محکوم به قبول )در مقابل رد( می
ماننرد   بسيار و تابع منطق فازي است و نه صرفر و یرك   هاي رتبهحکم به مانند ایمان و تقوا داراي 

قبرول  حکم صحت و بطلان. در واقع، به ميزان تقوا به انوان شاخصی از رتبه ایمانی، امل صالح م
 دهد.   و دوم، امل صالح به ميزان پذیرفته شده، آثار خود را نشان می شود میواقع 

كمال بالقوه وجود خود را به فعليت رساند و ایرن   موفقيت سازمان به آن است كه توانسته باشد
چره كراري درسرت اسرت )چيسرتی       كند می. اقل نظري تعيين شود میامل صالح، محقق انجام با 

روش درست انجام این كرار درسرت چيسرت )چگرونگی      كند میاقل املی تعيين امل صالح( و 
امل صالح(؛ این چنين، چرایی كار درست به روش درست )چيستی و چگونگی امل صرالح( بره   

 .  كند می. آنگاه بُعد توان نفس، آن را محقق گردد میابعاد شناختی و گرایشی نفس )ایمان(، باز 

و شيوه درست انجام آن و نيز الاقه و احسراس مثبرت بره     با این وصف، شناخت كار درست 
كه برا اسرتفاده از توانرایی یرا برا ایجراد        دهد میرا در شرایطی قرار  سازماناین دو موضوع)ایمان(، 

مان و امرل  توانایی، به انجام آن مبادرت ورزد )امل صالح(. بدیهی است انسان در هر دو حوزه ای
 صالح قابليت رشد دارد.

است. به بيران  و تحقق من   سازمانی  سازمانیحيات  ایجادیمان و در پی آن امل صالح، نتيجه ا
از آثار حيرات   ها كمالهمان حيات است و سایر  -كه بالقوه داراست- سازمان، كمال اصلی تر دقيق

است. پيداست كره   سازمانی هاي كمالاست. ایمان و امل صالح، فعليت بخش حيات و در پی آن، 
هرا   سازمانو آثار آن، به مراتب ایمان و امل صالح داراي مراتب است. بدین سان، همه این حيات 
مرده، نابينا و ناشنوا و ... هستند. بدیهی است تقرب الری الله   ها سازماننيستند، بلکه بسياري از  زنده

ري از و تحقق اسما الله و تخلق به صفات الاهی به انوان آثار ابادت )امل صالح( همه بيران دیگر  
 سازمانی است. تحقق حيات 

با این وصف، با انجام امل صالح و گردن نهادن به هدایت الاهی، بره هردایت افرزوده شرده و     
و در پی آن مقبوليت اامال صالح نيز در رتبه برالاتر قررار    كند میایمان به مراتب بالاتري ارتقا پيدا 

. در نتيجه، یابد میدر طول زندگی افزایش  و نيز توان شناخت اامال صالح و دوستی آنها،گيرند  می
برالاتر برر تروان    حيرات  . شود میتر(  تر )حيات یافته« هست»به كمال خود نزدیکتر شده و  سازمان

و بره بيران    دهرد  میرا در بعد توان توسعه  سازمان؛ به بيان دیگر، ایمان، افزاید میانجام امل صالح 
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غيرر ممکرن برراي او فرراهم     قدرت تحقق امرور حتری   شود تا آنجا كه  می، توانمندتر سازمانبهتر، 
این حقيقت، وجه دیگري از تقرب الی الله به صفت قدیر، در اثرر ابرادت اسرت و تبيرين     شود.  می

است. بدیهی است به مراتب ایمان  اامرل بره امرل     دست خدا در جمااتدیگري از فعليت یافتن 
ندي متفاوت است جان كلام اینکه، رابطره ایمران )ميرزان شرناخت     صالح یا قرب الی الله، این توانم

اقلی و گرایش قلبی به آن در ابعاد شناختی و گرایشی نفس( با امل صالح )قدرت در بُعرد تروان   
  دو سویه یا به بيان بهتر، حلقوي فزاینده یا كاهنده است. اي رابطهنفس( 

 نوع سازمان . هم9-9-6

ها به تناسب ااضاي تشکيل دهنده و بر این اسراس   به فرد باشد؛ سازمان تواند منحصر هر سازمانی می
در اندیشه، خواست و قدرت همانند نيستند. با این وصف، از آنجا كه امرل صرالح در جهران بيررون     

یابد، شناخت انحصاري هر فرردي از هسرتی، مبردأ و معراد آن، و نحروه حضرورش و نيرز         تحقق می
 تواند او را به امل صالحی راهنمایی كند كه منحصر در اوست؛   می اش، هاي انحصاري مندي الاقه

كمال یافته یرا نرابودي    سازمانوارد پيکار برد و باخت یا تنازع براي بقا یا حذف  اگر سازمانی 
پيکار و جنگ ميان قروي و   دهد سازمان در رتبه حيوانی قرار دارد. چراكه كند، نشان می میكمال او 

از این الگو با انوان رقابت یراد  . شود میمنتهی شده و بقاي قوي تضمين  ضعيف، به حذف ضعيف
 توانند در رتبه انسانی و الاهی بایکدیگر تعامل داشته باشند.   ها می شود. در صورتی كه سازمان می

انسانی مفهوم كمال یافته تري دارد و به معنراي شرناخت و رصرد اسرتعدادها و      رتبهرقابت در 
، سرازمان اگر امل صالح دو  ات انسانی و انجام امل صالح است.جهت تحقق حيقواي دیگران در 

كه هيچ نقطه برخروردي   براي حيات اجتماای انسانی داشته باشد، اي آوردهكاملا  متفاوت و هریك 
بر اساس استعدادها و قواي خود امل صالحی را وجهه همت خرود   سازماناگر یك  با هم ندارند.

؛ جنگ و پيکار برراي  كند میدیگر نيز در همين جهت حركت خود را آغاز  نیسازماو  دهد میقرار 
برنرده( ترا آنچره     -)رویکرد برنرده   دهند می؛ بلکه هر دو، همکاري را شکل گيرد نمیحذف شکل 
برتر از حركت تنهایی هر یك از آن دو باشد. لازمه این همکاري شناخت استعدادها  شود میمحقق 

  .و قواي طرف دیگر است
بدیهی است اگر این همکاري امکان پذیر نباشد، جاي خرود را بره رقابرت در الگروي حيروانی      

و تلاش براي سبقت  كند میرا به سمت امل صالح انحصاري خود هدایت  سازمان، بلکه دهد نمی
 ؛  گيرد میدر خير شکل 
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 . تشكیل سازمان2-6

 انسان محكم. 7-2-6

پرذیر نيسرت؛ راهبرر سرازمان، انسرانی محکرم اسرت كره          امکانتحقق سازمان بدون انسانی محکم 
متشابهات وجودي خود را تابع محکمات وجود خود قرار داده است؛ اندیشه، گفتار و رفتار او بيان 

اي ویرژه   ها، سازمان را براي مأموریرت مشخصری بره گونره     آوري انسان و وزین است؛ او با گردهم
به فعليرت   امل صالحبا كند كه  داد و امکانی را فراهم میتحقق جمع انسانی استع بخشد. هستی می
 گيرد.   حيات سازمانی شکل میرسيده و 

داند و  راهبر سازمان، چرایی و چيستی مأموریت سازمان و چگونگی اقدام را براي تحقق آن می
هراي   ها و گررایش  سازد. این بينش آنها را دوست دارد و توان سازمانی را براي تحقق آن شکوفا می

 تواند در سازمان نهادینه شود و پس از خروج بنيانگذار باقی بماند و جاودانه شود.   بنيادین، می

 تفسیر متشابه به محكم. 4-2-6

هرا، خرود    اند؛ متشابه هاي متشابه سازمان به او محکم شده است كه جمع انسان راهبر سازمان، كسی
یابنرد و   ن چنين، معنراي زنردگی خرود را مری    رسانند كه محکمی در خود دارد و ای را به جمعی می
شوند. بنابراین، هر گونه اقدام سرازمانی در اشرراف راهبرر محقرق شرده و بره او ارجراع         محکم می
شود؛ از سوي دیگر، ترسيمی از انسان محکم سازمانی لازم است تا ااضاي سازمان بتوانند خود  می

هراي   و تروان، بيران و وزیرن اسرت و انسران      را با آن تطبيق دهند؛  انسان محکم در دانش، گرایش
هاي متشابه كه در دانش، خواست  متشابه در هر یك از این ابعاد مبهم و سبك؛ با این وصف انسان

یا توان به تناسب بایستی به یکی از محکمات سازمانی رجوع كننرد یرا بره انسران محکرم سرازمان       
 بسيوندند تا با این پيوند، محکم شوند.  

 ر. تسخی9-2-6

بررداري از   گردد، سازمان باید در هرگونه بهرره  از آنجا كه نظام توحيدي آفرینش بر مدار تسخير می
خرداي تعرالی   منابع انسانی و غير انسانی، از نظام تسخير پيروي كند. تسخير به ایرن معناسرت كره    

 را آفرید و به همگی خاصيت درونی داد و براي هركدام هدفی مخصو  معرين كررد و   موجودات
ه داده اسرت، از آنهرا نخواسرته و    ا ساخت و هيچ كاري را بر خلاف آنچر آنها را هماهنگ و هم آو

هراي مسرخر    ها بایستی در مسير هدف خلقت و مبتنی بر ویژگی برداري این چنين بهرهخواهد.  نمی
 كند.   باشد. نظام تسخير، نظام توحيد ربوبی است و سازمان توحيدي از آن سرپيچی نمی
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تسخير طرفينی است و مقدمه آن شرناخت اسرتعدادها و   در تشکيل سازمان  ها انسانان روابط مي
اسرت   استعمار و آبادانیتسخير طرفينی نيست بلکه  آنهاست. گرچه روابط با سایر هستی،پرورش 
 . استمندي در هر دو نيازمند شناخت بوده و ابزار آن اقل سازمانی  بهرهاما 

 . مربیگري2-2-6

 خرود  در را ربوبيرت  و ولایرت  مراتب تدریج انسان با انجام امل صالح )ابادت( به همچنانکه آمد
 برالاتر  ولایرت  مراترب  آن، اسرتعدادهاي  پرورش و خود بر تسلط از پس كه اي گونه به ؛برد می بالا
به بيانی دیگر، انسان پس از آنکه اسرتعدادهاي خرود را برا انجرام      .گردد شامل نيز را دیگران رفته،

و  دهرد  مری لح به فعليت در آورد، بر رتبه رشد او افزوده شرده و وجرود خرود را توسرعه     امل صا
دیگرانی را نيز دربرگيرد )افزایش ولایت( و اسرتعدادهاي آنران را نيرز بره فعليرت درآورد       تواند می

 ولی آنها شود. تر دقيقافزایش ربوبيت( و به بيان -)مربيگري
كره در وجرود او قررار دارنرد، مرحلره برالاتري از       در حقيقت، پرورش اسرتعدادهاي دیگرانری   

توان گفت همان مرن  سرازمانی اسرت.     توسعه یافته و رشيد او هستند كه می« من »پرورش استعداد 
ي كه دیگران را در بردارد، مسير «من»چنين انسانی، در حقيقت با تلاش براي پرورش استعدادهاي 

او همران انسران    .شود مید او، استعدادشان شکوفا و دیگران در ذیل وجو كند میبودن خود را طی 
  شود.   محکم سازمانی است كه در نتيجه پيوند با او انسان محکم می

شرود   این نوع پيوند نيز شباهتی با تسخير دارد چه اینکه هویت منحصر به فرد مسخر نابود نمی
در اینجا مسخر خود اراده شود. تفاوت آن با تسخير در آن است كه  بلکه به ولایت ولی، شکوفا می

شرود كره    دارد و تنها با بصيرت بخشی و ازم دهی در ابعاد شناختی و گرایشری بره او كمرك مری    
 تصميم به اقدامی بگيرد كه استعداد او را به فعليت تبدیل شود.  

 گیري نتیجه

مایرد و از  ن سازي سازمان كه از یك سو، شيوه اداره آن را تعيين می هاي درک و مفهوم یکی از شيوه
هرا ریشره در فرهنگری     گيرد، استعاره است. استعاره قرار می نظریهسویی دیگر پایه اي براي تدوین 

دارد كره آن را از   اي هرا و باورهراي ویرژه    بينی، ارزش ، جهان. هر فرهنگاند دارند كه از آنها برآمده
هرا متفراوت، و    اوت فرهنگهاي سازمان به تف . بدین سان، استعارهسازد میهاي دیگر متمایز  فرهنگ

نماید كه با جهان بينی آن فرهنگ سازگار است. وجه غالب سرازمان   وجهی از سازمان را روشن می
، انسران . سازمان مبتنی بر اسرتعاره  شود سازي می مفهوم «انسان» معنائی شبکهدر رویکرد به اسلام با 

بد زمينه را براي امل در مراتب داراي مرابت وجودي است؛ مرتبه مادي اگر در قالب نظم شکل یا
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زند. در مرتبه حيوانی سازمان بی آنکره بره امامرت اقرل در مرتبره       حيوانی، انسانی و الاهی رقم می
گيرد؛ اما در مرتبره انسرانی همره     ها تصميم می انسانی در آید بر اساس دفع ضررها و جلب منفعت

كنرد. در   ان در مرتبه الاهی را فراهم مری ها به امامت اقل املی در آمده و امکان ظهور سازم تمایل
شرود. ایرن حيرات سرازمانی در      یابد و حيات سازمانی محقق می مرتبه الاهی من سازمانی شکل می

هرا و تروان هراي لازم برراي انجرام ماموریرت خرود )امرل صرالح(           ها، گرایش ابعاد خود از دانش
متشرابهات سرازمانی بره او ارجراع     برخوردار است )ایمان(. رهبر سازمان محکمی است كره همره   

شود و خود بر مدار تسخير از دیگران بهره برده یا مربيگيري آنها را بر اهرده دارد. ایرن چنرين،     می
 دارند.   رهبر، ااضا و سازمان همگی در مسير كمال و  تحقق حيات الاهی خود گام بر می
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 و كتابنامه منابع

 تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. «.من»و جز « من»( 1304ابراهيمی دینانی، غلامحسين ) .1

 دهم، سال. مصباح فصلنامه ،«فلسفی رویکردي. مدیریت در تحقيق روش( »1331)محمد ازگلی، .2

 23 – 1صص ،41 شماره

حسن ميرزایی اهرنجانی،  هاي اقلایی، طبيعی و باز. ها: سيستم سازمان( 1331اسکات، ریچارد ) .3

 تهران: سمت

 ،1331 بهار یك، شماره .مدیریت كمال مدیریت. در پردازي تئوري و ( تئوري1331) مجتبی اميري .4

 40 الی 21صص

هاي فلسفی  پژوهش( انسانشناسی شناخت اقل در پرتو اقل و نقل. 1333بداشتی، الی الله ) .1

 42الی  11. صص  10شماره  كلامی.

 44الی  34. صص  10. شماره قبسات( اقل و تعقل . 1331برنجکار، رضا ) .2

 . قم: دفتر نشر معارف.انسان شناسی اسلامی( 1301برنجکار، رضا و الی نقی خدایاري )  .1

اسرلام و  « مدیریت اسلامی از التقاط ایدئولوژیك ترا التقراط المری   » (1301) اصغر یپور ازت ال .3

 121 یال 111، صص  1شماره .مدیریت

 درپيش المی هاي نظریه قطعيت اتبمر بر تاملی بينی؛ وپيش ( الم1332اصغر،) الی ازت پور  .0

 21 الی 11 صص نه. شماره سمت، سخناجتماای،  هاي سيستم رفتار بينی

( استعاره راه، معرفت شناسی صدرایی و 1330پورازت، الی اصغر و سيد محمد حسين هاشميان ) .11

 .2سال پنجم، شماره  نامه حکمت،تبيين هستی شناختی سازمان، 

 تهران: انتشارات رسا. مدل تعالی و سرآمدي.( 1330توكلی، محمدرضا و بهنام بهشتی پور ) .11

تهران:  حركت و تحول از دیدگاه قرآن؛ به انضمام انسان در افق قرآن.( 1333جعفري، محمد تقی ) .12

 موسسه تدوین و نشر آثار الامه جعفري. 

تهران: موسسه تدوین  ات تکاملی .شناخت انسان در تصعيد حيالف(  -1330جعفري، محمد تقی ) .13

 و نشر آثار الامه جعفري.

تهران: موسسه تدوین و نشر آثار  الم و دین در حيات معقول.ب( -1330جعفري، محمد تقی ) .14

 الامه جعفري.

 تهران: موسسه تدوین و نشر آثار الامه جعفري. آفرینش و انسان.( 1301جعفري، محمد تقی ) .11



 
 

 

  42 ، شماره پیاپي8931دهم، شماره دوم، پايیز و زمستان دوازانديشه مديريت راهبردي، سال  12

تهران: موسسه تدوین ونشر  آل. ایده آل زندگی و زندگی ایده الف(-1310جعفري، محمد تقی)  .12

 آثار الامه جعفري.

 تهران: موسسه تدوین ونشر آثار الامه جعفري. فلسفه و هدف زندگی.ب( -1310جعفري، محمد تقی) .11

 3 الی  1، صص14،11،11شماره انتخاب. ها، وگونه ها رویه استعاره؛ (،1310اليرضا ) زاده، سيد جلال  .13

 قم:  قرآن در انسان وسيرت صورت كریم قرآن موضوای تفسير( 1310) الله ابد آملی، جوادي .10

  اسراء نشر مركز

اي جدید پيرامون معرفت شناسی انسان  انسان به انسان، نظریه تفسير( 1331) الله ابد آملی، جوادي .21

  اسراء نشر مركز قم:

 شماره مترجم ، جانسون و ليکاف نظریه براساس استعاره ترجمه (1331حسين) تبریزي حيدري .21

  10الی 1 صص زمستان، و ،پائيز سه

.  1333( تجلی اسما الهی در نظام تکوین و تشریع. الی اصغر خندان. 1333خندان، الی اصغر ) .22

 113الی  143. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(. صص درآمدي بر الوم انسانی اسلامی

فرهنگ ( تحليل محتواي ادبيات مدیریت اسلامی با تاكيد بر آثار منتخب. 1334خنيفر حسين ) .23

 .11، شماره مدیریت

 در كمی پژوهش شناسی روش( الف-1333) آذر اادل و الوانی مهدي سيد و حسن فرد، دانائی .24

 .صفار انتشارات: تهران. جامع رویکردي مدیریت

 در كيفی پژوهش شناسی روش( ب-1333) آذر اادل و الوانی مهدي سيد و حسن فرد، دانائی .21

 .صفار انتشارات: تهران. جامع رویکردي مدیریت

تهران: «. هاي مفهومی زبان استعاري و استعاره»در  زبان و استعاره.( 1301داوري اردكانی رضا) .22

 انتشارات هرمس.

اارابی، تهران: دفتر  الی پارسائيان و محمد مبانی تئوري و طراحی سازمان.( 1313دفت، ریچارد ) .21

 هاي فرهنگی. پژوهش

انسان از دیدگاه قرآن كریم. بررسی تحليلی ساختار آفرینش و ( 1302دولت، محمد الی )  .23

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.هاي قران كریم هاي انسان در آموزه ترین ویژگی مهم

الی پارسائيان و   اربردها؛ سازمان.ها و ك رفتار سازمانی مفاهيم نظریهالف(  1332رابينز، استيفن ) .20

 هاي فرهنگی. محمد اارابی،  جلد سوم . تهران: دفتر پژوهش
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الی پارسائيان و محمد اارابی، تهران: دفتر  مبانی رفتار سازمانی.ب( 1332رابينز، استيفن ) .31

 هاي فرهنگی. پژوهش

الی پارسائيان و محمد   فرد.ها و كاربردها؛  رفتار سازمانی مفاهيم نظریهج( 1331رابينز، استيفن ) .31

 هاي فرهنگی. اارابی،  جلد اول. تهران: دفتر پژوهش

قم: موسسه المی فرهنگی  انسان در تراز قرآن؛ جستاري در انسان شناسی قرآنی.( 1303راد، الی) .32

 دارالحدیث.

 .هقدس سر. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی انسان شناسی( 1304رجبی، محمود ) .33

تهران: انتشارات  اصول الم فقه: درباره اصول حاكم بر احکام الهی اسلام.( 1301رجحان، سعيد ) .34

 دانشگاه امام صادق اليه السلام

 سمت تهران:. (مدیریت اطلااات سيستم) اطلاااتی سيستم و انسان تعامل (1334الی) رضائيان .31

 سمت تهران: ،سازمانی رفتار مدیریت (1331الی) رضائيان،  .32

تهران: انتشارات  ها. ایمان در قرآن كریم؛ مفهوم و گونه( 1301رضوي طوسی، سيد مجتبی ) .31

 .اليه السلامدانشگاه امام صادق 

 تهران: نشر آگاه.  مدیریت رفتار سازمانی پيشرفته.( 1333زارای متين، حسن ) .33

شرده در زمينره    هاي انجرام  ( آسيب شناسی پژوهش1301سهرابی بابك، امير ااظمی، حميدرضا یزدانی ) .30

 24الی  0، شماره شش، صص انداز مدیریت دولتی چشممدیریت اسلامی با رویکرد فرا تركيب، 

. 144 شماره مشهد انسانی الوم و ادبيات دانشکده مجلهاستعاره،  مرگ (1333كوروش ) صفوي،  .41

  12 الی 1صص

مترجم ابدالکریم نيري بروجردي. قم: بنياد  تفسير الميزان.و( -1312طباطبایی، محمد حسين ) .41

 المی و فکري الامه طباطبایی. جلد پنجم.

مترجم صادق لاریجانی. قم: موسسه  انسان از آغاز تا انجام.( 1331طباطبایی، محمد حسين ) .42

 بوستان كتاب. 

 تحليل( 1301) زاده شيخ محمدو فقيهی  ابوالحسن و تسليمی محمدسعيد حسن ،جعفري اابدي .43

 ی.كيف هاي داده در موجود الگوهاي تبيين براي كارآمد و ساده روشی؛ مضامين شبکه و مضمون

 198-151 صص .10 پياپی شماره دوم، شماره پنجم، سالدي. راهبر مدیریت اندیشه

 قم: دفتر نشر معارف. انسان شناسی.( 1330ازیزي، مصطفی )  .44
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تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق اليه  تربيت.نظریه اسلامی تعليم و ( 1333الم الهدي، جميله ) .41

 السلام و سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش. 

تهران: انتشارات دانشگاه امام حيات؛ معماي انسان در بيان قرآن. ( 1334الوي، سيد محمد الی )  .42

 .اليه السلام صادق 

.  12شماره  اطلااات حکمت و معرفت.نسان شناسی. ( از انسان شناسی تا ا1301فکوهی، ناصر ) .41

 0الی  4صص 

 تهران: نشر نی. مبانی انسان شناسی.( 1301فکوهی، ناصر ) .43

هاي  زبان استعاري و استعاره»در  هاي مفهومی در آیات قرآن. استعاره( 1301قائمی نيا اليرضا)  .40

 تهران: انتشارات هرمس.«. مفهومی

استعاره مبناي تفکر و ابزار زیبایی »فرزان سجودي در  ر استعاره.نظریه معاص( 1333ليکاف، جرج ) .11

 تهران: سوره مهر« آفرینی

هاجر آقا ابراهيمی.  كنيم. هایی كه با آن زندگی می استعاره( 1304ليکاف، جرج و مارک جانسون ) .11

 تهران: نشر الم

يدرضا . مترجم حمانسان شناسی از منظر قرآن و حدیث( 1303محمدي ري شهري، محمد ) .12

 شيخی. قم: دارالحدیث

، سال سيزدهم شماره دانش مدیریت( چيستی مدیریت اسلامی در بوته نقد، 1310محمودي جعفر ) .13

11 . 

 درباره افزایی دانش فراگرد در استعاره نقش (1331) ، و الی اصغر پورازت اصغر مشبکی،  .14

 شماره .سمت سخن، استعاره از استفاده كژكاركردي و كاركردي پيامدهاي بر مروري ؛ سازمان

 13 الی 24هفت، صص

مجله «. هاي توسعه یافته مدیریت فرهنگی در سازمان(»1331مشبکی، اصغر و سيد كمال وااظی ) .11

   111الی  111. صص 1دوره شش شماره  مدیر.

 شماره .سمت سخن جامعه، فرهنگ مدیریت (1331) و الی اصغر پورازت اصغر مشبکی،  .12

 01 الی 23 صص ، 1331 بهار هشت،

 یانتشارات موسسره آموزشر  : قم .یمدیریت اسلام يپيش نيازها( 1310ی )محمد تق  يمصباح یزد .11

 )ره( یامام خمين یپژوهش
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 آموزشی موسسه قم: انتشارات ،اسلامی مدیریت نيازهاي پيش( 1310تقی ) محمد  یزدي مصباح  .13

 .(ره) خمينی امام پژوهشی

 صدرا انتشارات قم: .ها ولایت و ولاءها ، (1311مرتضی )  مطهري  .10

  صدرا انتشارات تهران:  بشر. زندگی در غيبی امدادهاي (1310مرتضی )  مطهري  .21

 صدرا انتشارات تهران:  ها. ولاها و ولایت (1331مرتضی )  مطهري  .21

 . تهران: انتشارات صدرافطرت( 1331مطهري، مرتضی )  .22

 صدرا . تهران: انتشازاتبيست گفتار( 1333مطهري، مرتضی ) .23

تهران:  ؛ زندگی جاوید یا حيات اخروي.2اي بر جهان بينی اسلامی  مقدمه( 1331مطهري، مرتضی ) .24

 بنياد المی و فرهنگی استاد شهيد مرتضی مطهري.

. تهران: بنياد المی ؛ جهان بينی توحيدي2اي بر جهان بينی اسلامی مقدمه( 1331مطهري، مرتضی ) .21

 و فرهنگی استاد شهيد مرتضی مطهري. 

 . تهران: انتشارات صدراانسان كامل( 1311مطهري، مرتضی) .22

 . تهران: انتشارات صدراده گفتارالف(  -1332مطهري، مرتضی) .21

 . تهران: انتشارات صدراتعليم و تربيت در اسلامب(  -1332مطهري، مرتضی) .23

 . تهران: بنياد المی و فرهنگی استاد شهيد مرتضی مطهري. آزادي معنوي( 1331مطهري، مرتضی) .20

 سازمان وتحليل وتجزیه شناختی جامعه كلان هاي نظریه (1333) گيبسون گرت و بوریل مورگان  .11

 موسسه انتشارات و سمت تقی،تهران: محمد نوروزي سازمانی. حيات شناختی جامعه ؛اناصر

 (ره) خمينی امام پژوهشی آموزشی

 اصغر مشبکی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.  سيماي سازمان.( 1333مورگان، گرت ) .11

 ؛ 20 ، 23 شماره  رود زنده فصلنامه واقعيت. تا كذب از ؛ ( استعاره1332آزاده) فریدنی موسوي  .12

 33 الی 0صص

 الامه دانشگاه انتشارات تهران: .مکاتب دیدگاه ار كامل انسان سيماي (1311ابدالله) نصري، .13

 طباطبائی.

 و آموزش تهران: موسسه آن. الگوهاي و اسلامی مدیریت اصول (1332الله ) ولی فر پور نقی   .14

 ریزي برنامه و مدیریت پزوهش

 اسوه تهران: انتشارات قرآن. در تدبر پيرامون پژوهشی (1331الله) ولی فر پور نقی   .11

 22الی 21 صص 31بهار مدیریت.  دانش مورگان، نگاه از سازمان سيماي (1331حامد) سيد وارث .12
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 نی نشر تهران: ، امومی مدیریت (،1334مهدي) سيد الوانی .11

حسن دانایی  تئوري سازمان: مدرن، نمادین تفسيري و پست مدرن.الف( 1331هچ، ماري جو ) .13

 فرد، جلد اول، تهران: نشر افکار.

حسن دانایی فرد،  تفسيري و پست مدرن. تئوري سازمان: مدرن، نمادینب( 1331هچ، ماري جو ) .10

 جلد دوم، تهران: نشر افکار.
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 پیوست يک

 . روايت شبكه مضامین مباني تفسیر انسان7-6

 . امكان، اهمیت علمي و ضرورت عملي7-7-6

 شناخت توانايي در. 7-7-7-6

اطش شناخت هستی راستين است و نشان از آن دارد كه شرناخت هسرتی و خداونرد ممکرن     
كند. از آنجا كه هر شناختی، بعد از شناخت خویشتن  چه اینکه خداوند كاري ناحکيمانه نمی است؛
 شود، پس انسان توانایی شناخت خود را دارد. آغاز می

 ناتواني در شناخت كنه. 4-7-7-6

البته كنه هر چيزي از جمله كنه انسان، دست نيافتنی است چراكه كنه هر چيزي فريض خردا و   
 . تنها مقداري از شناخت در محدوده امکان، مقدرو انسان است.وجه باقی اوست

 نقش آفريني در علوم. 9-7-7-6

سازد. زیرا  یك سو، هر گونه شناختی از انسان به سرات خود را در الم و صنعت نمایان می از
 یا موضوع اصلی الم، انسان است یا كاربرد آن، درباره انسان است.

 النقش آفريني در اعم. 2-7-7-6

از سویی دیگر، هر امل و حركتی، فرع بر شناخت و متأخر از معرفرت و بره رنرگ آن اسرت.     
 بنابراین، براي حركت در مسير كمال شناخت صائب انسان ضروري است. 

 ها فرض. پیش 4-7-6

 توانايي انسان در تفسیر خود. 7-4-7-6

کروین الاهری بره ماننرد     پيش فرض تفسير انسان به انسان آن است كه انسان به انوان كتراب ت 
كننده  در بهترین وضع تهيه و تنظيم شده است و بدین سان، بيانگر و تبيين -قرآن -كتاب تدوینی او

خود و نيز بيانگر حقایق هستی است. انسانی كه توان تفسير همه اشياي ممکن را دارد، حتما  مبرينّ  
 ساختار هستی خود نيز هست.
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 وجود فطرت پايدار. 4-4-7-6

جرو   بين، حق نکه كتاب تدوینی الاهی از گزند تحریف و آسيب مصون است، فطرت حقهمچنا
خواه هر كسی از تبدیل و تحریف مصون است؛ فطرت همرواره و هميشره چره محجروب و      و حق

پنهان باشد چه مشهود و آشکار، حق شناس و حق خواه است؛ از این رو، همواره معيرار انسران در   
 الم و امل است. 

 لمروها. ق9-7-6

 مفهوم تفسیر انسان به انسان. 7-9-7-6

شناخت هر چيزي به خودش به معنی ارزیابی اصول و فروع آن و اشراف اصرول برر فرروع و    
ارجاع فروع به اصول است. با این وصف، مفهوم تفسير انسان به انسان به مفهوم تفسير متشرابهات  

 وجود انسان به محکمات وجود یا تفسير انسان متشابه به انسان محکم قرآنی یا اينی است. 

 سیر موضوعي به روش ويژهتف. 4-9-7-6

شناخت انسان از مهمترین موضواات كتاب تکوین الاهی است؛ پس تفسير موضروای اسرت.   
پردازد و متشابهات طبيعت او را بره محکمرات فطرري ارجراع      این تفسير به آیات درونی انسان می

اساس اناصر  دهد. این چنين، همه ساختار وجودي او را در كيفيت اجتماای آن بازشناخته و بر می
 شود.   محوري وجود تفسير می

 تفسیر انفسي و نه آفاقي. 9-9-7-6

تحليل معناي انسان و اندیشه در روح مجرد انسانی و تفکر درباره اقل نظري و اقل املی برر  
مدار مفاهيم و استدلال حصولی و ارزیابی ذهنی، سير آفاقی است. در واقع انسان به انروان چيرزي   

گيرد. اما تفسير انسان به انسان، از سنخ  سی ستاره یا حيوان، مورد شناخت قرار میبيرونی مانند برر
پردازد؛ نه اینکه مفهوم شناسی كند و بره   سير انفسی است و هر كس در خود به جستجوي خود می

 شناخت حصولی دست یابد.

 شناخت دروني و نه بیروني. 2-9-7-6

كه به معناي قررآن و وحری، چيسرتی و     –قرآن  شناخت بيرونی انسان به مانند شناخت بيرونی
به كيستی انسان، چگرونگی هردایت و    -پردازد چگونگی نزول و ضرورت آن و كتابت و قرائت می

پردازد. تفسير انسران بره انسران، شناسرایی انسران از درون اسرت و بره ماننرد          پایان كار او و ... می
گيررد و متشرابهات بره     د تحقيق قررار مری  هاي وجودي او مور شناخت درونی قرآن، آیات و سوره
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شود. گرچه ممکن اسرت در شرناخت درونری انسران،      محکمات و آنها به ام المحکمات ارجاع می
 پردازد.   هایی بيرونی نيز حاصل شود مانند آیاتی از قران كه به چيستی و چگونگی وحی می معرفت

 ها . ويژگي2-7-6

 نوآورانه. 7-2-7-6

، یکری از  الريهم السرلام  در پرتو آیات قرانی و رهنمودهراي اتررت طراهرین     تفسير انسان به انسان
 هاي تازه در خودشناسی و طرحی نو در الگوي كامل انسان شناسی دینی است. افق

 كامل و برتر. 4-2-7-6

ترین طریق معرفت انسان، آشنایی با اناصرر محروري و اجرزاي فراری و ظهرور اناصرر        كامل
بازگشت اجزاي فرای به اناصر محوري اسرت. بهتررین معرفرت هرر     محوري در اجزاي فرای و 

چيزي از خودش به خودش است؛ مانند شناخت خداوند به خدایی و شناخت رسول به رسالت، از 
هرا چررا كره     این رو تفسير انسان به انسران، كامرل و برترر اسرت. معرفتری برترر از همره معرفرت        

 ست كه معرفت به خویشتن است.گلوگيرترین معرفت، معرفت به اشيا بيرونی ني

 هادي علم و رهبر عمل. 9-2-7-6

هویت انسان، اصاره الم صائب و امل صالح است. چنين ساختاري جامع اقل نظري و اقل 
املی است. در تفسير انسان به انسان، هدایت المی بر اهده اقل نظري و رهبري املی در اختيار 

دار تفسير خرود از راه الرم و    انسان است كه اهده اقل املی است و هر دو از شئون حيات واحد
اي ندارد و امل بدون الم نيز، بی ثمر است، تفسرير،   امل است. تفسير محض جز ثمر المی بهره

نهد  تعيين كننده راه، محل و جهت تغيير است و تفسير انسان به انسان، المی صائب پيش روي می
 كه راهی صالح طی شود.  

 تفسیر قرآنهمنوا با . 2-2-7-6

تفسير انسان به انسان با تفسير قرآن به قران همنواست. خداوند هم كتاب تدوینی )قررآن( دارد  
و هم كتاب تکوینی )انسان( و این دو با هم هماهنگ است. فطرت انسان با كتاب تدوینی هماهنگ 

ت و شود در وادي معرفت طرحی هماهنگ با روش معرفر  است. همين همنوایی حکيمانه سبب می
 تفسير قرآن در انداخته شود.  

تفسير انسان به انسان به مانند تفسير قرآن به قرآن در دو مبحث شایسته بررسی اسرت: تفسرير   
انسان متشابه به انسان محکم از دیدگاه قرآن و انسان اينی محکم و تفسير اجرزاي متشرابه وجرود    
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آن و قررآن نراطق هماهنرگ اسرت و     انسان به اجزاي محکم وجود. اولی، با تفسير قرآن به كل قرر 
 دومی با تفسير آیات متشابه به آیات محکم.

كنند و همگی به یکدیگر گرایش  در تفسير قرآن به قرآن همه اجزا یکدیگر را تفسير و تبيين می
دارند. از سویی اشراف و امامت است و از سویی گرایش و ائتمام. در تفسير انسان به انسان نيز كل 

تررین درجره    یکدیگر منثنی است؛ از دورترین قله معرفت كه اقرل اسرت ترا نرازل     این حقيقت به
معرفت كه حس است به یکدیگر منثنی و منعطف است از بالا اشراف و امامت و از پرایين اقتردا و   

هاي اقل نظري تحت رهبري اقرل نظرري و    پيروي. تا كل این مجمواه سامان پذیرد. زیرمجمواه
 لی تحت امامت اقل املی سامان پذیرد. هاي اقل ام زیر مجمواه

 ها . راه2-7-6

هاي شناخت شامل اول، شناخت از راه الت فاالی و غایی. دوم، از طریق اجرزاي درونری.    راه
هاسرت و هرر یرك، بره تناسرب،       سوم، الایم بيرونی، است؛ اما روش، چگونگی پيمرودن ایرن راه  

امل تجربی و حسی، اقلی و فلسفی و كلامری،  ها ش كند. روش معرفتی را نصيب پوینده این راه می
 ارفانی و شهودي، نقلی و وحی. 

 راه علت. 7-2-7-6

راه اول، بهترین راه است و براي خدا كه منزه از الت و خود الرت همره اسرت، از خرودش بره      
دانرد كره خرودش     توان معرفت یافت. راه خدا به انوان فاال و الت هستی او. انسان مری  خودش می
شناسرد. شرناخت    كنرد و مری   الله است و هستی خود را كه همان حيات متالهانه است، ثابت مری كلمه 

كند. چرون الرت    ترین آگاهی را نصيب انسان می انسان آفرین، بهترین راه معرفت انسان است و االی
 بر معلول محيط و مشرف است و معرفت معلول از راه الت بهترین و كاملترین شناخت است.

 راه تحلیل اجزاي دروني. 4-2-7-6

راه دوم، قرار دارد كه شناخت حصولی مفهوم یا ماهيت چيزي از راه تحليل اجزاي درونری آن  
است كه در قدرت انسان صاحب نظرر اسرت. چرون معرفرت انسران از راه خردا دور از دسرترس        

و كه همان هاي اادي است، بهترین راه شناخت براي آنها، معرفت انسان با خود انسان است  انسان
برهان صدیقين درباره انسان است. انسان به انوان خليفه خدا نيز در اصل تحقق خود به غير خردا  

توانرد خودكفرا باشرد و     احتياجی ندارد و فقط نيازمند اوست و در اثبات حيات متالهانه اش نيز می
احتيراج بره    پرسرد نره اینکره حقيقرت انسران      شناسد و از دیگر می اگر كسی حقيقت انسان را نمی

 استدلال داشته باشد بلکه آن فرد است كه محتاج استدلال است.
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 راه تحلیل آثار بیروني. 9-2-7-6

شناخت از راه الایم بيرونی است كه در سه سطح قررار دارد بره ترتيرب از طریرق وصرف، از      
را همه طریق فعل از طریق اثر . شناخت اصل هستی از راه آثار و افعال و اوصاف ممکن نيست؛ زی
شرود   زمانی ميسر است كه وجود مؤثر و فاال و موصوف اثبات شده باشد وگرنه از كجا دانسته می

كه این، اثر و فعل و وصف فلان چيز است و مستقل نيست. شناخت از راه آثار و افعال و اوصراف  
يب و شود؛ راه ضعيف، مع پس از اثبات اصل وجود است و اصل وجود هرگز از این راه اثبات نمی

 ناقص انسان شناسی همين راه است كه شاید توده مردم خود را از این راه بشناسند.  

 ها . روش6-7-6

شود كره دو   هاي شناخت انسان در دو دیدگاه حضوري و حصولی به پنج قسم تقسيم می روش
اولی، حضوري و سه آخري حصولی است و هریك نسبت به مرتبره بعردي برالاتر و برترر اسرت      

هاي شناخت نه گسسته از یکدیگر و نره در   و شهود، اقل، نقل، حس و تجربه. روش وحی، كشف
 ارض هم بلکه با یکدیگر پيوند جداناپذیري دارد و در طول یکدیگر است. 

 روش حضوري. 7-6-7-6

هاي معرفت است و روش وحيانی بهترین روش شناخت؛ زیرا  وحی، سلطان و ملکه همه شکل
د و هرگز در آن شك راه ندارد؛ نه از لحاظ اینکه شخص شکاک نيست رس انسان به اين مقصد می

 بلکه قلمرو معروف در منطقه تردید قرار ندارد.  
گيرد و داراي دو قسم اسرت: مشرهود و    روش شهود اارفانه اارف اادل پس از وحی قرار می

صرورت   مکشوف كلی كه مشاهده با یقين هماره است و معرفت حصولی كه ترجمه دیدار است به
دانش حصولی اقلی با یقين قرین است. مشرهود و مکشروف جزئری كره ممکرن اسرت تزلرزل و        

آیرد   ها پدید مری  اضطراب و تشویش در آن حضور داشته باشد و مفاهيمی كه در ترجمه این كشف
هراي جزئری صراحبان خرود      آورد و تنها در خدمت گرایش در پهنه حصول المی یقينی به بار نمی

 شناسی به اقل و نقل اثبات شده است.  در انسان است. روش شهودي

 روش حصولي. 4-6-7-6

یابد، برر ترأخر خرود از معرفرت      معرفت اقلی همانگونه تقدم خود را بر شناخت حسی در می
دهد. الم حصولی اقلی نه تنها در مراتب االی خود با شهود همراه است بلکره   شهودي گواهی می

گذارد؛ زیرا گرچره معرفرت حصرولی اشريا بره وسراطت        گام میدر تمام مسير خود بر بستر شهود 
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آید خود صورت ذهنی بری واسرطه و بره شرهود برراي انسران        مفهوم و صورت ذهنی به دست می
حاضر است. معرفت اقلی در ااتبار بخشيدن به معرفت حسی و تبيين شهودي و رساندن سرالکان  

د و اگر شخصی از ادراک اقلی محرروم بمانرد   به وحی و ره آورد نقلی انبيا و اوليا سهم وافري دار
 رسد. بندد و نه با نقل دینی به امر یقينی می نه از دانش حسی طرفی می

معصوم، گيرنده وحی بهترین روش شناخت را در اختيار دارد و توده مردم كه با وحری ارتبراط   
د پس منقول انه در این توانند با روش نقل از معارف والاي وحيانی استفاده كنن مستقيم ندارند، می

روش حتما  باید انسان كامل معصوم و حجت خدا باشد. روش نقل نيز مانند روش اقل از راههاي 
تواند حد وسط استدلال قررار   اي كه با لحاظ مقدماتی، قول انسان معصوم می استدلال است به گونه

شرود اقرل و منقرول     سطه مری گيرد و كار برهان اقلی را انجام دهد از این رو همين نقل با یك وا
شناسی براي همگان مراجعه بره نقرل اسرت. خداونرد      شود معقول. بنابراین، بهترین روش انسان می

شارح كتاب تکوین انسان است و كتابی گویاتر از قرآن براي شناخت انسان نيست. از سوي دیگرر  
نند و اقل شرکوفا شرده،   ك هاي اقول را شکوفا می تعامل جدي ميان اقل و نقل است؛ انبيا گنجينه

 هاي نقل را. گنجينه
ترین نوع شناخت این است كه انسان منحصرا  چيزي را با حواس ظراهري خرود حرس     ضعيف

كند و تجربه حسی داشته باشد. این روش در الوم بازدهی فراوان دارد ولی براي جهان بينی كرافی  
ي المی هم در رتبه فاالی و هرم  ها توان همه جهان را با آن شناخت. اقل در حركت نيست و نمی

هاي اقلی حدود ااتماد و حروزه   در مقام ارزیابی و داوري بر حس مقدم است. در نهایت نيز ميزان
 كند.   شمول احکام تجربی را بيان می

انسان شناسی حسی و تجربی در محدوده همين دستگاه بدنی اوست و شاهدش در بهداشت و 
كنند؛ چراكه برا   آزمایش روي حيوان آن را براي انسان تجویز میدرمان آن است كه بر اساس نتایج 

هاي مادي و تجربی، او را در اندازه حيوان ناطق  محصور و محبوس كردن معارف برگرفته از روش
كنند یعنی جانوري سخنگو و تفاوتش با سایر حيوانات در سخنگویی است و از ایرن رو   معرفی می

ها قلب یا مغز مرادي را   كند. آن و غيرغصبی برایش فرقی نمی خوردنی حلال و حرام و مال غصبی
هاي اقلری و قلبری و نقرل،     دهند؛ در حالی كه در روش اصل و محور شناخت مادي انسان قرار می

اي سرامان داد كره    انصر محوري انسان روح ملکوتی اوست و سایر اجزا و ابعاد را بایرد بره گونره   
 ر تزاحم و تعارض با آن. تحت اشراف و فرمان روح باشند نه د
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 شاخص صحت. 9-6-7-6

شود زیرا  تر دانسته می تر پس از ارضه بر معرفت كامل و االی درستی و نادرستی معرفت پایين
سلسله طولی الل و معاليل چه در اين چه در الم چنين اقتضایی دارد. حرم امن وحری الاهری از   

هاي آسيب پذیر بی واسطه یرا برا    همه معرفتگزند  هر گونه خطا و سهو نسيان مصون است؛ پس 
واسطه باید به معرفت وحيانی معصوم ارضه و با آن توزین شود. معرفرت وحيرانی پشرتوانه همره     
مراتب معرفت و ميزانی براي سنجش آنهاست تا شناختی مخالف وحری نباشرد )نره آنکره موافرق      

ر است و موافقرت برا آن شررط ااتبرار     باشد(. زیرا مبتنی بر اصول فقه، تنها مخالفت با وحی زیانبا
نيست. از سویی دیگر قلب سليم، توان تفسير المی و تروزین املری هرر گونره رفترار و گفترار و       

تواند شاخص درستی و صحت قرار گيرد و در اوج آن، قلب سرليم انسران    كششی را دارست و می
 گيرد. قرآنی، شاخص حق و باطل قرار می

 . نتايج1-7-6

 ناسيخداش. 7-1-7-6

هر كس هر اندازه خود را بشناسد، خدا و اسماي حسناي او و كيفيت اشراف خداوند بر اسرما  
و صفاتش و كيفيت خضوع و انقياد اسماي حسنا و شئون الاهی در برابر ساحت قدس كبریرایی را  

شناسد. انسان خليفه خداست و صبغه خلافت الاهی همان واقعيت اوست و معرفرت خليفره از    می
انجامد و این ویژگی جرز در انسران نيسرت.     كه خليفه است به شناخت مستخلف انه می آن حيث

انسان روحی دارد كه با نفخ ملکوتی در او دميرده شرده و ایرن روح منفرو  صربغه تجلری دارد و       
 خصوصيت ظهور دارد و سِمَت آینه بودن.

 پاكسازي خويشتن. 4-1-7-6

است و بهتررین راه ارالم شردن، خداشناسری     بهترین توشه ابدیت، الم صائب و وامل صالح 
ترین راه خداشناسی، خود شناسی است. اگر كسی خرود را بشناسرد، ممکرن اسرت      است و نزدیك

نيست مبدأ و معاد و مسير بين آن دو را نشناسد و به آن ایمان نياورد. با فراموشری نفرس، رب كره    
و ایمان به او، مسرير برين ایرن دو كره     شود. با شناخت آغاز و انجام  مبدأ و معاد است، فراموش می

انسان شناسی با شناخت جان آدمی و فضريلت   شود. ست، معلوم و متعلق ایمان میصراط مستقيم ا
و رذیلت و سعادت و شقاوت انسان پيوند دارد. بنابراین هم جنبه المی دارد و هرم صربغه املری    
 هم تذكيه در اقل نظري و هم تزكيه در اقل املی و هم تسویه در مجاري اداركی و تحریکی. 
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 رهايي از خودفراموشي. 9-1-7-6

سازد. نسيان خود اقلی، مرذموم و خرود نفسری،     خودفراموشی رها میخودشناسی، انسان را از 
ممدوح است؛ خودفراموشان در اثر پرداختن به خود حيروانی، خرود انسرانی خرویش را فرامروش      

فروشرند؛   گيرند و خود را به بهایی ارزان مری  كنند و گرفتار طبيعت شده و در رهن ماده قرار می می
ست و نتيجه خدافراموشی، خودفراموشی؛ با ایرن وصرف، نتيجره    نتيجه انسان شناسی، خداشناسی ا

 انسان شناسی، رهایی از خودفراموشی است.
انساي الاهی همانند اضلال الاهی كيفري است و ابتدایی نيست. خدا چهره جان هر كسی را به 

كند كه خود آن شخص برگزیده است. هر كسی راهی مخصو  به خود انتخاب  سمتی هدایت می
رسراند. انسران از راه    د و خداوند پيمودن آن را براي او آسان كررده و او را بره پایران راه مری    كن می

فطرت به حق گرایش دارد و از راه طبيعت، كشش به حيات پست و چنانچه بر اثر كشش طبيعرت  
 برد. از آن مقام سقوط كند، خداي تعالی گرایش به مقام االی انسانی را نيز از یاد او می

 رهايي از اشتباه. 2-1-7-6

گيرد. شريطان دشرمن    با ایفاي نقش خصمانه شيطان شکل می هایی اشتباهدر سير معرفت نفس، 
كوشد با ایجاد انحراف در ساختار الم،  قسم خورده انسان است كه براي نابودي او با تمام توان می

رفترار كنرد و از   ميل و امل انسان و سرانجام، با تسرخير همره وجرود او وي را در دام طبيعرت گ    
از هرر نروع   « تفسير انسان به انسران »؛ حركت در مسير فطرت و رسيدن به مقام لقاي الهی باز دارد

فهمد كه در بخش الرم، ميرل، امرل و نيرز      رهاند؛ یعنی بدین وسيله می اساسی انسان را می اشتباه
 درباره هویت خویش چه باید كند.  

خيال او را به جاي اقلش و موهروم و متخيّرل وي را   شيطان براي فریب االم و متفکّر، وهم و 
همه امور حسّی، خيالی و وهمی كه جملگی متشرابهات المری اسرت،     نشاند. در رتبه معقول او می

 باید به فتاواي اقل ارضه شود كه محکمات المی است. 
دهد و به جاي رهبرري اواطرف بره دسرت      در دایره جذب و دفع انسان ر  می اشتباه گرایشی

كنرد، در نتيجره    معرينّ مری   واي فطري و اقل املی، قواي طبيعی مسير جرذب و دفرع انسران را   ق
 آورد. هاي گوناگون انگيزشی گرفتار می تمایلات و تنفّرات دروغين و نااصيل، وي را در دام مغالطه

هایی باید همه امور جذب و دفع بره گررایش اقرل املری ارضره       راي جلوگيري از چنين مغالطهب
ا در چارچوب معقول و مقبول خود، صادق و انسانی باشد و به شکلی هماهنگ با تمایلات شود، ت

و تنفّرات قلب سليم، كنترل و هدایت شود، وگرنه با خروج از محردوده فعاليرت خرویش حربّ و     
 املری  اقرل  دست از را گيري تصميم زمام غضب، یا شهوت اگر كند؛ بغض  فطري الهی را دفن می
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 دسرت  از را جرزم  زمرام  باطل، اندیشه و گمان و ظن چنانچه و است املی التجه مصداق بگيرد،
 .انجامد می المی جهل به بگيرد، نظري اقل

و  هرا  بيرنش ساز رفتارهاي اوست؛ در مجموع، قواي بُعد امل،  و تمایلات انسان، زمينه ها دانش
پرذیرد و براسراس آن، خواهران املری معرينّ       تمایلات یا تنفّراتی را در ارصه انتخاب و اختيار می

 المی. اشتباهیا در  ،ااطفی ریشه دارد اشتباه، یا در اشتباه رفتاريشود، بنابراین  می
 محکمرات  بشناسيم؛ را شخصی خودِ فروع و نوای خودِ كليدي اصول ما كوشند می اوليا و انبيا
 و دهريم  ارجراع  آن محکمرات  بره  را وجودمران  متشابهات بتوانيم تا كنيم، شناسایی را متشابهات و

 كتراب  و كنرد  تحریرف  را مرا  دیگري نگذاریم و نکنيم تحریف را خود و كنيم اصول تابع را فروع
 وجودمران  آنگراه  كنرد،  جرا  جابه را وجودمان كلمات و دهد نشان معکوس و منکوس را مان هستی
 از قسرم  ایرن . اسرت  هویّرت  در اشتباه همان این! «هستی این تو» بگویند ما به سسس و شود متشابه
 همره  ریشه بر بلکه نيست، او تمایلات محدوده در نيز و نيست بشري هاي اندیشه حوزه در اشتباه،
 .سازد می حق هویت جایگزین را باطلی هویت و زند می تيشه اینها

 رهايي از تباهي. 2-1-7-6

داند، براثر ارجاع متشابهات وجرودي خرود بره محکمرات و      كه خود را مخلوق خدا میانسانی 
یابد كره قربلا  نبرود و الان     ارجاع محکمات به محکم اولّ )همان هویت بسيط و روح مجرّد( درمی

نرابود   كنرد و هرگرز   به جهران دیگرر سرفر مری     و بندد هست و در آینده نزدیك یا دور رخت برمی
   یابد. شود و به جاودانگی حقيقی دست می از هلاكت و تباهی رها می شود، در نتيجه نمی

 رهايي از غم. 6-1-7-6

برد و از اظمت و غنراي خردا آگراه     از فواید شناخت انسان این است كه به ضعف خود پی می
بيند و امرور جهران، انسران و پيونرد ارالم و آدم را در دسرت خرالق و         شود و خود را مؤّثر نمی می

 شود.   رو در اين اشتغال به انجام وظيفه از همّ و غم دنيا آزاد می بيند، از این ر خویش میپروردگا

 هماهنگي قواي دروني. 1-1-7-6

اش را به امامت اقل نظري و بخشهاي انگيرزه و اراده خرود را بره     هاي اندیشه اگر كسی بخش
حریکری او بره محکمرات    اي كه همه مجراري ادراكری و ت   امامت اقل املی سامان بخشد، به گونه

محکمات اقتدا كنند، هماهنگی حقيقی بين قواي  ترین فطري و ثمرات محکم قواي فطري به محکم
 .شود درونی برقرار می
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 هماهنگي با ساير موجودات. 9-1-7-6

اثر تفسير انسان به انسان، قواي درونی وجود انسان هماهنگ شود، او با سایر مخلوقرات  اگر بر 
، او كنند هستی خداوند را ابادت میطور كه  منوا خواهد شد و چنين انسانی هماننيز هماهنگ و ه

بررد. قهررا  در پرترو     زیست خود از راه صفا و وفا به سر می گاه انسان با محيط ؛ آنكند چنين میهم 
كنرد   یابد و چنين انسانی، نه دریا را آلوده می می محيطی معنی زیست و زیست چنين معرفتی، محيط

 .برد صحرا و كوه را از بين می و نه

 . روايت شبكه مضامین تفسیر قرآني انسان4-6

 . تبیین قرآني انسان7-4-6

 قدرت قرآن در تبیین انسان. 7-7-4-6

اول، قرآن روشنگر هر چيزي است و بيان حدود اشيا و ارائره تفسرير و تحریرر و تبيرين درسرت در      
و نقل معتبر گذارده اما خطروط كلری در آن اسرت. دوم،    قرآن است؛ قرآن برخی را به اهده اقل برهانی 

ي آنچره اقرل بردان     تحریر و تفسير و تبيين قران نوآورانه است. قران صرفا  تأیيدكننده یا از پريش گفتره  
توانرد برا كوشرش بردان      داند نره مری   گوید كه نه انسان به تنهایی می رسد، نيست.  قرآن معارفی را می می

 ترین رسالت قرآن تبيين انسان است براي تربيت او. ان بياموزد. سوم، مهمبرسد و نه به كمك دیگر
 حيوان در بيان قرآن. 2-1-2-2

پرذیرد. در ایرن تعریرف، حيروان، جرامع حيرات        قرآن تعریف انسان، حيوان ناطق است را نمی
گياهی و حيوانی است و ناطق نيز همان نفرس داراي اندیشره المری و انگيرزه املری اسرت. امرا        

داند. قررآن، برخری كسرانی را كره      ها می تر از آن اوند همين موجود را همچون حيوانات و پایينخد
داند. نه اینکه انسانی داراي وصف حيوانی یا شيطانی اسرت   دانند، بهيمه، شيطان می مردم، انسان می

و بعد به بلکه حقيقتا  شيطان یا حيوان است. البته در سير نزولی ممکن است ابتدا وصف حال باشد 
صورت ملکه در آید و در نهایت فصل مقوّم او شود. به این شکل، برخی حيوانرات نراطق، انسران    

 اند.  نيستند، بلکه حيوان
قرآن از بکار بردن انوان حيوان قصد توهين یا تحقير ندارد؛ قررآن كتراب تحقيرق اسرت پرس      

ستند؛ اگر كسی تردیرد دارد:   حيوان ناميدن برخی افراد براي این است كه از روي حقيقت حيوان ه
اول، چشم دل باز كند و ببيند یا دوم، به گزارش صاحب بصران معصوم گوش دهد و طبق گزارش 
درون بينی آنها بفهمد یا سوم، صبر كند تا پيشگاه حقيقت آشکار شود و بر اثر تناسخ ملکوتی آنهرا  
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كند و متحرک بالظنّ اسرت   یرا حيوان خواهد دید. حيوان بر اساس گمان و هوس و ميل حركت م
 ولی انسان متحرک بالبرهان است.

 بیان، وجه تمايز انسان و حیوان. 9-7-4-6

سخن  -كه به همين شکل، حيوانات هم دارند -قرآن پس از بيان مراحل خلقت جسمی انسان 
ه كند كه وجه تمایز انسان از حيوانات است. انشاي خلقی دیگر اشراره بر   از انشاي خلق دیگري می

گوید؛ این روح الاهی منشرأ   همين نفخ روح الاهی است كه خداوند به سبب آن به خود تبریك می
 است.« بيان»حياتی است كه فصل الفصول حقيقت انسان است و این فصل الفصول همان 

شرود   حقيقی خلق می« انسان»انسانيت انسان به تعلّم معارف قرآنی است؛ در نتيجه این تعليم،  
شود. اگر انسان، انسان نباشرد، سرخنش مربهم اسرت؛ یعنری       می« بيان»رفتار و نوشتار او، و گفتار و 
كنرد. شرفاف و    گوید و بر اساس هوس كار می گوید؛ بر پایه هوا سخن می شود، چه می دانسته نمی

مبرهن و مستدل نيست. نه بيان قولی دارد نه بيان فعلی. فعلی بيان است كه فاال آن انسان باشرد و  
انسان است كه اهل قرآن باشد و لذا خداوند نخست از قرران و سرسس از انسران و سرسس از      كسی

 گوید.   بيان سخن می
دهد انسانيت بعد از تعليم معرارف قرآنری    ترتيب و تنظيم آیات ابتدایی سوره الرحمن نشان می

ود را در پری  دهد و انشاي خلق را به دنبال دارد و و امر به سرج  است كه به روح انسان شرافت می
آورد. در مساله خلافت آدم نيز خداوند الم به اسما را سبب لياقت آدم براي خلافت دانسرت و   می

از مصادیق بارز اسما، قرآن است. بنابراین اامل گذر از مرز حيوانيت و ورود بره وادي انسرانيت و   
ی، الروم الاهری و   نيز بخشنده صبغه ملکوتی و مميّز انسان مصطلح مردمی از انسان مصرطلح قرآنر  

 معارف قرآنی است كه به روح انسان تعليم شده است. 
پس اگر انسانی بخواهد شاكله خود را براي حضور در قيامت و زندگی جاودانه و هماهنگ برا  
وجود تکوینی خود بسازد، باید به این الگوي باري تعالی رو كند. آنچه انسان را در سرير صرعود از   

برد، قرآن و معرارف وحری    ز ماده و طبيعت و حصر حيوانيت بيرون میاش از مر شخصيت اكتسابی
است. اگر قرآن، قلب و قالب انسان را پر كند، انسران مصرطلح مردمری را انسران مصرطلح قرآنری       

خواهد شد. نه مبهم بر خلاف بهایم كره افعرال و آثارشران    « بيان»كند و در نتيجه آثار و افعال او  می
 ن نيست؛ بلکه مستور و مغمور و پيچيده است.مبهم است؛ هدفمند و روش

انسان قرآنی در پرتو معارف وحيانی، سخنان و كارهراي بيران و روشرن و هدفمنرد دارد. اميرر      
داند؛ مرردان الاهری،    المونين اليه السلام، كار و هدف خود را روشن و بيّن و بی هرگونه ابهامی می

فاف و جزو بيّنرات انرد. همره افعرال و اامرال      بينّ هستند؛ آیات الاهی و معجزات هم روشن و ش
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انسان بيّن، روشن و هدفمند است و ریشه در معارف قرآن دارد. اگر كافر لال و كرر و كرور اسرت    
 پس مؤمن، ناطق و سميع و بصير است و مقصود از بيان، جامع بين شئون اداركی و تحریکی است.

 تعريف قرآني انسان. 2-7-4-6

داند. جنس انسان بنابر ایرن تعریرف    را حی متأله )زنده به خدانمایی( میقرآن حد نهایی انسان 
تروان گفرت    است كه جامع حيات گياهی، حيوانی و انسانی مصطلح داراي نطق است و مری « حی»

یعنی خداخواهی مسربوق بره   « تاله»است. « تاله»است و فصل اخير حد انسان « حيوان ناطق»معادل 
دانرد، نطرق لازم    يت او است. قرآن فصل اخير انسان را نطق نمری خداشناسی و ذوب شدن در الوه

است اما كافی نيست. بنابراین آنچه در اصطلاح توده مردم، انسان است )حيروان نراطق( در ردیرف    
جنس اوست و تاله در حقيقت فصل الفصول اوست. جنس این تعریرف، ذاتيرات مشرترک انسران     

كنرد.   ند و فصل آن، ذاتيات مميّز انسان قرآنی را ارائه مری ك قرآنی با انسان مصطلح ارفی را بيان می
 پس این تعریف هم مبينّ ذاتيات انسان است هم جامع افراد و هم مانع اغيار.

حقيقت انسان بيش از یك چيز نيست. حيات و تاله چنان درهم تنيده است كه واقعيت حيرات  
يست. بنابراین هر آنچه بره تالره آسريب    انسان چيزي جز تاله و دلباختگی به جلال و جمال الاهی ن

 سازد. رساند، حيات او را نيز مخدوش می
انسان حقيقی از منظر قرآن كسی است كه در محدوده حيات حيوانی و طبيعی نایسرتد و حتری   
انسانيت خویش را تنها به نطق و تفکر محردود نکنرد، بلکره حيرات الاهری و جراودانی و تالره و        

ه فعليت برساند و در مسير بی انتهراي تالره گرام برر دارد و مراحرل      خداخواهی فطري خویش را ب
 تکامل انسان را تا مقام خلافت و مظهریت اسما حسناي الاهی و تخلق به اخلاق الله بسيماید.

ها از منظر فطري و باطنی حی متأله هستند؛ ولی برا نظرر بره مسرير شرکوفایی و تکراملی        همه انسان
هاي تيره و ظلمانی جهرل و اصريان فررو بررده و تالره       خویش را زیر خاکفطرت، بسياري حی متالهانه 

خدادادي خویش را در قالب نامقدس بردگی خویشتن و سرسسردگی به اميال اغيار و طواغيرت و اصرنام   
 اند.   اند. اینان به تعبير قران حی نيستند و حيات واقعی ندارند و بنابراین مرده و شياطين زنده به گور كرده

كند مرده و زنده مساوي نيستند؛ این امر بردیهی اسرت و بره وحری نيراز نردارد كره         بيان می قرآن
پنرداریم   گروهی از فرشتگان از پيش خداي حکيم و اليم براي نزول آن بکوشند. آنچه ما یکسان مری 

فرمایرد پيرامبر ترو     دهد كه یکسان نيسرت و آن زنردگی مرؤمن و كرافر اسرت. و نيرز مری        را نشان می
رفتنرد بلکره    انی كسی كه در قبر است را بشنوانی. پيامبر براي مواظه مردگان به قبرسرتان نمری  تو نمی
كسانی است كه روح ملکوتی آنها در گور خاكی تن دفرن شرده اسرت. تعبيرر     « من فی القبور»مراد از 

 یابد.   دهد كه كافر مرده است و به ایمان حيات می زنده سازي مرده با ایمان نيز نشان می



 
 

 

  جوادي آملي(تبیین سازمان مبتني بر انسان )بر اساس ديدگاه آيت الله 828

شود اینکه كافر و منافق زنرده نيسرتند و آیراتی كره قردرت شرنوایی،        لی كلی كه اصطياد میاص
كند آثار حيات و در نتيجه تعقل را از آنهرا نفری كررده اسرت و      گویایی و بينایی را از آنها سلب می

بنابراین حيات اینان محدود و محصور به حيات گياهی و حيوانی است و نه حيات انسرانی. چنرين   
ي از نظر حيات انسانی مرده است و حركت او ناشری از حيرات حيروانی یرا انسرانی مصرطلح       فرد

 مردمی است. 

 . هويت قرآني انسان4-4-6

 فقر ذاتي. 7-4-4-6

كنرد كره ماننرد     قرآن انسان را همانند هر موجود امکانی دیگر موجودي فقير محض معرفی مری 
هرا اجروف    آب، صمد است؛ اما حبراب  حباب، اجوف و درون تهی است؛ صمد و درون پر نيست.

است. درون بشر بر خلاف حباب كه كاملا  خالی است از وجودي دیگري پر اسرت؛ قرران از یرك    
كند و از دیگر سو به غناي ذاتی و مستقل خدا. بر این اساس انسان  سو به فقر ذاتی انسان اشاره می

اش فقر است.  او باشد بلکه گوهر هستیذاتا  فقير است نه اینکه ذاتی داشته باشد و فقر صفت ذات 
بنابراین، همواره فقير است نه اینکه قبلا  اجوف بوده و حال صمد شده است؛ بلکه همرواره حبراب   

 است و آنچه درون او را پر كرده چيز دیگري است.
فقر محض و وابستگی صرف، را وجود رابط گویند؛ مانند حرف در برابر اسم و فعرل كره هرر    

اي دارد. اما حرف هيچ هویرت و حقيقتری و اتکرایی بره      خود ایستاده و معناي ویژهیك روي پاي 
 شود. خویش ندارد. اگر در ميان سایر انواع كلمات قرار گيرد، معنایی با تکيه بر بقيه ایجاد می

انسان در نگاه قرآن در مقابل اسم و فعل خداونرد وجرود ربطری اسرت كره هريچ موجودیرت،        
شرود.   یابرد و معنری مری    ندارد و تنها با وجود خدا و فعرل او وجرود مری    حقيقت و هویتی از خود

كند. چون لفظ مهمل اساسا  بی معنی است و چره بره    تعریف حرفی از وجود آدمی او را مهمل نمی
تنهایی چه با سایر كلمات اما حرف معنی دارد اما به تنهایی قردرت قيرام نردارد. انسران بره لحراظ       

اش تا به اسم و فعل الاهی تکيه نکنرد، نره معنری و مفهرومی خواهرد       وجود ربطی و هویت حرفی
 داشت و نه وجود و تاثيري.

كند و خلافت با اصالت سرازگار نيسرت؛ اگرر     قرآن جایگاه انسان در هستی خلافت معرفی می
توانرد   كسی خلافت دیگري را بر اهده داشته باشد دو امر درباره او ممنوع است: از پيش خود نمی

تواند نایب بيگانه دیگر باشد. بنابراین هر كه داايه اصالت داشرته باشرد،    نجام دهد و نيز نمیكاري ا
 تواند نایب خدا باشد و كسی كه نيابت غير خدا را بسذیرد، بی شك جانشين شيطان است.  نمی



 
 

 

  42 ، شماره پیاپي8931دهم، شماره دوم، پايیز و زمستان دوازانديشه مديريت راهبردي، سال  824

 مراتب فقر . 4-4-4-6

تمرام امرور قيرام    انسان در ذات خویش وابسته و محتاج خداي صمد است كه با تکيه بر او در 
كند. جان و هستی انسان موهبت و امانت الاهی است و از این حيث تام الفقرر اسرت و خرداي     می

غنی حميد نهان خانه درون او را پر كرده است. قران حد فاصرل ميران حقيقرت او و قرواي او نيرز      
ميران او و   داند؛ تنها خداست كه بين او و حقيقت او هيچ تفاوتی نيسرت و  مظهر و محضر خدا می

انرد و ایرن فاصرله خرالی ميران       صفات او هيچ فاصله و دوگانگی نيست؛ جز او، همگی ميان تهری 
 حقيقت هر چيز، مخصوصا  انسان و قواي او، محل الم و اراده و قدرت خداوند است.

شود انسران نتوانرد بره صررف اراده خرود و       حائل شدن خداوند بين انسان و قواي او سبب می
خداوند از قواي خویش بهره مند شود؛ حد فاصل بين قوا و صفات انسان نيز محضرر و  بدون اراده 

تواند اراده كنرد   مظهر خداست مانند زمانی كه انسان الم دارد و گرایش به انجام هم دارد، ولی نمی
و خدا ميان الم و گرایش و قدرت او حائل است. انسان هرم در ذات هرم در حرد فاصرل ذات و     

 حد فاصل بين صفات، اجوف و ميان تهی است. صفات و هم در

 غناي اماني . 9-4-4-6

انسان درون خالی، از وجود والا و صمد پر شده است و همه شئون او را دربرگرفته اسرت؛ در  
شود یعنی گوهر ذاتش از فقر به غنا و از اجوف به صمد بودن درآمرد بره    مقطعی كه شنوا و بينا می

گردید. بلکه تبدیل یکی به دیگرري غيرر ممکرن     ف، واجب صمد میاین معنا نيست كه ممکن اجو
بينرد، ااریره اسرت و     است. اجوف هر چه دارد ااریه و امانت است یعنی گوش و چشمی كه مری 

 مالك اصلی این چشم و گوش خداست.
با این وصف، آنچه درون انسان را پر كرده است امانت است و هر كه بسندارد ایرن امانرت مرال    

كند و  كند و صادقانه با او رفتار می ئن است و هر كه بداند از خداست امينانه حفظش میاوست، خا
 كند؛ پس جان انسان و هستی وي امانت الاهی است. به آن ستم نمی

هر گاه دو چيز یا دو كس با محدوده و مرز مشخص باشند، تجاوز و تعدي هرر یرك از آن دو   
براین تا سه انصرر ظرالم و مظلروم و ظلرم نباشرد، چنرين       گيرد. بنا به محدوده دیگري ظلم معنا می

دهد در وجود  كنند، نشان می یابد. آیات فراوانی كه ظلم به خویشتن را مطرح می معنایی تحقق نمی
اي هست كه در اختيار او نيست و تعدي به آن ظلم اسرت. اگرر همره مراترب وجرود       انسان منطقه

آید؛ چون چيرز دیگریری نيسرت كره بره آن       پدید نمی انسان، خود او باشد و ملك او، دیگر ظلمی
اند و همانگونه هم  تعدي شود. پس درون انسان، او نيست، امانت است؛ امانتی كه طاهر شفاف داده

 گيرند. پس می
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 . اوصاف انسان9-4-6

 ستايش و نكوهش منشأ. 7-9-4-6

ت و نه خود فطرت یرا  ها طبيعت گرایی اس ها فطرت گرایی و منشأ نکوهش در قرآن، مبدأ ستایش
انجامد و چون انسان بره   طبيعت. حاكميت فطرت بر وجود به راایت ادالت و حفظ امينانه امانت می

دانرد؛ حاكميرت    ستاید و كار او را حسن مری  اختيار خویش فطرت را حاكم كرده است، قرآن او را می
یرد و چرون انسران بره سروء     پرذ  طبيعت بر وجود نيز به ظلم به خویشتن و خيانت در امانت پایان می
 شمارد.   كند و كار او را قبيح می اختيار، خویش طبيعت را حاكم كرده است، قرآن او را نکوهش می

 اوصاف كرامت انسان .4-9-4-6

شرود   كرامت ناظر به شرافت ذات شیء است، كه ویژه اوست و مقایسه با غير در آن لحاظ نمی
آن است. بنرابراین، خداونرد، هرر چيرزي بره بسرياري از       بر خلاف تفضيل كه مقایسه با غير، ركن 

مخلوقات ااطا شده، بيشترش به انسان داده شده است و نيز چيزي به انسان داده كه به هيچ یك از 
 مخلوقات نداده است. 

دانند مانند ایمان و آنچره بيررون از حروزه     قرآن كمالی را كه در جان انسان جا بگيرد، زیور می
داند. بنابراین، در فرهنگ قرآن، تنهرا ایمران بره خداونرد، وحری،       ا زیور زمين میروح آدمی است ر

 نبوت، معاد و سایر دستورهاي دینی پایه زیور و مایه زینت و در نتيجه سبب كرامت انسان است. 
با این وصف كرامت انسان شامل این موارد است: اول، الم به اسما، انسان تنها موجود شایسته 

حسناي الاهی است؛ دوم، خلافت، تعيين جایگاه هر موجود فرع بر تبيين ماهيت و  شناخت اسماي
شود و اگر هویت  هویت اوست تا هویت شیء شناخته نشود، جایگاه او در نظام هستی روشن نمی

شود. انسان از نگاه قرآن كریم وجودي  چيزي شناخته گردد، جایگاهش نيز خود به خود آشکار می
را شایسته مقام خلافت كررده اسرت و ایرن خلافرت جایگراه والاي انسران را در       جامع دارد كه او 

« ماسوي الله»هستی رقم می زند. مقام خلافت مربوط به وجود جامع انسان است كه قلمرو آن همه 
است یعنی مدیریت كلان جهان امکران. از سروي دیگرر، جانشرين موجرود كرریم، كرامرت دارد و        

در مقام خلافت كه تکوینی است و –ده است كه هر كه خود را شناخت تعبيري ممتاز درباره آن آم
 انجامد.   حتما  به شناخت خدا می -نه قراردادي

سوم، خداوند آسمان و زمين و آنچه در آنهاست را مسخر انسان قرار داد. چهارم، انسران را برر   
هاي این بصيرت آن است كه ملهم به خير و شر اسرت. اصرل    خویشتن بصيرت داد و از سرچشمه

 هایش یك مقام اشراف المی است.  بصيرت به خویشتن و آگاهی انسان از تمام كرده
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 ي انسان. اوصاف برتر9-9-4-6

خلق انسان توسط خداوند و بدون همراهی غير خداست و این چنين، احسن تقویم است؛ هرم  
 –و حسرن املری    -همره الرل و اوامرل حکرت نظرري در اوتعبيره شرده اسرت         –حسن نظري 

. بر اساس قررآن، اگرر غيرر خردا كراري      -رسد اي است كه به صلاح و فلاح می ساختارش به گونه
ناهماهنگی است و اگر كسی در كرار خردایی نيرز دخالرت كنرد، براز هرم         انجام دهد با اختلاف و
شود؛ آفرینش انسان همانند آفرینش جهان بر اساس نظام احسن اسرت و سررّ    ناهماهنگی ایجاد می

حسن قوام جهان و سرّ حسن نظام انسان آن است كه در اصل هستی و تدبير بره یرك مبردأ تکيره     
 ن جهان و احسن تقویم بودن انسان است. دارد. پس توحيد سر نظام احسن بود

بر این اساس برتري انسان در این موارد قابل طرح اسرت: اول، جامعيرت انسران او را احسرن     
مخلوقين كرده است؛ احسن مخلوقين جنبه نباتی، حيوانی و حتی اقلانی او نيسرت چره اینکره در    

ان بره انسران داده اسرت    جنبه اقلانی با فرشتگان شریك است بلکه هرر فيضری كره خرداي سربح     
اش در جهان هست اما جمعش در انسران اسرت هرم كمرالات نبراتی و هرم حيروانی هرم          پراكنده

فرشتگان را دارد. دوم، چون در حيوان گوهري همتاي گوهر هویت انسان نيست، حجاب و دربران  
نيروهراي  و قفلی براي او تعبيه نشده است؛ بر خلاف انسان كه به پاس گنجينه گرانبهراي فطرري،   

 تري در آن آرایش داده شده تا بيگانه به حرم یگانه بار نيابد. تهاجمی و تدافعی قوي
سوم، توان حركت و قدرت جهش و استطاات سفر انسان از مکانی به مکان دیگر بيش از هرر  
دونده و پرنده حيوانی است. زیرا انسان با استخدام وسایل مرادي و اسرتظهار از اوامرل و اسرباب     

و فنی توان به زیر آوردن چر  نيلوفري دارد. فارغ از این حركت مادي، او تروان حركرت از   المی 
نحلت مادي به ملت الاهی و ارتحال از هوا به هدا و اروج از محدوده جهات شش گانه به منطقره  

 بدون جهت و از مدار بسته طبيعت به ساحت وسيع فرا طبيعت را دارد.
اي ننشسرته   ت خداست و غبار غيریت در چهرره چنرين آیينره   چهارم، هویت انسان بهترین مرآ

هاي درونی هسرتی او را فطررت خرداخواهی و خرداجویی تشرکيل       اي كه تمام لایه است؛ به گونه
دهد و چيزي از بيرون نيز حجاب خدابينی درونی او نيست و پس اگر خود را به تباهی نيالاید،  می

 جهان هستی براي او هماره متبلور است.  ماند و هم مرآت هم آیينه جان او شفاف می
انسان همانند سایر موجودهاي امکانی، سایه یا اکس، آفریدگار اسرت؛ خداونرد منران كره ذي     
الایه است به اندازه استعداد بشر در او تجلی كرده است و لذا آثار نشئه طبيعی و مثرالی و اقلری و   

د از این مطلرب برا خبرنرد و امرا انسران بره       الاهی را داراست، موجودات دیگر به اندازه هستی خو
جهت ساختار تکوینی همتاي دیگر موجودات اما از لحاظ ساختار تشرریعی، گراهی ایرن پيونرد را     
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انگارد و گاه تمام شئون اداركی وتحریکی خود را فقط  كند و خویش را مستقل و اصيل می قطع می
 داند.   سایه و اکس شئون المی و املی آفریدگار خود می

 . اوصاف نكوهیده انسان2-9-4-6

 توان تحليل كرد:  اوصاف نکوهيده انسان در قرآن را در سه دسته می
اول، بيان كننده طبيعت انسان. این اوصاف ناظر به ذم یا تقبيح انسان نيست؛ امرا چرون دربراره نقطره     

نتيجه انحراف رفترار  ها و در  ها و گرایش ضعف آدمی است سهل انگاري درباره آنها زمينه انحراف بينش
شناسی است و برنامه انسان سازي اسرت انسران را بره ایرن      آورد؛ بنابراین، قرآن كه نامه انسان را پدید می

 كند مانند شتاب یا ضعف یا هلوع و حر  نقاط ضعف و خصوصيات طبيعی آگاه می

اف تمرایلات  دوم، ناشی از بهره برداي نادرست از طبيعت انسانی. برخی اوصاف منفی از انحرر 
آیرد   تر، تبعيت نکردن طبيعت او از فطررت وي پدیرد مری    موجود در طبيعت انسان و به تعبير دقيق

ها،  مانند جزوع و منوع، بخيل، كم ظرفيت و خود محور، بی صبر و نالان، خودخواه در برابر نعمت
 نااميد، سرمست و ناسساس به هنگام نعمت، مغرور و ... 

اختيار. انسان بر اساس جهرل المری در اثرر سرلطنت خيرال و وهرم و       سوم، برخاسته از سوء  
كند: رویگردانی از  جهالت املی در اثر سيطره شهوت و غضب، اوصافی نکوهيده در قرآن پيدا می

خداوند؛ مستقل دانستن اسباب و الل مادي؛ طغيانگر بودن؛ ستيزه جویی؛ انکار قيامت؛ مکر نسبت 
 ....به آیات الاهی؛ توجيه گري و 

 . مراتب وجود انسان2-4-6

 مادي وجود. 7-2-4-6

وجود مادي انسان همان وجودي است كه گياهان هم دارند، انسان نيز در این مرتبره از هسرتی   
 تغذیه، تنميه و توليد دارد.

 مثالي وجود. 4-2-4-6

وجود مثالی انسان همان وجودي است كه حيوانات هم دارند و انسان نيرز ماننرد آنران در ایرن     
انرد، ایرن    مرتبه از وجود خود گرفتار شهوت و غضب است. مادیگران كه خرود را فرامروش كررده   

اند بلکه خود انسرانی را فرامروش كررده انردو      مرتبه از وجود یعنی خود حيوانی را فراموش نکرده
 انسانی در انسان، اصل است تعبير خودفراموشی درست است.  چون خود
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 عقلي وجود. 9-2-4-6

این مرتبه از خود ناظر به وجود اقلی انسان است كره صراحب ادراک و رأي اسرت و برا ایرن      
 گيرد. هاي ااقلانه می شود و تصميم مرتبه از هستی خود با معارف الاهی مرتبط می

 الاهي وجود. 2-2-4-6

وجود اقلی همان وجود الاهی انسان یا خود نهانی و نهایی اوست كه با توجه به معنراي  بالاتر از 
شود كه او دیگر در اختيار ما نيست بلکه امانت ویژه در دست ماست. این چنين، تعبير  ظلم دانسته می

 ظلم به خویشتن در انجام گناهان آمده است. این رتبه، بالاترین مرتبه وجودي انسان است.

 . ابعاد انسان2-4-6

 . فطرت و طبیعت7-2-4-6

انسان اجمال االم است هم ملکوت مجرد و هم ملك مادي را داراست. ملکوت وجرود انسران   
روح الاهی و فطرت خداخواهی و ملك وجود او همان بدن خراكی. حيرات انسران و انسرانيت او     

و مشرترک و از او برترر   وابسته به روح اوست و نه جسم وگرنه بسياري از مخلوقات در جسم برا ا 
اند. فطرت، نحوه هسرتی روح بلنرد انسرانی و     هستند اما از شراف و كرامت وجودي انسان بی بهره

مرتبه وجود آن نسبت به طبيعت بالاتر است و طبيعت نيروهاي تدبيري روح انسان است كه اهرده  
 دارد امور طبيعی بدن مادي اوست.

تواند هر یك از فطرت  ی كه خدا به او داده است، میبا این وصف، روح انسان با قدرت گزینش
یا طبيعت را در ساختار وجود خود )الم و اراده و امل( حاكم كند و مسلما  حاكميت فطررت بره   

كند و طبيعت چرون   دليل همسویی و همنوایی با روح الاهی و ودیعه ملکوتی شاكله او را الاهی می
صورت حاكميت بر انسان او را منکروس و معکروس بره     با بدن مادي و االم خاكی پيوند دارد در
 دهد. سمت االم ماده و طبيعت قرار می

 بخشي فطرت به طبیعت . حیات4-2-4-6

درجه وجودي فطرت انسانی بر طبيت او مقدم است و انسران بایرد فطررت خرویش را امرام و      
يل همين مجمرل اسرت و   طبيعت را مأموم او قرار دهد. رسالت تفسير انسان به انسان، تبيين و تفص

روش رهبري فطرت نسبت به طبيعت و شيوه تبعيت طبيعرت و قرواي طبيعری از فطررت و قرواي      
 كند. فطري را در تمام ساختار وجودي بيان می
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بخشری   یرابی طبيعرت از فطررت و حيرات     توان به صورت حيرات  تقدم فطرت بر طبيعت را می
ست كه فطرت نحوه هسرتی آن اسرت نره اینکره     فطرت به طبيعت یاد كرد؛ زیرا بدن با روح زنده ا

 روح از بدن زنده باشد و طبيعت نحوه هستی آن باشد.
شرود نرواي    صيانت فطرت از لوث طبيعت و روث مادّیت و فرث فرورفتگی در دنيا سبب مری 

دلسذیر ازلی را همواره بشنود و به فکرر و ذكرر و شرکر او بسرردازد و از غيرر او آزادانره و اارفانره        
. شکوفایی فطرت منجر به شهود ميثاق الاهی و معترف بره توحيرد ربروبی و مقرر ابودیرت      بگذرد

 خویش خواهد بود.
كند و با توجه به اصرالت   همچنانکه در الم پزشکی، آثار غذاهاي مختلف را بر بدن ارزیابی می

براطن  كند، در طب  تن در طب ظاهر، غذاهاي مفيد براي بدن را توصيه و از خوراكی مضر نهی می
نيز با نظر به اصالت روح ملکوتی، راایت تقواي الاهی برراي ایرن اصرل اولری سرودمند و سربب       

 شکوفایی آن است.

 هاي فطري . علوم و گرايش9-2-4-6

دهرد، اوصراف    فطرت انسان همانند دستگاه گوارش كه در برابر غذاي مسموم واكنش نشران مری  
تابد و اوصراف كمرال و تمرام و سرالم و حسرن را       نقص و ايب و قبيح مانند دروغ و ظلم را بر نمی

توانرد پرذیراي هرر     پذیرد. فطرت مانند ااتياد جسمانی بعد از بدآموزي و تعليم و تلقين باطرل مری   می
 توان ویژگی فطرت را به كلی از بين برد.   شود و نمی سمی باشد؛ اما اساس فطرت هرگز خاموش نمی

اند نه آگاه بالقوه. گرچه هنگام تولد از الروم حصرولی   د قرآن انسان را موجودي آگاه بالفعل می
اي ندارد ولی داراي الوم حضوري و شهودي است؛ زیرا انسان روحی مجرد دارد كه نزد خود  بهره

بيند و اصول و اساس چيرزي را   او حاضر است و هرگز از وي غيبت ندارد پس همواره خود را می
كند. از نظر قرآن خلق انسان، مستوي، معقرول   درک میسازد بالذات  كه سعادت و شقاوت او را می

و بدون ايب  نقص است. استواي نفس انسان به آن است فجور و تقواي خود را بداند. اگر انسران  
فجور و تقواي خود را نداند نفسش موجودي ناقص الخلقه است. ااتدال خلقت انسان بره آگراهی   

درستی و نادرستی به وي سبب تسویه و تعردیل   او از مایه سعادت و شقاوت خویش است و الهام
 آفرینش اوست. 

دو دسته آیات الاهی درباره الم و جهل انسان وجرود دارد: برخری آفررینش انسران را همرراه      
داند كه ناظر به الوم و معارف الاهی و اصول ارزشی است؛ این الوم ذاتی و  هاي المی می سرمایه

ه ادم سابقه الم در انسان اشاره دارد و اینکه انسان هيچ فطري  حضوري و ميزبان است و برخی ب
گيرد و سرانجام نيرز در مقراطع پایرانی امرر      داند و همه را از راه چشم و گوش و اقل فرا می نمی
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هاي بشري و مهمان روح آدمری اسرت. اگرر     ممکن است از دست برود. این الوم، محصول كاوش
د خورد، هماهنگ با الوم فطري و به تبع آن، ثابت و الم حصولی با جان و گوهر هستی خود پيون

 جاودان خواهد شد.  
الم به تقوا و فجور به مساوي نزد انسان است. اما گرایش به فجور و تقوا یکری نيسرت. تقروا    

اش به دليل كمرال طلبری بره سرمت آن اسرت و       براي انسان كمال است و گرایش فطري و درونی
یزان است هر چند ممکن اسرت در تشرخيص كمرال و دچرار     فجور برایش نقص است و از آن گر

 اشتباه شود یا بر اثر بدآموزي به باطل بگراید.
هاي نفس، توحيد و منشأ همه شرور و زشرتی شررک    از یك سو، سر آغاز همه تقواها و زیبایی

است و این دو زشتی و زیبایی جزو الوم فطري و معلروم حضروري نفرس اسرت. از دیگرر سرو،       
تمایل به كمال و گریز از نقص، گرایش فطري به توحيد و گریز فطرري از شررک اسرت.    بارزترین 

ها را االم و هم ااشق كرده است تا در بخش اندیشره و انگيرزه، سررمایه داشرته      خداوند هم انسان
 باشند و بتوانند رفتاري صالح شکل دهند.   

 . ساختار انسان6-4-6

پيرو فطرت االی او قرار داد و از كيفيت ایرن كرار آگراه    براي اینکه بتوان طبيعت نازل انسان را 
شد نخست باید ساختار وجودي انسان را شناسایی كرد و در هریك از ساختارهاي وجرود، قرواي   
طبيعی و فطري او را شناخت تا چگونگی ائتمام طبيعت به فطرت روشن شرود. اجرزاي فطرري در    

وجود انسان اسرت و اجرزاي طبيعری ریشره     هریك از ساختارهاي وجودي، منشأ و مبدأ محکمات 
 متشابهات وجود او در همان ساختار است.

 . حیات7-6-4-6

انسان، كثرتی و انبانی از قواي ادراكی و تحریکی به هم ریخته نيست كه بی وحدت سازمان یافتره  
امل كند، چون كثرت قواي انسان اگر به وحدت بر نگردد و اامرل هماهنرگ كننرده نداشرته باشرد،      
هراي   موجودي واقعی نيست زیرا وحدت با هسرتی مسراوق اسرت؛ آن واحردي كره همره مجمواره       

كند و امامت آنها را به اهده دارد و همه ساختارها زیر مجمواه شرئون   وجودي انسان را هماهنگ می
اویند، حيات انسان است. حيات اامل هماهنگ كننده ادراک و اراده و فعل اسرت؛ آن واحرد حقيقری    

 فهمد هم اراده و فعل دارد و هم اراده و فعل تحت تدبير فهم و ادراک اوست، حی است. كه هم می
ترین انصر وجودي انسان است. انسان، حی متأله اسرت و تالره برالاترین مرتبره      حيات اساسی

حيات ممکنات است كه خود نيز داراي مراتبی است. اگر حيرات موجرودي، حيروانی برود شرئون      
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كند و اگر حيات انسان مصطلح بود به شکلی و اگرر   و را به شکلی رهبري میادراک و ميل و فعل ا
كند.حيات متالهانه همران روح   حيات قرآنی یا همان حيات متالهانه بود در سطح دیگري رهبري می

اي رهبرري   ملکوتی  انسان است؛ روح ملکوتی سراختارهاي المری و ارادي و فعلری را بره گونره     
ی بين آنها بر قرار و الم انسان مشرف بر امرل او شرود و امرل وي از    كند كه برترین هماهنگ می

 الم او دستور بگيرد و انسانی زنده، االم و اامل شود.  

 . دانايي4-6-4-6

هاي المی و بيرنش   یکی از ساختارهاي وجود انسان بنيان المی اوست. انسان افزون بر سرمایه
ركی در یك رتبه نيست؛ مجموع قواي موجود در فطري، مجهز به قواي ادراک است و این قواي ادا

ساختار المی انسان در راستاي هستی او از طبيعت و ماوراي طبيعت به ترتيرب حرسّ و خيرال و    
وهم و اقل است و به دیگر سخن به تناسب هر مرتبه از وجرود انسران یکری از قرواي بينشری در      

 كند. ک ایفا میوجودش نهادینه شده است كه نقش خا  خود را در روند ادرا
ترین قوه بينشی انسان همان قوه حس است كه مستقيما  در ارتباط با ماده است. نقش قروه   نازل

دهرد و قضريه درسرت     حس، ادراک و تصور مفرد محسوسات است. ایرن قروه هرگرز حکرم نمری     
اي براي گردآوري مدركات قوه حس است.  كند. بعد از قوه حس، قوه خيال است، خيال خزانه نمی

كنرد. قرواي    هراي گونراگون مری    این مخزن در اختيار سه قوه دیگري است كه آزادانه در آن تصرف
كنرد ترا آنهرا را     سرازي مری   متصرفه، متفکره و متخيله؛ قوه متخيله براي معقرولات مجررد صرورت   

آید، تجزیره و تركيرب    شود و در مخزن خيال گرد می محسوس گرداند. قوه متصرفه آنچه حس می
كند. قروه   دوزد؛ قوه متفکره در سير صعود محسوس به معقول ایفاي نقش می برد و می یكند و م می

خيال رابط بين محسوسات و معقولات است. اگر این پيوند قطع شرود، هريچ محسروس معقرول و     
كند و كراري   شود. پس از خيال وهم است كه معانی جزئی را ادراک می هيچ معقولی محسوس نمی

 به صورت ندارد.  
اقل در مربته االاي وجود او قرار دارد و امامت دیگر قوا به اهده اوست. اقل نظرري در   قوه

جنبه المی، نقش رهبري ادارک انسان در جهتی هماهنگ و همسرو برا الروم فطرري و حضروري      
است. اصل در این جنبه، اقل نظري است و سایر اجزا و قوا به منزله فروای است كه باید از اصل 

ند. این تبعيت بدین معنی است كه ثمرات سایر قرواي بينشری را )كره از متشرابهات     خود پيروي كن
 است(، باید به ثمرات اقل نظري )محکمات قوه ادراک( ارجاع داد و با آن تفسير كرد.
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 . تمايل9-6-4-6

تروان گفرت    مشيت یا اراده به انجام یا ادم انجام، در تعریف و تفسير توانایی وجود دارد و می
توانایی است. در ساختار ارادي و ميلی انسان، سخن از قواي جذب و دفع و تمایرل و تنفرر   مقدمه 

درباره حق و باطل و صدق و كذب و زیبا و زشت است. قواي انسانی مربوط به این ساختار )اارم  
 كند.   از فطري و طبيعی( برخی نقش جذب و برخی نقش دفع را ایفا می

استاي وجود او از طبيعرت ترا آن سروي طبيعرت قروایی بره       در ساختار تمایلات انسان و در ر
موازات قواي اداركی و در تعامل با آنها وجود دارد. جذب و دفرع در نروع موجرودات هسرت امرا      

گيررد.   تري به خود می شود و نام لطيف تر می تر باشد، جذب و دفع در آن رقيق هرچه موجود كامل
ر در گياهران هرم هسرت و در سرطح برترر در      جذب و دفعی كه در جماد است در سرطحی برالات  

تر در انسان هم هست. در حکمت متعاليه حيوان متحرک به ميل شناخته  حيوانات و در سطح كامل
شده و نه متحرک به اراده؛ اراده بالاتر از ميل است و اما گاهی ممکن اسرت تفراوت برين ایرن دو     

 راایت نشود هر چند كه تفاوت دقيقی وجود دارد.
ها افزون برر آن   كند و در انسان ان جذب و دفع فقط به صورت شهوت و غضب ظهور میدر حيو

یابد و همان جاذبه و دافعه تحت تدبير اقرل و   به انوان ارادت و كراهت یا محبت و اداوت بروز می
 شود. خوانند و جزو متن دین و اركان ابادت می شود و به ترتيب تولی و تبري می تر می وحی رقيق
جودي همچون گریز در انسان همانند حقيقت وجود داراي درجات ضرعيف و شردید   كشش و

است: گاهی در حد شهوت و غضب و گاهی در اندازه ارادت و كراهت و گاهی در مرتبه محبت و 
كند. مؤمن خا  تولی مخصرو  نسربت بره     اداوت و در مرتبه والاي آن تولی و تبري ظهور می

و تبري از باطل دقيق است و در ارادت و كراهت محقق و در محبت الله دارد یعنی در تولی به حق 
 و اداوت هشيار است.

 . توانايي2-6-4-6

انسان داراي ساختار قدرت و توانایی است و همانگونه كه در ساختار بينشی و تمایلی، الرم و  
، گرایشی دارد در سراختار قردرت و توانرایی نيرز ماننرد لروح نانوشرته نيسرت و ذات پراک براري          

 هایی را در وجود او به ودیعه نهاده است. توانایی
یابرد؛ اقرل املری در بعرد      هاي انسان در دو منطقه وجودي فطرت و طبيعت بروز مری  توانایی
هاي انسان و قواي اامله  طبيعت نيز در جنبه طبيعی مجري دستورهاي اقرل املری    فطري توانایی

فطرري و قرواي ااملره طبيعرت برر اسراس        است. اقل املی بر پایه محکمات بينشی و تمرایلات 
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گيرد. بنابراین اقل املی اصل است و قواي اامله طبيعرت   متشابهات و تمایلات طبيعی تصميم می
 فروای است كه باید تابع آن اصل باشد. 

رهبري اامال ارادي انسان )جوانحی و جوارحی( را اقل املی بره اهرده دارد. اقرل املری،     
و نيت و مانند آن است و نيز نيروهاي املی دیگر تابع اوینرد و تمرردي    مسئول نهایی ازم و اراده

دهنرد. بخشری را    ندارند و طبق رهنمود اجرایی او هر كدام كار مخصو  خود را درست انجام می
 دهد.   اقل املی بدون واسطه و بخشی را با واسطه انجام می

هرا و اسرتعدادهاي    همان توانایی دهد در وجود انسان دفينه و معادنی است كه روایات نشان می
انسانی است كه در افراد مختلف متفاوت و درجات گوناگونی دارد. از اوامل تعيين كننرده هویرت   

هاسرت بره دیگرر سرخن ،      شخصی او و امتياز فرد از افراد دیگر تفاوت در نروع و سرطح توانرایی   
هرا و الروم و    لفی مانند بيرنش هاي شخصيت ساز و مميّز افراد از یکدیگر است. اوامل مخت توانایی

هرا شررایط و امکانرات محيطری و      تمایلات و تنفرات و خصوصيات جسمی و قابليتهرا و ظرفيرت  
هراي مختلفری را در    هاي انسان دخالت دارد. ایرن اوامرل توانرایی    گيري توانایی اجتماای در شکل

 ليت برساند.تواند با اراده خود آنها را شکوفا كند و به فع آفریند كه می انسان می
توان این دو مورد را شمرد: اول، استعمار، خداوند از انسان خواسرته اسرت    از توانایی انسان می

كه زمين را آباد كند؛ از یك سو طبيعت و غریزه را از زمين بررآورده و از سروي دیگرر ملکروت و     
تقل باشرد نره   فطرت را تنزل داده است و آبادانی زمين را از انسان طلب كررده اسرت كره آزاد مسر    

 پذیر. آنجا كه مستعمِر خداست و مستعمَر جامعه بشریت است، استعمار حق است.  گر و ستم ستم
دوم، تسخير، تسخير دو قسم است؛ نوع اول، خداوند مستقيما  جهران را بره سرود انسران اداره     

را  كند تا جهان با نظمی صحيح بگردد و چنين نيسرت كره بشرر بتوانرد مسرير مراه و خورشريد        می
برگرداند مگر به اذن و اراده الاهی. نوع دوم، حضرت حق به خود انسان قدرت داده اسرت، چنران   
كه زمين را ذلول و نرم قرار داد تا هر گونه بهره برداري از آن براي انسان آسان باشد. پس بشرر در  

د و آثرار  حيطه فردي و جمعی آن قدر توان دارد كه از امق اقيانوس ترا اوج سرسهر را بررسری كنر    
توانرد طبيعرت را از مردار خرود      المی و املی به دست آورد و با آنها تعامل متقابل كند ولی نمری 

 خارج كند مگر به اجازه خدا.
هراي موجرود مسرخَّر     شود نه با قسر. در تسخير تمام خاصريت  نظام آفرینش با تسخير اداره می

نهرا را آفریرد و بره همگری خاصريت      شود. خداي تعالی آ شود و چيزي بر آن تحميل نمی لحاظ می
درونی داد و براي هركدام هدفی مخصو  معين كرد و آنها را هماهنگ و هم آوا سراخت و هريچ   

پرورانرد   خواهد. چون اشيا را آفرید و می كاري را بر خلاف آنچه داده است، از آنها نخواسته و نمی
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ین همان تسخير اسرت. قسرر یعنری    كه هم خودشان به كمال برسند و هم یکدیگر را كامل كنند و ا
قهر و فشار و تحميل. پایين آمدن آب از سينه كوه تا  دامنه و مزارع و مراتع همه با ميل و اقتضراي  

شود، قسر. راه صرحيح   درونی آب هماهنگ است اما اگر آب را با فشار دستگاه خا  بالا ببرند می
جهان امکان، برا رهبرر الاهری برر اسراس      اامال قدرت و نفوذ انسان بر االم تسخير است نه قسر. 

 شود. تسخير اداره می
اگر انسان بخواهد از این االم درست بهره ببرد یا به آن بهره بدهد باید بر اساس تعامل متقابرل  

هاي او صادق  ها و بهره و تسخيرهاي متقابل از جهان كمك بگيرد و به جهان مدد برساند تا توانایی
شود  كارهاي فراوانی را بيابد و چون نظام جهان بر اساس تسخير اداره می باشد و توفيق انجام دادن

 و نه قسر همه در صراط مستقيم هستند.
كند: اول، شناخت جهان بره انروان قلمررو     حدود و ثغور توانایی انسان را این سه مشخص می

بی بره ایرن محردود    قدرت و نفوذ انسان؛ دوم، معرفت ابزار نهفته در نهان و نهاد انسان براي دستيا
وسيع توانمندي؛ سوم، شناخت كيفيت دسترسی این نهاد و نهان به جهان خارج. این مثلث مبرارک،  

 اي دارد كه حيات و روح و حقيقت آن است و آن توحيد ربوبی است.  رابع ثلاثه
 اگر كسی بخواهد این مثلث را الما  خوب بشناسد و املا  برابر او ره بسيماید، نيرروي دیگرري  

شرود و   طلبد. تمام نيروها از خداست لکن این نيرو در جریان قرب فرائض و نوافل ترأمين مری   می
تروان داشرت. ایرن     حساب دیگري دارد. اگر قرب به خدا حاصل نشد، قرب به انسان كامل را مری 

 قرب در حقيقت تجلی توانایی او در انسان است. 

 . روايت شبكه مضامین تفسیر انسان به انسان9-6

 . تفسیر انسان متشابه به انسان محكم7-9-6

 . میزان در انسان7-7-9-6

نخستين رسالت انسان این است خود را به ميزان وزین قرآن و اترت ارضه كند تا ببينرد محکرم   
هراي   است یا متشابه؟ انسان محکم از دیدگاه قرآن و انسان محکم اينی، ميزان سنجش انسانيت انسان

یابيم كه كيستيم و ماهيت معرروف انسرانی    ارضه خویش به قران و اترت در میمتشابه هستند. ما با 
 هاي كامل تا چه اندازه بر ما تطبيق دارد. در قران كریم و انسانيت تبلور یافته در انسان

احادیث منقول كلمات تدوینی صاحب شریعت و آحاد انسانی كلمرات تکروینی خرداي سربحان     
ضمون احادیث باید بره كتراب الاهری ارضره شرود ترا موافرق آن        است. همانگونه كه براي بررسی م
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پذیرفته و مخالف آن طرد و مباین آن بر دیوار زده شود، آحاد انسانی و مکاتب انسانی باید به قررآن و  
ارضه شوند، اگر مخرالف و مبراین بودنرد، خرویش را تهرذیب و اگرر        اليهم السلامسنت قطعی معصوم 

 خالفت با وحی مانع پذیرش است و موافقت با آن شرط پذیرش نيست.  مطابق بودند، شاكر باشند. م

 . تفسیر انسان به انسان محكم قرآني4-7-9-6

مرحله اولّ تفسير انسان، تفسير انسان  متشابه به انسان  محکم از دیدگاه قرآن اسرت، ترا انسران    
آینرد تعریرف قرآنری    بر ظاهري از انسان حقيقی باز شناخته و مراتب انسانهاي حقيقی روشن شود.

گویی بره پرسرش    بنابراین پاسخ ؛است« حی متألّه»انسان كه بهترین روش تعریف و تحدید اوست، 
( بر چره كسرانی تطبيرق    زنده به خدانماییبدین معنی است كه این تعریف ) ،درباره انسان« من هو»
 اي است. كند و ميزان صدق آن بر مصادیق خود، در چه حدّ و مرتبه می
ه این پرسش نيازمند بررسی و شناخت فرد خارجی است، تا صدق یا ادم صردق حردّ   اسخ بپ

خواهيم آن را بر مایعرات   شناسيم و می تام بر او روشن شود؛ دقيقا  مانند جایی كه ماهيت آب را می
شناسری نيرز    مختلف خارجی تطبيق دهيم، تا دانسته شود كه كدام یك از آنها آب اسرت. در انسران  

اید نخست حقيقت انسان خارجی را شناسایی كنيم تا مطابقت یا ادم مطابقت ماهيت چنين است: ب
 معروف قرآنی با آن روشن شود

موجرود خرارجی؛   خرود  شناسایی حقيقت موجود خارجی از چنرد راه ممکرن اسرت: بررسری     
بررسی اوصاف و اوارض آن؛ بهترین راه معرفت معروفِ حاضر، این است كه از خرود او بره وي   

پرس از  ؛ ببرنرد  رند و بهترین راه معرفت معروفِ غایب، این است كه از وصف او به ذاتش پیپی بب
شناسد و انسانهاي محکرم و   پيمودن این راه، انسان خود و نيز متشابهات و محکمات خویش را می

 شوند. متشابه نيز از هم جدا می

 . تفسیر انسان به انسان محكم عیني9-7-9-6

در نخسرتين   هرا  ؛ انسران متشابه، رجوع او به انسران محکرم اينری اسرت     راه دیگر تفسير انسان
هاي متراكم و كدر جهرل   گان، فطرت انسانی خویش را زیر لایه كفر پيشه: اند یا زنده تقسيم، یا مرده

اند و مردگانی بيش نيستند. برخی از اینان ماننرد جسرمی یرخ زده سراكت،      و خرافات مدفون كرده
شان را در امان  خواهند جان مرده اند و می و ذلّت و خواري را به جان خریده تأثيرند حركت و بی بی
كشند  دارند كه كافران ذمیّ نام دارند و بعضی نيز اجساد بدبویی هستند كه دنيایی را به تعفنّ می نگه

 كه كافران حربی نام دارند.  
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زندگان، به خواب فرورفتره و  اند. برخی از همين  اند، زنده آنان كه از ظلمات مرگبار كفر رهيده
اند و بعضی بيدار و متوجه؛ و این انسانهاي بيدار و هشيار  از دین و ایمان و انسانيت خود در غفلت

زنرده و   هراي  انساننيز یا بيمارند یا سالم و این بيماران روحی، مرضشان یا سطحی است یا مزمن. 
ترر و در برين ایشران     انهاي كامل نيز برخی كاملاند یا كامل و در ميان انس بيدار و سالم نيز یا ناقص

اند جز دو قسم آخر؛ یعنری انسرانهاي كامرل و     همه اقسام یاد شده، متشابه ترین هستند. بعضی كامل
و المراي اامرل،   « محکم بالاصراله »انبيا و اوليا،  ؛آیند اكمل كه محکمات جامعه انسانی به شمار می

كامرل بایرد هميشره     هاي انسان اند. مل و دسته دوم كاملهستند. گروه نخست، اك« محکم بالمحکم»
خود را به اكمل ارضه كنند و خویش را با ميزان محکمات اصريل بسرنجند، ترا بتواننرد مرجرع و      

متشابه نيز باید به محکمات رجوع و از آنان تقليرد كننرد و راه    هاي انسانمقتداي متشابهات باشند. 
 .دانسانيت را پا به پاي آنان بسيماین

 . ويژگي انسان متشابه و محكم4-9-6

هایی مخالف هم دارند: انسران محکرم، بيران اسرت و انسران       محکم و متشابه ویژگی هاي انسان
 انسان محکم، وزین است و انسان متشابه، خفيف.  ؛متشابه، مبهم

 . بیان و ابهام7-4-9-6

بيان است؛ امّرا انسرانهاي كامرل ماننرد      ،يز گفتار و كردار انسان  واقعیو نتفاوت انسان با بهيمه 
خداوند سرمایه بيران را بره همره داده     اند و هم مبيّن. السلام( هم بيان وجود مبارک اميرمؤمنان)اليه

نه تنها سخن گفتن فصيح  آموزد. معلّم بيان نيز هست یعنی به دیگران بيان می ،«ولی الله»است؛ ولی 
چگونه فکر كردن، كيفيت نفی و اثبات و تصدیق و تکذیب و بليغ بلکه نوشتن، نشستن، برخاستن، 

و موافقت و مخالفت، شکل زیست فردي و اجتماای و... همه و همه، بيان انسران  واقعری اسرت و    
اگر لازم باشرد، بيسرت و پرنج    د و چه بگویيد و سخن بگوی داند كی می انسان بيان، طلبد. معلّم می

كه اشتهاي گفتن یا كاركردن دارند؛ امّا به حق و باطل یرا   هایی برخلاف انسان كنيم. سال سکوت می
امل  ءٍ خَلَقنهُ ب قدَرَ( صواب و خطا یا دیر و زود آن توجهی ندارند، خليفه خدا براساس )انِّا كُلَّ شی

صلی الله اليه و شجاات او در خوابيدن جاي پيامبر  اليه السلام به انوان مثال سکوت حضرت اميركند.  می

 و شجاات در جهاد زمانی كه جهاد لازم است.  اليه السلامو سکوت ده ساله حضرت حسين  و اله
چرون آنران   ؛ فراگيري بيران از آنهاسرت   نيز حکمت رجوع انسانهاي متشابه به انسانهاي محکم

یرا خرود بایرد     ؛اند. باید انسان كامل باشد كه افراد ناقص و خام از او بيان فراگيرند فرمانروایان بيان
ل بيان بود و این معارف را دانست؛ یا از كسی كه اهل این معنی است مانند اميرمؤمنران و دیگرر   اه



 
 

 

  جوادي آملي(تبیین سازمان مبتني بر انسان )بر اساس ديدگاه آيت الله 882

ویژگری   پيروي كرد. شاگردان آنان نيز هر یك به اندازه سعه هستی خود چنين السرلام  اليهمامامان هدي
 را دارند.  

 . وزين و خفیف4-4-9-6

ت انسان متشابه، خفيف بودن است و بر هاي انسان محکم، وزین بودن و از خصوصيا از ویژگی
و ااتقادات و اامال انسان محکم، وزین است و همين موارد درباره انسران   ها نگرشهمين اساس، 

 متشابه، خفيف است.
در فرهنگ قرآن كریم دو نروع سرنگينی داریرم: وزن محمرود و ثقرل ممردوح؛ وزن مشرئوم و        

هاي حق مدار در اقایرد   نامه اامال انسانست. سنگينی مذموم. سنگينی ممدوح، همان وزانت حق ا
مدارند، گرفترار نامره    تبهکاران و كافران و ملحدان كه در الم و امل باطلو اخلاق، وزین است و 
خداوند براساس همين وزین و توپر بودن حق و خفّت و توخالی بودن باطل، . اامال سبك هستند

رده است. حرق ماننرد آبری اسرت كره وزیرن و       حق را به آب و باطل را به كفِ روي آب تمثيل ك
  .ماندگار است و باطل چون كف روي آب است

مایه فطري و حقّانيت توحيدي انسان، وزن ممدوح است و براساس حفظ آن، انسران وزیرن    دل
انسران، در شرئون الرم و    ؛ شود و در نتيجه دفن و دسّ یا تضعيف و از دست دادن آن، خفيرف  می
شابهاتی دارد. جامع محکمات انسان، فطرت اوست و جامع  متشرابهات  خویش محکمات و مت امل

شود كه متشابهات وجود انسان به محکمرات   مایه فطري، زمانی حفظ می وي، طبيعت وي و این دل
 او برگردانده شود.

كند: اگر با اختيار خرویش فطررتش    برپایه فرهنگ قرآن كریم، هر كس برابر شاكله خود كار می
ر وجودش حاكم كند، انسانی وزین اسرت و داراي فکرر و امرل وزیرن؛ چنانچره برا       را شکوفا و ب

اختيار خویش فطرت خداخواه و خداشناس خود را دفن كند، خفيف است و داراي فکرر و امرل   
اگر شاكله انسان حق مدار و وزین باشد، فکر و امل او در گفتار، رفترار، نوشرتار، سرنّت،     خفيف. 

شرود و چنانچره شراكله او براسراس طبيعرتِ سرركش و        اطن وزین میسيرت، سریرت و ظاهر و ب
فطرت مدفون باشد، سبك مغز و توخالی است كه شئون المی و املی او تهی از برهران و هردف   

انسان وزین در شئون مختلف المی و املی ترابع اصرل اسرت؛ ولری      و خالی از خير و نفع است.
 .نشاند می انسان خفيف در این شئون، بدل را به جاي اصل

گيري است، چون فطرت او درباره  بينی و الم ناگزیر از موضع هاي متعدّد جهان انسان در شاخه
مسائل مختلفی مانند توحيد، نبوت و معاد، خالی از رأي نيست و همچنين در ایمران بره اینهرا نيرز     

ایرن  تفاوت باشد؛ كافران و منافقان به سخنانی توخرالی و ااتقرادات تهری فرراوان در      تواند بی نمی
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چون داراي مغزند، در همه این شئون، الرم و امرل نغرز و     ردیف دارند؛ برخلاف اولواالالباب كه
 پُرمغز دارند.  

مسرمّاي  كره   داند پذیرد. كسی را ربّ خویش می خداي یگانه را می ی،انسان وزین در خداشناس
خالی از مسماّ دارد معبود انسان خفيف و تهی مغز، اسمی  امّا پر است و تهی نيست؛ حقيقی دارد و

و خفيف است؛ انسان لبيب و وزین، به نبوت كسی معتقد است كه وحری را معصرومانه از خرداي    
سبحان بگيرد و در حفظ و ابلاغ آن هم معصوم باشد. اگر انسان وزیرن بره چنرين انسران صراحب      

كرذب؛  بگوید، این لفظ، وزین است، چون مصداقش، حق و صدق است؛ نه باطل و « نبی»كمالاتی 
. محتواسرت  رود كه محتوا و معنی ندارد، چرون خرودش بری    اي می به دنبال كلمهخفيف امّا انسانی 

اش برر او منطبرق    داند كه لفظ امام با معنراي حقيقری   انسان حقيق و لبيب و وزین، كسی را امام می
او توخرالی  دهد كه این لفرظ دربراره    امامت و خلافت دیگري فتوا می بهباشد؛ امّا اگر خفيف بود، 

إنّ »كنرد كره آنران مصرداق      انسان لبيب در پی روحانيت اصيل و الماي راستين حركت مری . است
رود و مشایخ سوء دربراري   هستند؛ امّا انسان خفيف دنبال واّاظ السلاطين می« العلماء ورثة الأنبياء
حقيقرت معنراي    پرذیرد كره   انسان وزین، معاد جسمانی و روحانی را می .دهد را رهبر خود قرار می

كند؛ ولی انسان خفيف، یا نيستی پس از مرگ را باور دارد یرا   معاد در كلمات دینی بر آن صدق می
كند و لفظ توخرالی را بره جراي     پندارد و در این باره نيز بدل را جانشين اصل می تناسخ را معاد می
   گزیند. اسم با مسمّا برمی

سرازد؛   رد و زمين را آباد و خود را آزاد و مستقل مری گي انسان وزین، استعمار را به حق بکار می
اش تخليه و این كلمه وزین و سنگين و نافرذ را   امّا انسانهاي خفيف، این كلمه را از محتواي اصلی

؛ به این معنا كه با آنچه از آن توست براي من كار كن و نه آزاد باش و نه مستقل. یا كردند مغز تهی
اش تهری   مّا انسانهاي خفيرف ایرن واژه مقردّس را از معنراي حقيقری     ادستور معصوم است؛  آزادي
كنرد؛ بررخلاف    مغز می مغز، كار بی دهند، چون انسان بی بند و باري تطبيق می كنند و آن را بر بی می

 .دهد انسان لبيب و وزین كه كار پر مغز و نغز انجام می

 . مباني رهبري محكم9-9-6

 . تبیین شئون انسان7-9-9-6

امّرا   دانایی، تمایل و توانایی توصريف گردیرد.  انسان، سه ساختار  بکه مضامين تبيين قرآنیدر ش
اش یا المی است یا املری؛ و   آید، شئون انسانی آنجا كه انسان در مقام بروز انسانيت خویش برمی

ر امل قلبی)جروانحی( او د  ، امل انسان ارادي است وبه بيان دیگر امل او یا قلبی است یا قالبی.
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گيررد. برا ایرن وصرف،      ساختار تمایلی و امل قالبی )جوارحی( او در سراختار توانرایی جراي مری    
شرود و   همنوایی ارادي با تمایلات فطري یا طبيعی وجود یا براکس آن، امل انسران شرمرده مری   

 .بدین ترتيب، شئون انسان فقط همان الم و امل اوست

 . تبیین اصل و فرع4-9-9-6

انسان )تفسير متشابهات انسان به محکمات او( دربراره موضروای مطررح اسرت كره      تفسير انسان به 
ء بسريط را هرگرز    مركبّ باشد و تركيبش حقيقی باشد و اجزا و اناصر آن مركب نيز همسان نباشد. شی

هر مركبّری كره    توان با اجزاي درونی خودش تفسير كرد، زیرا جزئی ندارد تا مفسِّر جزء دیگر باشد. نمی
ش حقيقی نيست، وحدت حقيقی ندارد، بلکه كثرتش حقيقی و وحردتش ااتبراري اسرت، وجرود     تركيب

هر مركبی كه تركيبش حقيقی است؛ اماّ اجرزا و اناصرر    واحد حقيقی ندارد و قهرا  از بحث بيرون است.
 ء، شود اجزایش را مفسِّرر یکردیگر قررار داد، زیررا در وجرود آن شری       رتبه دارد، هرگز نمی همسان و هم

و نره بسريط؛ ترركيبش     استمركبّ ؛ انسان محکماتی در مقابل متشابهات یا اصولی در قبال فروع نيست
پرس انسران را   و نره همسران؛    اسرت و نه ااتباري؛ اناصر درونی آن نيز اصرل و فررع    استهم حقيقی 

 اش و ارجاع فرع به اصل و متشابه به محکم تفسير كرد. توان با اجزاي درونی می
توان ثابرت كررد: بيران خرداي      فرع یا محکم و متشابه در انسان را از چند راه می وجود اصل و

انسان آفرین؛ تجارب دیگران؛ مشاهده درون خود: بخشهاي وجرود یکسران نيسرت؛ یعنری جرانی      
ملکوتی هست كه به منزله قانون اساسی انسان است و به سخن دیگر، روحی هست كره بره منزلره    

است و شهوت و غضب، وهم و خيال، تمنیّ و تولیّ و تبرّي و دهها محکمات كتاب تکوین انسان 
 خواسته المی و املی هم هست كه در حدّ ميانه و یا فروع نازل  هستی اوست.

روح منفو  الاهی، امانت الاهی و قلب همان سرمایه وجرودي و اصرل اصريل انسران اسرت و      
همره  ير و شرر و حرق و باطرل اسرت.     كند و ملاک خ هویت انسان است و انسانيت او را تأمين می

واجبات براي تأیيد این اصل )روح الهی( و همره محرّمرات در جهرت جلروگيري از تضرعيف آن      
اگر این اصل حفظ شود سایر شئون نيز انسانی است وگرنره حيروانی اسرت. بنرابراین سرایر      است. 

د. او محکم است و بقيه اي تفسير كرد كه با روح ملکوتی بساز قواي المی و املی را باید به گونه
ها باید با روحی از او معنا  ها و گرایش ها، بينش ها و انگيزه متشابه. او اصل است و بقيه فرع. اندیشه

 شود تفسير انسان به انسان. شود و كارها در این جهت سامان یابد. این می
گيررد و در   شرکل مری  تفسير انسان به انسان یا ارجاع فروع به اصول، با اثبات و قبول این مبنرا  

شناسرد و متشرابهات خرود را بره محکمرات       پرتو آن، انسان محکمات و متشابهات وجودش را می
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دهد و حقيقتری واحرد را تنظريم و     افکن متشابهات قرار می دهد و محکمات خود را سایه ارجاع می
 است و مصداق  انسان از دیدگاه قرآن.« من»كند كه همان  تدوین می

عرفّی جوهره انسانيت و تبيين فرواات آن، ما را از ظلرم بره آن گروهر اصريل براز      قرآن وقتی با م
مضمون بخش مهمی از قرآن این است كه درون انسان، گوهري  دارد، تفسير انسان به انسان است. می

كنرد. برپایره قررآن مشرركان برا       داند و بره آن ظلرم مری    هست كه ضامن انسانيت اوست؛ ولی او نمی
به خودِ اصلی خویش كه امانرت   . ظلم به خودیعنیكنند به خودِ اصلی خویش ستم میشان  پرستی بت

كنند، بنابراین قرآن به شناخت گوهر اصيل انسانی و راایرت حردود و حقروق او     الهی است، ظلم می
 آورد. اي وارد شود، تعبير حيوان و بدتر از آن را می اگر به این اصل خدشه بسيار اصرار دارد.

 بري محكم در دانايي. ره2-9-6

 . رهبري عقل نظري7-2-9-6

الوم حصولی و قسرم   ،مدركات انسان، با شك و ظن و یقين و شهود همراه است كه سه قسم
شك و ظن، محصول قواي طبيعی ادراک است و یقرين، محصرول اقرل     الم حضوري است.، آخر

ن قروّه را یرا اوّليرات و    نظري. الّت یقينی بودن محصول  اقل نظري این است كه اساس ادراک ایر 
اقرل نظرري،    اوّليرات و بردیهيات دارد.   اي كره ریشره در   دهد یا براهين و ادلّه بدیهيات تشکيل می

چرون براسراس    ؛كنرد  ادراكات اكتسابی انسان را هماهنگ با الوم فطرري و شرهودي رهبرري مری    
اقرل نظرري مطرابق برا     دهد، بنرابراین یقرين    كند، جز به حق فتوا نمی و بدیهيات حکم می ات اوّلی

 مشهودات و حکمتهاي فطري و خدادادي انسان است.
، یقين نظري و شهود فطري است و متشابهات آن، شك و ظن است كره  در ساختار داناییمحکمات 

 .  محکم شود و از حکمت نظري گردد ،باید به یقين ارجاع شود، تا مطابق با الوم فطري انسان
كنرد و در واقرع، ظهرور حيرات      ر انسان نقش آفرینری مری  اقل نظري در ساحت اندیشه و تفکّ

است و با مهار حس، خيال و وهم، از ایجاد ناآرامی و آشفتگی فکري و ابرتلا   درشان المیمتألّهانه 
 كند.   هاي لفظی، معنوي، ذاتی و ارضی توسط آنها جلوگيري می به مغالطه

و به اختيال )حکرم تخيلری و اكتفرا بره      دآیات قرآن به تعقّل، تدبّر و تفکّر ناب اشاره مثبت دار
آنجا كه برهان اقلری حراكم اسرت،     ؛آورد خيال( و نيز به پيروي از ظن و گمان اشاره منفی دارد ره

خيال و حسّ آدمی نافذ است، حکومرت از   وحکومت از آن  حق است و هر جا شورش كور  وهم 
كنرد و   خواند، به حکومرت حرق داروت مری     آن  باطل است. آیات قرآنی كه به اقل مداري فرا می

آیاتی كه از پيروي خيال، گمان و مانند آن ترسانده است، از حکومت باطل نهی كرده و خطر آن را 
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 ه رهبري اقل نظري سامان پذیرد.كند. به هرروي، همه اجزاي المی انسان باید ب گوشزد می

 . رهبري داناي محكم4-2-9-6

برگرداند و ایرن مهرم برا ارجراع متشرابهات بره        -اقل نظري-اید فروع اندیشه را به اصل آن ب
آنان كه در الرم راسرخ و مجتهرد هسرتند، محکمرات را سرایه افکرن        . پذیرد محکمات صورت می

رهبرري   . برخی مردمكنند دهند و مجتهدانه امل می می دانند و بنابر آن، راسخانه فتوا متشابهات می
متخيّله و واهمه را بره رهبرري   دیگر اي  ادهاند.  قرار دادهبر اهده متخيّله  داناییكارهایشان در بُعد 

كنرد، از   هاي ناب را تنظيم و تحقيق و تدوین مری  و اقل نظر هم اندیشهاند  ر هدایت كردهياقل نظ
 دانند. فهمند و خير و شرّ را یکسان نمی باطل را می رو چنين افرادي حق و این

كنند؛ یعنری پرس از اینکره چيرزي را      فکر و برهان امل می اند كه مطابق كسانی االمان محکم،
آورند و براساس آن امرل   بينی باور كردند و براي آنها مسلّم شد، به آن ایمان می طبق اصول جهان

دهد كه چيزي را كه به انوان امرري   ونه از االمان رهنمود میگ قرآن كریم براي تربيت این كنند. می
المی ثابت نشده است، نسذیرید و تا بطلان آن االمانه ثابت نشرده اسرت، نفری نکنيرد. تصردیق و      

   تکذیب باید پس از تصورّ  تام باشد.
در اما تحصيل چنين المی در توان توده مردم نبود، اینان باید به االمران محکرم رجروع كننرد.     

گونه كره قررآن آیرات محکمرات و      ماناند. ه جامعه كسانی هستند كه پناهگاه المی و املی انسان
كننرد، در جامعره نيرز برخری متشرابه و بعضری        متشابهات دارد و متشابهات را با محکمات حل می

ر بيرنش،  د السرلام  اليهم گاه الما. معصومان اند و آن محکمات جامعه، انبيا و اوليا و ائمّه؛ اند محکم
اند؛ یعنی از آفت، جهل، سهو، نسيان و اصيان پيراسته هسرتند و هريچ چيرز     گرایش و كنش محکم

دارد، بنابراین دیگران باید به آنان مراجعره كننرد و ایشران     آنها را به تجاوز امدي و سهوي وا نمی
 الگوي انسانهایند.

پرذیر نيسرت. كمترر     كه كنتررل خطر تهدید كننده این است كه براساس اميالی طبيعی كار شود  
كند. ممکن است در خطوط كلّی، طبرق اندیشره المری امرل      كسی بر محور الم یقينی حركت می

گاهی ميل در منطقه الفراغ است اما گراهی   شود؛ ولی در بسياري از امور و رفتارها طبق ميل است.
یابنرد و خروا ،    ت مری توده انسانها با كنترل ميرل خرود نجرا   این چنين،  در امر و نهی دین است؛

كند كره تروده مرردم بایرد برا       شود؛ اقل سليم حکم می پذیرش و انکار و ازمشان با الم تأمين می
تنظيم كنند كه این كار در جاي خرود،   خود رارجوع به محکمات جامعه )یعنی انبيا، اوليا و الما(، 

 . االمانه است
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مراد از امل، فعلی است كه براساس اراده انجام گيرد و بر آگاهی و تمایل نيز استوار باشد. الروم  
كند و پس از اراده، امل  انسان و تمایلات طبيعی و فطري وي، زمينه انتخاب و اختيار او را فراهم می

اوست؛ یعنری انسران نخسرت    هاي المی  املی انسان، مسبوق به گزارش هاي گرایشپذیرد.  انجام می
   گرود. یابد و سسس به آن می فهمد یا می كند و با الم حصولی یا حضوري می چيزي را ادراک می

فراهم كردن مقدمات  الم، ارادي و تحت تکليف نيست؛ برخلاف امل )جوانحی یا جوارحی(.
ر اختياري نيسرت؛ مرثلا    به اختيار انسان است؛ امّا فهميدن دیگ (شنيدن، دیدن و تعليم و تعلّم) الم

خواهم بفهمم. وقتی صغرا و كبرا در  تواند بگوید من نمی پس از اقامه قياس  نتيجه بخش، كسی نمی
اي المی مشخص شد، فهم  نتيجه، قهري و ضروري است و اختياري نيست، زیررا انسران در    قضيه
 كه این فعلی قلبی است؛  دو به آن نگرو اش را نسذیرد تواند فهميده ضروري، مضطر است. میبرابر 

اامال ارادي انسان، یا قلبی است یا قالَبی. اوّلی را اامال جوانحی و دومی را اامرال جروارحی   
گویند. امل جوارحی مانند حركت دست و پا و سایر جوارح كه در قالرب حرالات، سرخنان و     می

ر. نيّت و ایمان و مواردي ماننرد آن  یابد؛ مانند قيام، قعود، كتابت، گفتار، رفتار و كردا افعال بروز می
 نيز اامال جوانحی است.

امل جوانحی، مقدمّ بر امل جروارحی اسرت. خداونرد الرومی را در فطررت انسران نهادینره        
ساخته و قدرت كسب الوم و دانشهاي دیگر را نيز به او انایت كرده و در مرحلره قبرول و نکرول    

نين تمایلات و تنفّراتی را در فطرت و طبيعت انسان این الوم، به انسان قدرت انتخاب داده و همچ
به ودیعه نهاده و باز هم در مرحله پرذیرش و ردّ آن، قردرت گرزینش بره انسران بخشريده اسرت،        
بنابراین قبول و نکول درباره بينشها و پذیرش و رد نسبت به تمایلات فطري و طبيعی، در محدوده 

اي برراي امرل    ل جوانحی یا قلبری اسرت كره مقدمره    انتخاب و اختيار انسان است و این همان ام
جوارحی است؛ یعنی قواي اامله انسان براساس همين قبول و نکرولی كره در محردوده انتخراب و     

دسرتورهایی هماهنرگ برا آنهرا را برراي ااضرا و        اختيار خویش و در حيطه الوم و تمایلات دارد،
 د.پذیر فرستد و امل بيرونی انجام می جوارح می
ایمان، فعلی اختياري و ارادي قلبی است و معنایش پرذیرش الرم و ااتقراد بره آن     مونه، براي ن

اقرل   ،بخرش اندیشره و نظرر    در ؛زنرد  است؛ یعنی انسان بين اصاره الم با جان خویش پيوند مری 
انسانی كه تردید دارد فلان محمول از لوازم فلان موضوع  زند. انسان موضوع را با محمول پيوند می

ه، پس از آنکه اقل بررسی كرد و روشن شد این محمول از لوازم موضوع است، بره ایرن   است یا ن
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از آن جهت  اقد یا قضيهشود  این می رود. دهد و در پی آن، تردید و دلهره از بين می ثبوت فتوا می
كه بين موضوع و محمول گره خورده است؛ این گره، الم است و انسان االم در نيمه راه اسرت و  

یابد، مگر گرهی دیگر ميان اصاره این الم با جان او زده شود؛ یعنری بره    الم نجات نمی به صرف
پيوند نخست، اقد است و پيوند دوم، اقيده. اگر این دو پيونرد برا یکردیگر     آن دانش معتقد شود.

شود، وگرنه  رد، االم  با امل میك هماهنگ بود، یعنی انسان هم فهميد و هم باور داشت و هم امل
امل است؛ ایمان تحت تکليف و امل ارادي نفس انسان است و بره   ااتقاد و در پی آن، بی لم  بیاا

 سخن دیگر، ایمان پذیرش ارادي محتواي الم است. 

 . آفرينش انسان با عمل4-2-9-6

فرماید: )وما خلَقَتُ الج نَّ والانِرسَ الِالّيِعَبُردون(    درباره هدف خلقت انسان در بخش امل میقرآن 
جرن و  »این آیه مبينّ دو قضيهّ موجبه و سالبه است، لذا مفيد حصر است: قضيه موجبه این است كره  

 «.غير از ابادت نباید كار دیگري انجام دهند»و قضيه سالبه، « انس باید ابادت كنند
ابادت به معناي اطاات است و اطاات یعنی تنظيم كارها براساس رهنمود خدا. ابرادت فقرط   

حج و دیگر واجبات فقهی مصطلح نيست، بلکه همه شئون زندگی از مسرائل سياسرت    نماز، روزه،
شود و انسران در همره ایرن     حقوق، اقتصاد، صنعت، كشاورزي، خانواده و اجتماع و... را شامل می

ابادت منحصر به امل نيست، چون برخی ابادات المی اسرت؛ یعنری    البتهشئون باید اابد باشد؛ 
توانرد مصرداق    و نظایر آن مری  حسناي الهی، تعمّق در آیات انفسی و آفاقی صرف تدبّر در اسماي

ابادت باشد با انضمام قصد قربت كه حتما  چنين است و از این جهت فرقی برين هردف المری و    
املی نيست، زیرا هر دو نامحدودند. از سوي دیگر ابادت املی هم، مسبوق به معرفرت اسرت و   

غررض آنکره اگرر     پس از این جهت نيز محدوده الم وسيع اسرت. معرفت قانون الهی لازم است، 
اش را گرفت و حجّش را رفت و دیگر واجباتش را نيز به جرا آورد   كسی نمازش را خواند و روزه

ولی در دیگر امور با اندیشه سکولار زندگی كرد و كاري به اصول و فروع دینی نداشت، او به ایرن  
 ف نرسيده است و در نتيجه تلفيقی است بين حرق و باطرل  آیه امل نکرده و در بخش امل به هد

بنابراین گستره هدف اصلی در بخش امل، نامحدود است و در همه ابعاد و شرئون زنردگی   است. 
بينی توحيردي و   باید اابد باشيم؛ اما در بخش الم، هدفی با گستره نامحدود نداریم و ادراک جهان

به لحاظ نياز امل به الم و اگر محدوده امل وسريع   آگاهی از الم و قدرت خدا كافی است؛ مگر
 بود، قلمرو الم نيز وسيع خواهد بود.

انسان وجودي تکوینی دارد كه مانند طنابی كشيده از ملکوت تا ملرك اسرت و خرود او در اصرل     
گيري آن هيچ نقشی نداشته و این وجود او تماما  موهبتی از جانب خرداي سربحان بره اوسرت.      شکل
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وجرود   .باري، به همين آفریده خویش اختيار و اراده داده است تا بار دیگر خرود را بسرازد  ذات پاک 
موهبتی انسان )جان ملکوتی( و هستی طبيعی و مادي او، دوراهی است كه امکان اختيار و انتخراب را  

الاهی یا فطرت و بعد تواند هر یك از این دو را به انوان حاكم برگزیند:  دهد و انسان می به انسان می
اش حسُن استفاده یرا   این انسان است كه با اختيار خویش از وجود تکوینیطبيعت و شخصيت مادي. 

اش یرا بره    اش را به شکلی مثبت و مطابق وجود تکروینی مروهبتی   سوء استفاده كرده و وجود اكتسابی
خصريت  زند. وجود موهبتی انسران بره سروي خداسرت؛ ولری ش      اي منفی و برخلاف آن رقم می گونه

 .  تواند هماهنگ با وجود موهبتی او یا ناهماهنگ با وجود تکوینی وي باشد اكتسابی او می
براین اساس، انسان  مختار و صاحب رأي، اگر حاكميت وجود را بره فطررت و جران ملکروتی     
بسسارد و اقل خویش را مأموم هویت بسيط و جان الهی خود قرار دهد، همان ودیعه الهی و جران  

گيررد و خرود از امانرت     ه امانتی در دست او بود، حکمرانی كشور انسان را براهرده مری  ملکوتی ك
شرود؛ امّرا اگرر     كند و امين آن خواهد بود و به تعبيري، امين و امانت یکی می خویش محافظت می

طبيعت را مأموم اقل كند و اقل را امرام طبيعرت، برراکس     این انسان صاحب رأي، به جاي اینکه
گيرد و از چنين حاكمی جز خيانرت   اي طبيعی انسان حاكميت وجود او را براهده میامل كند، قو
كنرد و حقروق و حردود او را بره رسرميت       آید و ظالمانه حق فطرت را ضایع مری  در امانت برنمی

 گيرد. شناسد و از اینجاست كه ظلم به خویشتن شکل می نمی
گيررد و   بسرسارد، ظلمری شرکل نمری     اگر انسان امانت را به دست همان امانت یا صمد درونری 
خورد؛ ولی اگر امانرت را بره دسرت غيرر او      شخصيت اكتسابی هم مطابق با وجود تکوینی رقم می

انسان نسبت بره  ؛ بسسارد و طبيعت را حاكم كند، این طبيعتِ سركش، در امانت خيانت خواهد كرد
ك و امين است یا سارق. كسری  آن صمدي كه اندرون وي را پُر كرده است، باید بسنجد و ببيند مال

دانرد   پندارد؛ امّا كسی كه ااقل و بيرون از جرگه غافلان است، مری  كه غافل است خود را مالك می
كه مالك نيست و امين یا سارق است؛ اگر از راه صحيح برود و امانت را بره دسرت همرو بسرسرد،     

 سارق است.امين است و چنانچه امانت را به دست طبيعت خویش بسسرد، خائن و 
هماهنگی حيات اكتسابی با حيات الهی مروهبتی، اامرل آرامشری اميرق و نشراطی حقيقری در       

اگر حيات اكتسرابی انسران    وجود انسان است و نبود این هماهنگی سبب ناآرامی و تشویش است.
با حيات الهی او ناهماهنگ بود، متشابه اسرت و چنانچره هماهنرگ برود، محکرم اسرت و براز در        

باید توجه شرود كره روح منفرو      ت، حياتْ حيوانی است و در صورت دوم، انسانی.صورت نخس
شود؛ ليکن برخی آن را كامل كررده و در حفرظ طهرارت     الهی در طليعه حدوث، به همگان اطا می

 كنند. كوشند و بعضی آن را آلوده و در تدسيس او سعی بليغ می آن می
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رت و طبيعت، تهی از جذب و دفع و تمایل و تنفّر نيست؛ ولری خداونرد در   انسان از لحاظ فط
توانرد تمرایلات    ورطه قبول و نکول  این تمایلات فطري یا طبيعی، او را آزاد آفریده است و او مری 

   اش را مقهور هيجانات طبيعی شهوت و غضب كند. یا تمایلات فطري فطري خویش را برگزیند
ر از تمایلات محکم فطرري اسرت و اختيرار متشرابه، انفعرال در مقابرل       اختيار محکم، همان تأثّ

 الروم فطرري  همان جذب و دفعهاي فطري مبتنی بر ، تمایلات طبيعی است. تمایلات محکم انسان
طلبی و خداجویی انسان قرار دارد. حربّ ذات، حربّ جراودانگی،     است كه همه آنها در مسير كمال
دوستی، خداجویی، خداپرستی از محکمرات   خواهی، جمال مالآزادي، استقلال، ادالت، فضيلت، ك

جذب و دفعهاي انسان كه در مراتب مختلفی بره شرکل شرهوت و غضرب،      تمایلات انسانی است.
یابرد، جرزو    ارادت و كراهت یا محبّت و اداوت یا تولیّ و تبرّي تحت تدبير اقل املی بروز مری 

همراهنگی برا    ،طري است، در تردوین گرایشرها  اي ف زیرا اقل از آن جهت كه قوّه ؛محکمات است
حسن ادل و قبح ظلرم(  مانند گيرد و آنها را براساس بدیهيات حکمت املی ) فطرت را درنظر می
 د.  كن تنظيم و تدوین می
اي كه در ستون بينشها و تمایلات پذیرش شده كسی گردآوري شرده باشرد، بسرتر     هر مجمواه

كند؛ خواه هماهنرگ برا بينشرهاي حضروري و      فراهم میازم و تصميم و سسس امل خارجی او را 
 تمایلات فطري و در جهت شکوفایی آنها باشد یا ناهماهنگ با آنها و در مسير دفن فطررت باشرد.  
مسلّما  تنظيم آیات بُعد بينش و گرایش در ارصه قبرول در جهتری همنروا برا روح بلنرد انسرانی و       

آورد  ، این امکان را براي قواي اامله فرراهم مری  محدود به محکمات بالاصاله و محکمات بالمحکم
به هر ميرزان  . اي مثبت، و انسانی مطابق با وجود خدادادي او بسازد كه براساس ازم محکم، شاكله

كه از این مرتبه تنزلّ شود و انتخاب و اختياري متشابه در ورطه قبول و نکول داشته باشرد، درصرد   
هی در این بُعد اتّخراذ شرده و زمينره اامرالی متشرابه را      موفقيت كمتر است، چون تصميمات متشاب

 فراهم خواهد كرد.
باید گفت كه انتخاب و اختيار، بدون همراهی یکدیگر، در ایجراد ارزم و تصرميم برر امرل دوام      

حضور بيرنش و تمرایلات    ؛ندارد، بلکه اثرگذاري هر دو با هم براي تداوم و استمرار امل لازم است
سرازي املری    در بسترسازي براي امل، چند صورت دارد: گاهی الوم و تمایلات، هرر دو در زمينره  

سرازي امرل براهرده الروم اسرت و       كند و زمانی نقش اصلی زمينه براي انسان نقش اصلی را ایفا می
لات است و بينشها نقرش  بسترسازي براهده تمای گذارد و سوم، نقش اصلی تمایلات به تبع آن اثر می

فرای دارد. به صورت طبيعی و در حالت اادي كه زمام كارهاي انسان به دست خود اوسرت، نقرش   
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كند؛ ولی اگر انسان مجرذوب شرد    گيري بيشتر است و تمایلات نيز با آن همراهی می بينش در تصميم
ري او چشرمگيرتر  گير  و زمام از كف خویش افکند و به دست غير سسرد، نقش تمرایلات در تصرميم  

كشرد،   اي كه انسان را به سروي خرود مری    كند. حال، اگر این جذبه شده و بينش نيز آن را همراهی می
جذبه ولایت الهی باشد، مسلمّا  تمایلات فطري و محکمرات جرذب و دفرع، بسترسرازي تصرميم را      

 پشتوانه قروهّ  شابه،براهده خواهد داشت و اگر این جذبه نمود ولایت شيطان باشد، تمایلات طبيعی مت
 برد. شود و جهل المی و جهالت املی، انسان را به وادي گمراهی می گيري می كنش در تصميم
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محکم، املی است كه مسبوق به ازمی محکم باشد كه آن هم متفررعّ برر انتخراب     قالبی امل
املی است كه براسراس تصرميمات   متشابه،  قالبی محکمات بينشی و تمایلات فطري است و امل

  متشابه انجام شود كه آن هم متفرّع بر انتخاب و اختيار متشابهات المی و تمایلات طبيعی است.
نتخاب محکمات المی و اختيار تمایلات فطري و تمایلات طبيعی تحت تردبير اقرل املری،    ا

تين برر امرل قرالبی    دهد و مقدمه ارزم راسر   در ورطه قبول و نکول، امل محکم قلبی را شکل می
اقل املی، كانون انتخاب الوم متقن و اختيار تمایلات متقن در ورطه قبول و انفعال و ازم  است.

ازمی كه از اقل املی سرچشرمه بگيررد، مبتنری برر      ؛محکم بر امل خارجی در ورطه فعل است
  ترین اامال جوارحی است. رو منشأ بهترین و محکم گزینش محکمات است، از این

ر ازم و تصميم انسان بر انجام دادن امل بر گزینش الوم محکم یا تمایلات محکم انسرانی  اگ
قرواي ااملره   ؛ كنرد  مبتنی نباشد، تصميم او متشابه است و املری متشرابه را در خرارج محقّرق مری     

اند و مظنونات بينشی و مشتهيات طبيعی خارج از تردبير اقرل    طبيعت، مركز این انتخاب و تصميم
گزینند و براساس آن، دستورهاي غير انسانی را براي تأثير بر جوارح و ایجراد امرل    برمیاملی را 

 خارجی مبهم، صادر خواهند كرد.
هاي انسان باشد و قواي اامله طبيعرت بایرد    و اراده ها نيّتدار تصميمات،  اقل املی باید اهده

 بره خروبی آن را سرامان دهرد.    با تبعيت از اقل املی، تحت فرمان او بخش اجرا را متعهدّ شود و 
كنرد كره بينشرهاي     اي رهبري مری  اقل املی در ارصه انفعالات انسان، قبول و نکول او را به گونه

محکم، مقبول او شود و تمایلات محکم فطري، مبنراي تصرميمات انسران قررار گيررد و براسراس       
و املی محکم  حکمت املی، در برابر طغيان شهوت و طوفان غضب، از روح انسان حفاظت كند

؛ شرود   سلامت هر سه تأمين میاگر شهوت و غضب به امامت اقل املی امل كند، رقم می زند. 
شخص طبق فرمان شهوت و غضرب كرار    ولی اگر این متشابهات به امامت محکمات تنظيم نشود،

 سازد.   و هر سه نابود می كند می




